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از  برای کوتاه کردن مسیر رسیدن به میدان، فرمان را
های خیابان اصلی منحرف کردم و به درون یکی از کوچه

. کسی آن گرفتم فرعی پیچیدم و چون خلوت بود، سرعت
حال  وقت از ظهر دورتر از ماشین من، در میان کوچه در

اش بودم و موقعکنجکاوانه درگیر دلیل دویدن بی .دویدن بود
هم که در یک ثانیه؛ شاید  ،فراموش کردم سرعتم را کم کنم

جا ایستادنش، من به او رسیدم و او با در ،یک صدم ثانیه
 العملی را از من گرفت. فرصت هر عکس

هایی پوشیده از ترس و اما خیلی دیر و با چشم ،ایستادم
نگریستم ی ماشین، به اویی میناباوری از پشت همان شیشه

ای بعد با ضرب شدیدی، از زمین کنده شد و لحظه که چطور
 سر و بدن به روی آسفالت افتاد. با یک طرف
 شبه سراغهایی ناتوان با قدمو  پیاده شدماز ماشین مردد 
در حجمی صورتش و  هوش روی زمین افتادهبیو دیدم رفتم 

از ترسی که حقیقت ماجرا به دلم  است.از خون فرو رفته 
 اما .رهایش کنم و بروم ،به این فکر افتادمیک لحظه ، گذاشت
شد و شاید می بوددر میان مرگ و زندگی  بحث .نتوانستم
  .بدهمنجاتش 
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فقط دو ماشین در  .نبودکسی  .انداختم نگاهی به اطراف
 ی سوپرمارکت هم ازانتهای کوچه در حال گذر بودند. مغازه

روی با احتیاط دیگر درنگ نکردم. پس محل حادثه دور بود، 
و  قرارش دادمصندلی عقب  رویو دو دست بلندش کردم هر 

روی  برمتوجه وسایل پخش شده که نگاهم  ،بستممیدر را 
 شناسنامه و مقداری پول و گوشی متلاشی شده .زمین شد

جلو رفتم و کمی  .از کیف کوچکش بیرون ریخته بودند که
و  را برداشتم شناسنامه ،با حال بدی از میان خونخم شدم و 

 فشردم.گاز  پدالپا بر و  مماشین نشست درمعطلی دون ب
را باز  اششناسنامهو با دست دیگر بود فرمان  گیر دست چپم

نشانی  ،دو مورد دیگر ییکو سریال شمارهو جز نام به  کردم.
اختیار خون نشسته به روی دستم، بیدر آن به جا نمانده بود. 

دلواپس زنده ماندنش، نگاهم را از آینه به عقب کشانید و 
  .ماشین را به پرواز درآوردم

را که برای رسیدن به آن عجله داشتم برای خارج  میدانی
 و در شدن از شهر، حالا دوباره همان را به درون شهر دور زدم

 بیمارستانترین نزدیک رویروبه ،ین زمان ممکنکمتر
 برکمک و برانکارد بمانم،  منتظرآنکه بخواهم و بی مداشتنگه

و  با شتاب وارد بخش اورژانس شدم گرفتمش وروی دستانم 
 .خواباندماو را بر اولین تخت خالی که دیدم، 

بالای سرش جمع شدند و  اورژانس و پرستاران هارزیدنت
دادند، کسی رو به اش را انجام میطور که معاینات اولیههمان

 دیگری گفت:
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شما هم  ،رادیولوژی دکترفروزش رو پیج کنن سریع بگید -
 ندید. برداری ببریدش. وقت رو هدرفوری برای عکس

سالی که پرستار همراهش او را دکتر میان، بعد ربعیک
و  هاعکسبا دیدن وارد بخش شد و ، زدمیصدا  فروزش

 گفت:  همراه خودرو به  اسکن،تیجواب سی
 د.یاش کنبرای عمل آماده ترسریعهر چه  -

حدس زده بوودم، ولوی بواز    از قبل با اینکه وخامت ماجرا را 
 ل ترسید.عماسم دلم با شنیدن 

 دکتر؟اوضاعش چطوره آقای -
 پرسید: از من با سوءظنی کنترل شده

 ید؟شما باهاش تصادف کرد -
تلاش کردم اضطرابی از شنیدن چنوین سولالی در صوورتم    

در راه آمدن بوه بیمارسوتان فکور ایون لحظوه را       هویدا نباشد.
 کرده بودم.

 خیر دکتر. -
 تون با بیمار چیه؟پس نسبت -

بور زبوانم   یوک آن   و ؟شودکه دردسر ن بگویم چه ؟امنسبت
 تا بگویم: آمد
 .خواهرمه -
کوه بایود جلووی     شودیدی وارد شوده   یضوربه  شبه سر -

رضوایت عمول رو    یبرگهفوری شما هم . خونریزی رو بگیریم
نباید وقت رو هودر داد.  . کارها انجام بشه یتا بقیه کنید امضا

 ست.ما، یک دقیقه هم یک دقیقه یدر حرفه
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 ،پذیرش برگشتم و مسئول بخشبه سراسیمه او رفت و من 
همان  .نوشتم «ساره» نام مقابلم گذاشت. اپیش روی یابرگه

که  را چه بنویسم اشخانوادگینامولی . ..اسم درون شناسنامه
م خوواهر  اهآن هم حالا که گفت ؟با این اوضاع به دردسر نیفتم

اش وادهخووان هووم بوودون مشخصووات واقعوویولووی  ؟موون اسووت
 ...دانمنمی که همفامیلی خودش را  .کنند پیدااو را توانند نمی

بنویسوم  فامیلی خودم را  در حال حاضردیدم بهتر  ،در نهایت
جریوان را بورایش تعریوف کونم و از او      ،به هوش آمود  وقتیو 

به وجود  برایممشکلی خود معرفی کند تا  برادررا  نم بخواهم
دادم و اش اطولاع مووی انوادهمون هوم در عووه بوه خو      .نیایود 
را خوانوادگی  پس نوام  .کردمهای بیمارستان را تقبل میهزینه

 .«برادر»و در جای نسبت با بیمار عنوان نوشتم  «سرمست»
 ؟سرمستجناب -

مورین شوووکه نشوودم. بووه عقووب برگشووتم و بووا دیوودن مووا 
پای تصوادف   بالاخرهآیند. دانستم دیر یا زود به سراغم میمی

فورار   اشراننوده  ،تصادفی که گفته بوودم هم  آن بود.در میان 
 کرده است.

 حیوودری ازوانتسوو دی هسووتم. ایشووون هووممووراسووروان -
 همراه ما تشریف بیارید. لطفا ،ان ما در بیمارستانهمکار
 اتاق عمل. خواهرمو تازه بردن -
باید یک سری مسائل رو به موا توضوی    . ولی اطلاع داریم -

 ،بوه هور حوال    خودشو طی کنوه.  طبیعیبدید تا پرونده روال 
 عامل این تصادف باید پیدا بشه.
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اتوواق  ، درهمکووف ی. در طبقووهبووه راه افتووادمشووان همووراه
حوالا   داخل شووم. اول حراست را باز کرد و کنار ایستاد تا من 

 نشسته بودیم. یمستطیل شکلدور میز کوچک  ،هر سه
تفواقی  کامل و دقیق برامون تعریف کنید که اموروز چوه ا   -

 افتاد؟
 ..سمینارم تمام شد و رفتم دنبال خواهرم. ،ساعت دوازده -

   پرسید:وارد عمل شد و  گیرانهو مچ سریعحیدری 
 ؟مگه خواهرتون کجا بود -
گذاشتم  مرکز خریدیه ی . منم اونو جلوقصد خرید داشت -

 .  برم دنبالش یساعت مشخصدر  و قرار شد
 و با جدیت گفت: شتگذام امرادی قلم و کاغذی پیش روی

 محل دقیق تصادف رو برامون بنویسید. -
بوا دیودن آثوار تصوادف و      ،رفتنداگر همین حالا به آنجا می

اوضواعم  آن وقوت   ،فهمیدند که کار من بودهکمی تحقیق می
بازداشت هوم  و چه بسا  شددر شهر غریب حسابی پیچیده می

محول تصوادف را   به هموین خواطر تصومیم گورفتم      شدم.می
خیابان فاصله از محول حادثوه،    چندپس با  .اشتباهی بنویسم

سووق دادم. نگواهی    دیمراآدرس را نوشتم و برگه را به سوی 
 به نوشته انداخت و با سوءظن پرسید:

مرکزخریودی   هویچ  ،ذکور کردیود  کوه   یمحلاین ولی در  -
 .یستن

منتظورم   محول اون درسته، قرار بود بعود از خریودش در    -
 .باشه
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 ؟داشتیدفاصله باهاش تماس  توی این -
 نداره. موبایلخواهرم  -
نداشوته   موبایلسال، ودختر جوانی به این سنکه عجیبه  -
  !باشه
 دوست نداره.  -

توضوی   دهم. چون بها را کوتاه جواب بهتر بود بعضی سلال
 انداخت. به دردسرم می تربیش
 بعدش؟ ،خب ...طوراینکه  -
زیوادی   یفاصوله  ،بوالش م شود رفوتم دن  تموو  کوارم وقتی  -

کوه   باهاش نداشتم و اونم به محض دیدنم سریع اومد طورفم، 
 چی شد.  فهمیدمماشینی محکم بهش زد و دیگه ن

برای واقعی نشان دادن قصه، سرم را بین دستانم گورفتم و  
واقوع هوم   بوه  گرچوه   .ناراحت و مستأصل هستموانمود کردم 

صودای   .ت نبوود ناراحبود و ن وضعیت ایشد در مگر می .بودم
 در گوشم نشست.دیگر بار  حیدری

ولی باید کمک کنید توا  کنیم. درک میشرایط شما رو ما  -
اون راننووده رو پیوودا کنوویم. مشخصوواتی از ماشووین خوواطرتون 

 هست؟
یک لحظه هم صبر نکرد  .دونم چه ماشینی بودحتی نمی -

 و فرار کرد.
توا از   نیسوت هم دوربینی  های فرعیخیابوندر متأسفانه  -
 .رداستفاده کبشه ای ضبط شده فیلم
اگور   آمود موی چه مصیبتی به بار  .خدا را شکر کردمدل در 
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 .دوربین بود
 تون هست؟همراه بیماررکی از امد -
برگوردیم.  عصر امروز قرار بود سفرمون کوتاه باشه و  ،خیر -

هوم   ش روملوی کوارت  حتوی  به همین خاطر دیگه لازم ندیوده 
 خودش بیاره. همراه
 کد ملیش رو چطور؟ حفظ هستید؟ -

 خووودشاز بووا لحنووی جوودی دی، موورا باکانووه در جووواببووی
 پرسیدم:  

 شما کد ملی خواهرتونو حفظ هستید؟   -
 ی گفت و از پشت میز برخاست. ما هم بلند شدیم.«عجب»
ی خروج تا پایان عمل و به هوش اومدن خواهرتون، اجازه -

تون رو هوم  ون و ماشینخودتاز بیمارستان رو ندارید. مدارک 
 تحویل بدید. حیدریستوانبه 
اونوی کوه    !مجورمم مون  کنید انگار یه جوری صحبت می -

 .خواهر منه توی اتاق عمل زیر تیغ جراحیه،
مشخص بشه. پس ناراحت نشوید  باید این موضوع صحت  -

 و با ما و حراست بیمارستان همکاری کنید. روز خوش.
برد، من نگران ق عمل به سر میتمام ساعاتی را که او در اتا
م. یک لحظوه آرام و قورار   زدمیو مضطرب طول سالن را قدم 

، یکوی پوس از   متشویشر حال پتوجه به ها بینداشتم و عقربه
 ،گذاشتند و مون از سور دلشووره   دیگری اعداد را پشت سر می

شومردم و از خودا   را موی گیر نفسآن لحظات  یثانیه به ثانیه
افتاد، زندگی مون  م. اگر اتفاقی برای او میکردطلب کمک می



30  دوران سرمستی 

اطلاعات اشوتباه داده  به مأمورین  شد. درست کههم نابود می
در آن صوورت   ؟اش پیودا شووند چوه   اگور خوانواده  ولی ، بودم

شوود  ؟ حداقل زنده بماند، موی کنم هم را توجیهایدروغچگونه 
   .به طریقی رضایت آنها را جلب کرد

به فوری  ،با دیدن دکتراز شدند و درهای اتاق عمل از هم ب
ای از رضایت پوشوانده  اش را هالهی خستهم. چهرهرفتسویش 

در اتاق  را ساعتی چهار ،خسته باشد چنین بود. حق دارد این
 .است عمل بوده

 عمل چطور بود؟ -
 خوب بود. باقیش به لطف خدا و دعای شما بستگی داره. -
 .خوب نبودهچندان پس  -
چنین عمل سنگینی رو طاقت آورده و ما مار بیهمین که  -
پوس   ، جای شکر داره.بگیریمجلوی خونریزی رو تونستیم هم 

 اونم بدون هیچ مشکلی. ،دعا کنید هر چه زودتر به هوش بیاد
از خدا خواستم تا او به سولامت بوه هووش    از ته دل،  من و
 بیاید.

ثرات اتا  بود مراقبت تحتریکاوری در قسمت  ،از عملپس 
، جا و از آن دنعلائم حیاتی رخ نشان دهو  شوند هوشی کمیب

مون کنوار    ،بوین راه های ویوهه منتقول شود.    مراقبت به بخش
سورش  دم. دیمیی در خوابش را ایستاده بودم و چهره شتخت

پوا و  دسوت و  شکسوتگی  جودای از   و را باندپیچی کرده بودند
مردگوی روی  خوون پیشوانی و  هوا و  ، کبوودی دور چشوم  بینی
بورایش بوه   را ای که با آن طرف به زمین افتاده بود، دلم ونهگ
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 احتیاطی هرخاطر بیهیک تصادف که ب ی. به واسطهدوردرد آ
افتاد و مون ایون چنوین    و روز دوی ما رخ داد، او به این حال 

 .شدم گرفتار
 شونیدم کسوی در بلنودگو   ، ICUبعد از انتقالش به  یساعت

رو بوا  نکشید که از پویچ راه  یطول .دنکمی پیجدکترفروزش را 
بوه سووی درهوای     اعتنا به حضور من،و بی شد شتاب نزدیک

ای . مبادا... نگران بودم و حالا دیدن چنین صوحنه رفتبخش 
کشانیده بود. زنگ آیفون بخش را زدم و  تشویشم را به وجود

 ی پرستار، با اصرار گفتم:«بله»در جواب 
 بیمارمو ببینم. این در رو باز کنید من چند دقیقه -
 ده؟شبیمارتون همون دختر جوونیه که تازه عمل  -
 ؟اومده؟ دکتر رو برای چی صدا کردیدبه هوش  .بله -
منتظر باشوید توا دکتور کارشوون تموام بشوه، خودشوون         -

 دن.توضی  می
 در لحن پر هراسش چیزی بود که قلبم را به دهانم آورد.

 اگه اتفاقی افتاده به من بگید؟ -
ی آیفون را زد و در بوا صودای آراموی    ی جواب، دکمهبه جا

باز شد. دست راستم را به روی مرکز در گذاشتم و بوه داخول   
شودند. دکتور   پاهایم ولی، انگار از زمین کنده نمی .هلش دادم
هنووز دور تخوت او    پرسوتارها ی درمانده آمد طورفم.  ابا چهره

 نده بودند.. به خاطر ساره او را فراخوابودبودند. حدسم درست 
 حالش خوبه؟ خواهرمچی شده دکتر؟  -
 گفوت نفس عمیقی کشید. احساسم موی  هبست یهایچشمبا 
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را خبر این داند چطور باید به من نمیحامل خبر بدی است و 
پلوک از   گواه آنمسلط شود و   بدهد. ولی در یک لحظه به خود

 هم گشود و گفت:
 .افت ضریب هوشیاری شده بیمار دچار -
 نکه...یعنی ای -
 توی کما رفته. -
 ولی شما که گفتید عمل خوب بود؟ -
از نظر پزشکی عمل خووبی بوود و در حوین    ، گممیم الان -

. حالا هوم امیودوارم   بگیریمجلوی خونریزی رو عمل تونستیم 
 مقطعی باشه و بیمار خیلی زود از کما خارج بشه.این حالت 

 چی؟ داگه خارج نش -
تون به توکل» و با گفتن شتی راستم گذادستی روی شانه

 .از کنارم گذشت و بخش را ترک کرد« .خدا باشه
*** 

موقعیت بغرنجی بود. هم برای من کوه بلاتکلیوف و نگوران    
 خبر از تمام اتفاقوات هم برای او که بی ،گذراندمها را میلحظه

 کما فرو رفته بود.  عمیقخواب  در، دور و برش
مکورر   یجعوه مرا وه او بو راجعپرستاران آن روزها، صحبت 

 بوه دلوم   بدی اضطراب ،خواستن آدرس محل کارممأمورین و 
خواستم موضووع در محول کوارم بپیچود. بوه      نمی. انداختمی

قبل از تماس آنها و اینکه احتمال بدهم ممکون   ،همین خاطر
توابش تمواس   ام را ردیابی کنند، خوودم بوا آقوای   است گوشی

دف را برایش گفوتم و او  پا شکسته جریان تصاوفتم و دستگر
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 .هم قول داد از هیچ کمکی دریغ نکند
حوصوله نگواهم را بوه    لرزش موبایلم، افکارم را کنار زد و بی

 درخواهود  دانوم موی  ی بهناز بود. میاش دوخت. شمارهصفحه
وجوه  به هیچ ،چه صحبت کند و در این شرایط بد روحی مورد
 رد تمواس دادم هایی را ندارم. پس ی چنین بحثحوصلهوحال

رو نشسته بودم، سرم های راهو در همان حال که روی صندلی
 م را بستم. اخسته هایرا به دیوار پشت سرم تکیه زدم و چشم

گذرد. بلاتکلیوف و  گونه میاست اوضاع من همین یک هفته
نشوینم و روزی چنود مرتبوه    ها مینگران، روی همین صندلی
پرسم و منتظورم توا بوه    می پرستارهاضریب هوشیاری او را از 

گفوت  عدد مورد نظر برسد. حتی به پیشونهاد دکتور کوه موی    
ممکن است به صدای آشنایی واکنش نشان دهد، دقوایقی در  

. اموا خووب   زنوم موی نشینم و با او حورف  روز کنار تختش می
توأثیرترین آهنوگ کلاموی بورای     بوی  ،دانم که صدای مون می

شک نکند، این کوار را   ست. ولی برای اینکه کسیا بازگشت او
ی دیوروز  ی امیدوارانوه هوا حورف دهم و دلخوشم بوه  انجام می
 هرده و اگو سط  هوشیاری بیمار تغییور کو  » گفتمیدکتر که 
 به همین خاطر« .میادبه زودی به هوش  ،پیش بره طورهمین

بوه  زموانی  توا اگور   موانم  کنارش می ،اجازه بدهندتا جایی که 
را برادر  نو بخواهم مبه او بگویم  واقعیت راهوش آمد، بتوانم 

و  نکار، این هموه آوارگوی مو    خود معرفی کند. حداقل با این
جبوران   ،بالای بیمارستان را که بنده متحمل شدم هایهزینه

با او تنها من حساس،  یکند. اما از شانس بد، در همان لحظه
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  .نبودم
*** 

پیچ کاغوذ  یرستان برگشته بودم و نیموه ی بیماتازه از بوفه
ی ساندویچ را روی همان صندلی آبی رنگوی کوه در ایون    شده

 دفعوه گذاشوتم کوه یوک   مدت تمام جا و مکانم شده بود، موی 
درهای بخش باز شدند و سرپرستار بیورون آمود و بوا دیودنم     

 گفت: زدههیجان
 تون گشتم.دنبالخیلی سرمست؟ جنابکجا بودید  -

رفش بوا خوشوحالی   ی حدر ادامه و ؟مهلت نداد بپرسم چرا
 افزود:
 .به هوش اومد -

 ی پرسیدم:جچرا در آن لحظه با گی فهمیدمو من ن
 ؟کی -
ش اینووهالانووم دکتوور داره مع .معلومووه دیگووه، خواهرتووون -
 کنه.می

دلم از ترس، درون تمام بودنم ریوزش کورد و بوا شوتاب از      
روی تخوتش رسواندم. چنود    کنارش گذشتم و خوودم را روبوه  

 یهایم، سرش با حرکتو د، ولی با صدای قدمنفری دورش بودن
هوای  چشوم  ،پشتی به جانبم چرخید و من در اولین نظور لاک

 که سفیدی دورشان قرمز بود. اش را دیدمزدهسیاه و وحشت
 درد داری؟ -

گنگ اطراف را نگریسوت و  ونگاهش از من گرفته شد و گیج
 :گفتدر مقابل سلال دکترفروزش به سختی 
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 ام؟  جوووک ...نووم -
. کورد و روی حروف مکث می زبانش کمی سنگین شده بود

ش چرخاند و دوباره بوه  اننگاهش را بین همراه نونانهظمدکتر 
 .برگردانداو 
 تونی به من بگی اسمت چیه؟می -
   ؟مووومو.... اس -
 تونی بگی چطور این اتفاق افتاد؟می -
 ؟فاقوات ...دومووک -
 شناسی؟ن آقا رو مییا -

 دوباره را دنبال کرد و اوی شدهر دست کشیده نگاهش مسی
 و تنها یک کلام گفت: به من رسید

 ...نه -
 .مداخله کردم که شداوضاع داشت خراب می ترسیدم.

 از این شلوغی ترسیده. ک شده.وم دچار شخواهر دکتر، -
 گفت:  خطاب به پرستار نشنیده باشد، را انگار حرفم 

 نید.ش کآماده سرفوری برای اسکن  -
ایسوتاد و  لحظه پشویمان شود.    یککه  گذشتاز کنارم می

 مظنونانه پرسید:و  برگشتوری یک
 گفتید چطور این تصادف پیش اومد؟ -
ماشوین  یه شد که ن رد میوعره کردم، از خیاب بار چند -

 به سرعت بهش زد و فرار کرد.
 !؟نیست یادتونیعنی هیچ نشونی از ماشین  -
تفاق افتواد و مون بایود خواهرموو     همه چیز خیلی سریع ا -
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 دادم.نجات می
 تون خبر ندادید؟به خانوادهچرا  -

لوو  ساره صدایم را بشنود و حقیقوت را  مبادا نگران از اینکه 
 تر جواب دادم:، آرامدهدب

مادر و پدرم هر دو فوت شودن. خوواهرم بوا مون زنودگی       -
 کنه.می

ای جوازه چنین ا امجدی لحنکه  ،ال بعدی را بپرسدلآمد س
 به او نداد.

عوره   دیمورا سوروان این توضیحات رو خدمت  تماممن  -
شوما   یوظیفوه  .تکمیل کردن ور ونشم تحقیقاتایشونکردم. 

 .هم به نظرم طبابته نه بازجویی از بنده
 و بوا گفوتن   انداختبه پرستار  نگاهی گویان، «طوراینکه »
من هوم   اتاق را ترک کرد.« .صحبت نکنه یبا کس بیمار فعلا»

 .بیرون آمدم
ی . چهوره کورد  مارضو احبوه اتواقش    دکترخود ساعتی بعد، 

 داد.انگار خبر از اتفاق دیگری می ،شاجدی
 .  سرمستجناببشینید  بفرمایید -

نشسوتم و منتظور    با دست به مبل کنار میزش اشاره کورد. 
توانسوتم بویش از   قرار بودم و نموی بی. شدم حرفی از جانب او
 تاب بیاورم.این سکوتش را 

 جواب اسکن خوب بود؟ -
 .در چی ببینیدتا خوب رو  -
 ؟بینیدشما در چی می -



  23بخش اول / فصل اول 

همین که خواهرتون از همچین تصادفی جون سالم به در  -
، باید ی سنگین جسمی از کما خارج شدهو بدون عارضه برده

رسوید، الان  به موقع به بیمارستان نموی  خدا رو شکر کرد. اگه
 زنده نبود.

 .حق با شماس، بله -
 وضعیتش...   درموردولی  -

 سال گذشت. یکبه قدر ، برایم او ایتأخیر چند ثانیه
 یمغوز ضوربه این عارضه یکی از پیامودهای  گفت،  شهمی -

 شدنه.
 کدوم عارضه؟ -
شوو  حافظوه  خواهرتون ،بر اثر آسیبی که به مغز وارد شده -

 از دست داده.
 !؟از دست دادهشو حافظه -
 اره.ینمی یادبه هوشیاری  چیزی از قبلمار بی بله. -
 !؟ارهینمی یادبه  -
 حتی شما رو هم نشناخت. ،دیدید که -
   ؟دیگهمقطعیه  -
بورای هور بیموار     تخموین زد.  شوه موی نش رو دقیق زمان -

اما برای کشه، بممکنه چند روز طول ا . در بعضی از اونهمتفاوت
شوه. فقوط بایود    با یا حتی دائموی  مدتتونه طولانی ا میبعضی

شودیدی وارد  ش آسویب  کلیه به ،درضمن صبر کرد و توکل...
جودا از شکسوتگی    .داره مراقبوت  نیواز بوه   هوا مودت شده و تا 
و قبول از توورخیص   نیسوتن  بغورنج پواش کوه چنودان    ودسوت 
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خیلوی در   شکسوتگی بینوی  ولوی  ، کنویم شون رو بواز موی  گچ
در ی، علاوه بور زیبوای  به جراحی داره.  نیاز و صورتش مشهوده
مجبووریم هور چوه    تونه خووب نفوس بکشوه و    این حالت نمی

 . رو انجام بدیمتر عمل سریع
بر  . چقدر بلابودشده  دوخته اوهای های نگرانم به لبچشم

 . آورده بودمیچاره بدختر این سر 
تا از وضعیت خواهرتون مطلع  ندی تماس گرفتمراسروان -
 .نبش

اون تماس » خود گفتملعنتی نثارش کردم و با یک در دلم 
   «؟گرفت یا تو خواستی از به هوش اومدن بیمار باخبرش کنی

توونن پرونوده رو دنبوال کونن.     نموی  شرایط، فعولا  با این -
به بهبودی خواهرتون بود تا بتونوه اون   ونسروان امیدشجناب

 . نراننده رو شناسایی کن
 که خود بخواهم با لحن تندی به میان کلامش پریدم.نآبی
از بیمارسوتان   بنوده خوروج   پس با این اوصاف، ممنوعیت -

 ؟شهمیمنتفی 
 .عجله نکنید ،خودشون یه سر میان بیمارستان -

ای چه عجلوه » و بگویم سرش فریاد بزنم خواست بردلم می
 «.که حتی نتونستم دوش بگیرم روزهاسمن  !مرد حسابی

ست و اگه خدا بخواد زیواد طوول   دوره کنگران نباشید، ی -
 کشه.نمی
 امیدوارم... -

بور   رضوایت  ی از سرلبخنددر اتاق را که پشت سرم بستم، 
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سوامانی قورار   نشست. درست که در چنین موقعیوت نابوه  لبم 
گرفته بودم، اما فراموشی ساره کمک بزرگی به من بوود. چوه   

بوه  گفت با من تصوادف کورده و   شد، مینمی گونهاینبسا اگر 
 در روز مثیر هموان دعوای  أاید تو شو  هااین .انداختمیدردسرم 

چنوین جووابم را    بود که خدا شنید و در اینجا و ایون  او عمل
 .داد

بلند راه اتاقش را در پیش گرفتم. الان بهتورین   ییهابا قدم
  .موقع بود تا در ذهنش بگنجانم که من برادر او هستم

کاش  ...اش بود و چشمانش بستهروی بینیماسک اکسیهن 
و راحوت   ،هم کوه شوده  چند ساعت برای تم توانسمن هم می

اش او را در بخووابم. تورس از اینکوه مبوادا خوانواده     دغدغه بی
و زنودان  شوکایت  چنین وضعیتی پیودا کننود و کوار مون بوه      

 آن ،بوار  ، آرامش را از من گرفته بود. گرچوه یوک  کشیده شود
از بیمارسوتان   ،و در میان شولوغی در زمان ساعت ملاقات هم 

صواحب  و از  خودم را به محل تصوادف رسواندم  خارج شدم و 
 .وجو کوردم پرس ساره ددرمور ،بودای که در آن خیابان مغازه

 را هوم آن  شسویم کوارت   .به دست نیاوردماز او ولی اطلاعاتی 
اش خانوادهبتوانم آن از طریق  م تاربردا وقت نشد تصادف روز
ا پیدا کونم  تمام تلاشم این بود که تا دیر نشده، آنها ر .بیابمرا 

تا بعدها با فهمیدن موضوع  ،دهمبح شرشان و واقعیت را برای
من جان این دختر را هم نجوات   خرهاز من شکایت نکنند. بالا

وجودانم را نادیوده    ،تصوادف  همان روزتوانستم میداده بودم. 
 شدم.  گرفتار نمی همه وقت این آن رهایش کنم. بگیرم و
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*** 
دیگور نیوازی بوه     نجوام شود و  با موفقیت ا ساره عمل بینی

اش ناراحت بود. از پانسمان بینیولی  اکسیهن نداشت.ماسک 
ش را قاتش رفوتم، رو بوه پرسوتاری کوه سورم     ملاکه به وقتی 

 کرد گفت:عوه می
رو  هوا اون شوه موی کنوه، ن می ماذیتبینی توی باندهای این  -
 بیاری؟رد

 شه.با باید دو روزتا  .عزیزم شهمین -
 .نفس بکشم خوب متونآخه نمی -

 زنانلبخنود شودم،  موی پرستار با دیدنم که توازه وارد اتواق   
 گفت:  رو به اوو  را جواب دادم مسلا
پوس  تونی خوب نفس بکشی. بیاریم، بعدها نمیاونا رو در -

   تحمل کن.
اگوه  » بوا گفوتن  نگاهی به مون کورد و   کارش که تمام شد، 

را پشوت   را تورک کورد و در  اتواق  « .صدام کنید ،کاری داشت
 سرش بست.
روز اولی بود که به بخش منتقل شوده بوود   هفته،  دوبعد از 

با او حورف   در تنهایی توانستم به راحتی ملاقاتش کنم وو می
 بزنم. 
 حالت خوبه؟ -
 .ادینمیکنم تو رو یادم من هر چی فکر می -
ای کوه بوه سورت وارد    خاطر ضربهه، چون بعزیزم طبیعیه -

 .رو اسمت حتیفراموش کردی.  ا روچیز خیلیشده، 
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 تکرار کرد: لب با تأنی و تردید زیر
 .بهراد ،ساره -
 .عزیزم بهرادگفتی داداشبه من میالبته  -

 !این لقب چطور در ذهونم توداعی شود    که خودم هم ماندم
دلوم بورای   هم شاید  شاید چون برای دیگران قابل باورتر بود.

 شده بود. تنها خواهرم تنگ های کودکیداداش گفتن
 ؟میادیادم ا این چیزکی  -

  آرام کنم.او را سعی کردم با کلامم کنارش نشستم و 
 خیلی زود. فقط به شرطی که شرایط رو بپذیری. -
 ؟بهراد منیتو داداش باور کنمیعنی  -
 منی. دوست داشتنیکوچولوی  و تو هم خواهر -
منتظور   هوای بخوش  گفت چنود روز پشوت در  پرستار می -

 خسته شدی.خیلی  پسبه هوش بیام.  بودی تا
جلوب کونم،    تربیشو زدم و برای اینکه اطمینوانش را   لبخند
 گفتم:  با محبت و  اش را بوسیدمپیشانی
بیونم حالوت خوبوه، مونم     حالا که به هوش اومدی و موی  -

 خوبم.
 در اتاق که باز شد، بلند شدم و به احترام دکتر ایستادم.

 .سرمستبجناتون خلوت کردید با خواهر -
 .سرمست، نه هبهراد من اسمش ولی داداش -

بهوراد بورایش جوا    بالاخره داداش .یک آن خیالم راحت شد
 افتاد.
، منوو  جوان سواره خب  .هتون سرمستفامیلی ، ولیدونممی -
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 ؟شناسیکه می
  شما منو عمل کردید. .دکترآقای بله -
قبل از تصوادفت دچوار    یآفرین. پس معلومه فقط حافظه -
 شکل شده.م

دونوم  ؟ مون نموی  میواد کی یادم ی قبل از تصادفم حافظه -
 ام؟کی
 .  دخترم میادبه مرور زمان همه چیز یادت  -
 شه؟بمرخص تونه میکی  -
 ،مراقبوت  مدتی باید تحت زوده. خیلی برای ترخیص فعلا -
اگوه  . دریافت کنه و پانسمان سورش مرتوب عووه بشوه    دارو 

پواش رو بواز   وگوچ دسوت   یگهد یهفته ومشکلی پیش نیاد، د
 .تونید ببریدشکنیم و میمی

بوه   همین حالا هم ؟کجا ؟!مشببرفکر اینجا را نکرده بودم. 
اش پوس خوانواده  ام. افتادهعقب کلی از کار و زندگی  خاطر او

 ؟گیردمین این دخترچرا کسی نشانی از  ؟کجا هستند
بوت  نیواز داره کوه از با   هم از مرخص شدن بعد هامدتتا  -

م بعد از باز شدن گچ، بایود  پاش کلیه و سرش تحت نظر باشه.
 یک دوره فیزیوتراپی بشه.

 هست. حواسمبله،  -
 طورف سواره و بوا خوود گفوتم      نگاهم برگشوت وقتی رفت، 

مبادا دختور   ؟نداشته باشه ایخانواده این دختر یعنی ممکنه»
دم رو این هموه  باشه و من به خاطر همچین کسی خون خوبی
ی ولووی آخووه مگووه بووه همچووین چهووره .سوور انووداختمبووه درد
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 «خوب نباشه؟ که میاد یمعصوم
 درد نداری؟ -

 گفت: آلودش را تا نیمه باز کرد وهای خوابچشم
؟ خیلووی نکون رو کووی بواز موی   پوام والان نوه، گوچ دسوت    -

 خواد راحت راه برم.سنگینن. دلم می
ز ا هوا مدتوگرنه تا  ،کنی ونشباید تحمل دیگه چند روز -
 شی.اذیت می وندردش
ای... تووی بینوووو...   بانود کردن. این می ونکاش الان بازش -
  یم...و

در حین حرف زدن خوابش بورد.   مسکن سریع عمل کرد و
سریع برخاستم. حوالا بهتورین    ،ی دکتر که افتادمهاحرفیاد 

 م و از موردم محول  ردتصوادف برگو   یبه صوحنه که  موقع بود
و توانستم ردی از  شداین بار بخت یار شاید  .پرسمب به اوراجع

از گورفتم و   اشعکسوی از چهوره   موبوایلم اش بیابم. با خانواده
  .خارج شدمبیمارستان 

دچار فراموشی شوده،   ساره همان روزی که دکتر اعلام کرد
دی بوه بیمارسوتان آمود و مودارکم را تحویول داد و      مراسروان
و تماس بگیرم توا  اش را به دست آورد، با اوقتی حافظه» گفت

هوم بوا لبخنودی از سور اجبوار       من «.از نو پیگیر پرونده شود
ی گفتم و همان شوب در هتلوی نزدیوک بیمارسوتان     «حتما»

تابش تمواس گرفوت و   آقایوقتی او با اتاق گرفتم. البته بماند 
کمووی از  موون و کووارم شوونید،   مووورد در یش راهوواحوورف
خووبی حوس    ولی با این وجود، به .ش کم شدیهاگیریسخت
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. اما حالا، انگار دیگر همه هستمشان کردم که تحت کنترلمی
 .داشتندبرادر بودنم را باور 

سوراغ  به بار دیگر  یکشد رفتم و پرسیدم. که میهر جایی 
، بواز  عکوس او را نشوان دادم  رفوتم و  خیابان  آنی تنها مغازه
 ساره مورد در آنهازنگ چند خانه را هم فشردم و با  نشناخت.

شوناخت.  دختوری چوون او را نموی    یکسو  ولی ،صحبت کردم
و بوا   هدرکو با فکر اینکه شاید در این محل زنودگی نموی  حتی 

اش، به دبیرستانی که در آن اطوراف بوود،   حدثی از روی چهره
فایوده  بوی رفتم و عکس او را به مدیر و معاون نشان دادم. بواز  

احتیواط از   ود. بااحوال بثبت یمانده ادارهتنها مکان باقی بود.
پلیس نباشم، به آنجا هوم رفوتم. ولوی بوا ایون       اینکه زیر نظر

  .مشخصات اندک، راه به جایی نبردم
هوم   آن ،های اخیور دوندگی رسید.به جایی نمیدیگر ذهنم 

بود.  ام کردهخستهکلافه و حسابی ، شیراز ماهدگرمای مردا در
چیوز   خیوال هموه  بوی  ،به خاطر پیگیوری موأمورین نبوود    اگر
این دختر را  که راضی نبودهم دلم  گشتم. امابرمیشدم و می

بوه   تنها رها کونم.  پناه وبی ،و در فراموشی در چنین وضعیتی
ی آن تصووادف موون بووودم و مصوودومش ایوون هرحووال، راننووده

 .بیماردختر
*** 
 فرسای بیمارستان گذشت.بالاخره روزهای سخت و طاقت

حسواب بوودم و او   تسویهترخیص، من به دنبال کارهای روز 
پرونووده و . خلاصووه..کووردن وسووایل خووود  در حووال جمووع 
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کوه  هوای  . لبواس برگشوتم ترخیص را گرفتم و به اتواقش  برگ
ی دیروز برایش خریده بودم را بوه تون داشوت و غمگوین لبوه     

برای دختری به  شدم. اشناراحتی یمتوجه تخت نشسته بود.
گرچه از قبل هوم   .استدرد بزرگی  ،داشتن مو یسن او، سر ب

انودهای دور  دانست، ولی به این واضحی ندیده بود. امروز بمی
 را باز کرده بودند. شسرش را برداشته و گچ دست و پای

 درد نداری؟ ؟تونی روی پات راه بریمی -
تکان داد. بغضوش  ی آری به نشانهسرش را  ،به جای جواب
 دلم را سوزاند. 

بوا گذشوت   دیگه مسائل  فقط به فکر سلامتیت باش. الان -
 .نشزمان حل می
 اش لرزید.چانهکه سر به زیر انداخت و  فهمیدمنظورم را 

م، انگوار از زنودان رهوا شوده     یاز بیمارستان که بیرون آمود 
جای خود ایستادم و بوا چنود نفوس عمیوق،      باشم، دقایقی بر

 هووایهووای ایوون موودت را پشووت درآشوووبهدل و هوواخسووتگی
ن زموان ممکون، ماشوین را    یکمتر و دربیمارستان چال کردم 

 .داشتمنگهتصادف  یدر صحنه
 ندازه؟میناینجا تو رو یاد چیزی  -
 ؟. اینجا کجاسنه -
 اینجا تصادف کردی.تو  -
 با تو تصادف کردم؟ !اینجا -

 جواب دادم:  م و سریعهول کرد
 . ای، با ماشین دیگهعزیزم با من که نه -
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 ی شد؟بعدش چ .ادینمییادم  چیزی -
 حسابیتا الان فرار کرد و من بردمت بیمارستان و  راننده -

 دستم گذاشتی. یخرج رو
 یعنی چی خرج روی دستت گذاشتم؟ -

ای » دمنالیو از توه دل   کوبیودم و  امبه پیشانیبا کف دست 
 «؟کنم هچدختر من با این  حالا ،خدا

سکوت کورد و مون بوار دیگور      ، ولیهایش فراخ شدندچشم
دقووایقی گذشووت تووا اینکووه   ه حرکووت درآوردم.بووماشووین را 

 سکوتش را شکست و آرام گفت:
بوا ایون    گوی میپس چرا به خدا  ،برادر منی گیمینمگه  -

 .انگار من خواهرت نیستم زدیچه کنم؟ جوری حرف دختر 
هوم در چنوین    جا خوردم. انتظار ایون هموه ذکواوت را آن   

 شرایطی نداشتم.
 برادر منی؟ تو واقعا ؟ودب ا گفتی درستحرفی که به دکتر -

سعی کوردم افکوار منفوی را از ذهونش     با آرامش و مهربانی 
 دور کنم.

کنوارت تووی    این همه وقوت به نظرت اگه برادرت نبودم،  -
 موندم؟بیمارستان می

چوورا پوودر و مووادرمون نیوموودن    ،الان بهووم بگووو  پووس -
   ؟وضعیت من براشون مهم نبودبیمارستان؟ یعنی 

مانده از و من دربود بار دیگر هم پرسیده چند  ل راسلااین 
جا، گفته بودم که در فرصت مناسبی برایوت توضوی    جوابی به

 ،راست اسوت کوه دروغ   ام که چه بگویم.مانده حالا دهم. ومی
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 آورد.دروغ می
 .چند ساله که فوت شدنا اون -

 با صدایی لرزان و نگران گفت:
 کی؟ مثل من تصادف کردن؟ ؟یعنی مردن -
خودم به وقتش همه چیز رو بورات   .عزیزم می صبر کنک -

 .دممیتوضی  
 .گممیبهت  به وقتشگفتی هر بار که پرسیدم  -
 .کمی دیگه صبر کن تا به وقتش ،گممیم الان -

نوه   ،ای گرفتار شده بودم. نه راه پس داشوتم در بد مخمصه
 را که کنار بگذارم، او و پیودا کوردن   امزندگیکار و  ..پیش.راه 

 جوا هموان  ،داداش را چه کنم؟ اگر وجدانم اجوازه موی  خانواده
ای چوون چنوین اجوازه    لوی ورفوتم.  موی  کوردم و رهایش موی 

برم تا سر فرصت فکوری  ببا خود را  او تصمیم گرفتمداد، نمی
 .نمکبحالش ه ب



 
 
 
  دومفصل 

 
نفوس   دلتنگوی، در هووایش  شودم، از سور   که وارد اصفهان 

شهر تنگ شده بوود.   جای اینایکشیدم. دلم برای ج عمیقی
ام را با آن قسمت کرده تک لحظات تنهاییشهری که من تک

رود بوود و تموام   هوایم مهموان زاینوده   غمکه  هاشببودم. چه 
، دوسوت داشوتم   گفتم. اگر خسته نبوودم را با آب می دردهایم

هووایی توازه کونم. اموا بوه اسوتراحت       ودر شهر بگردم و حوال 
 احتیاج داشتم.

چند ثانیوه درهوای    یریموت را فشردم و به فاصله یدکمه
حیاط هودایت   درونبه  خانه از هم باز شدند و ماشین را سیاه

در یکوی از بهتورین    بوزرگ،  نسوبتا  ویلایی یکردم. یک خانه
م بوود  اروزیکار و تلاش شبانه هاسالمناطق اصفهان، حاصل 

اش هاوضو هوا هوم مع  تورین آپارتموان  ین و مجلول تور بزرگو با 
 ،این خانهخرید دنبال به سازانی که کردم. کم نبودند برجنمی

 آدم فوروش  ،دادند. ولوی مون  میانگیزی ی وسوسههاپیشنهاد
 بودم و برایم کم از قصر نداشت.  امخانه اینجا نبودم. عاشق

و ساره را بوه   چرخاندمساختمان  ورودی قفل در کلید را در
همه چیز مثل همان و خودم هم پشت سرش.  فرستادمداخل 

 در همان حد به هم ریخته. را ترک کردم. اینجاروزی بود که 
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 داروهاتو بخور و استراحت کن. -
 کجا باید بخوابم؟ -

را بواز   قورار داشوت   خوودم کمی از اتاق  یکه با فاصله دری
 گفتم:   کردم و
 بهداشوتیه. سورویس  شوپزخونه هوم  آکنار اینجا اتاق توئه،  -
اگه اینجا راحوت نبوودی از    ،هست دیگه اتاقیک م سالن توی

 . . کاری داشتی صدام کنهاتاق من نمیا اون استفاده کن.
پس از دوش کوتاهی، بوا حولوه   رفتم و  همان سوبه  دو خو

  .روی تخت افتادم
بوود.   بامداد یکاز خواب پریدم. ساعت با صدای زنگ تلفن 

محکم کمربند حوله را ام را از تخت پایین کشیدم و تن خسته
اتواقش   جلووی زده به سالن رفتم. سواره هوم وحشوت   کردم و 

 ایستاده بود. 
 چیزی نیست. تو برو بخواب. -

 توانست این ساعتفقط بهناز میخورد. تلفن هنوز زنگ می
گاهی اخوتلاف سواعت بوین دو کشوور را      تماس بگیرد. با من

 کرد.فراموش می
 بله؟ -
 ؟دادی ورتلفن  این جوابماه  چه عجب بعد از یک -

، ولوی  کرد فارسی را خووب صوحبت کنود   با اینکه سعی می
حوق   .نشواند موی بر لبم گاهی خنده  وای داشت بامزه یجهله

تصومیم بوه   و عموو  او هنوز به دنیا نیامده بود که پودر   ،داشت
 .ندمهاجرت گرفت
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 گرفتار بودم. ببخشید عزیزم. -
 تنهوا خوواهرت  اونقدر که حتوی چنود دقیقوه نتوونی بوا       -
 حبت کنی؟ص
 درگیر بودم.خیلی باور کن  -
. بهرادجوان  کردیمعطل رو ما  یهمه تهابا همین بهونه -
کنی. این رو متوجه و تو هیچ کاری نمی منتظر توئیم هاسماه

 .  شهمیشی، اموال پدر تقسیم نباتا تو صاحب بچه ن باش که
از  حالا کدوم یوک  ؟آخه چرا برای من شرط بچه گذاشته -
سواله ازدواج   چنود دارید؟ اون از بهزاد اینم از تو که بچه  شما
 ؟من. چرا فقط دکردی
چیووز خاصووی در  حتمووا. دونووهکسووی نموویاینووو دیگووه  -

داشوته  نامه هست که به وکیلش سوپرده توا توو بچوه ن    وصیت
توا   داشته باشه ایدلش خواسته نوهم شاید .اونو باز نکنهشی با

آرزوش  که من و بهزادطرف از  .شو زنده کنهبعدها نام فامیلی
، از برادر من یه نگاه بندازم وسالتبه سن ،شمتازه .دبرآورده نش

 ازدواجت گذشته. وقت
مووورد زن و ازدواج  تووو کووه خووودت نظوور منووو در آخووه  -
 .دونیمی
خب با این وصویت   ،ایعاشق بچهگفتی نمی همیشهمگه  -

 .یتونی یک تیر و چند نشون بزنبابا می
خیلی دوست دارم، ولی به هیچ زنوی هوم   بچه  ه کهدرست -
 تونم اعتماد کنم.نمی
 این همه زن خوب. .عزیز من گیریمیتو زیادی سخت  -
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زنوی کوه تنهوا بوا مون بمانود را        ،خواسوت بگوویم  دلم موی 
 کنم. توانم پیدانمی
حوداقل از ارثوت   خوای زن بگیوری،  نمیاگه  گهمیبهزاد  -

 بگذر تا تکلیف ما مشخص بشه.
خشوم خفتوه در   م بهزاد به تنهایی کافی بود توا  اس نشنید

چه رسد به شنیدن حرفش کوه حرصوم را    وجودم بیدار شود،
 برانگیخت.

 .و بذارم به تو برسه محاله بگذرمبهش بگو،  -
 به یکی دیگه برسه. تااز حقت بگذری تو خوام منم نمی -
منوو طورد    ی پودر وقت ،دونیبهناز تو بهتر از هر کسی می -
بوا بهتورین    شوما . همون موقع کوه  سختی کشیدم چقدر کرد

فقوط  م توا  ردکو موی  یکوار  هر، من کردیدمی امکانات زندگی
مو جور کنم. جون کندم توا بوه   بتونم مخارج دانشگاه و زندگی
وجوود، اون بهوزاد صود برابور مون      اینجا رسیدم. ولی بوا ایون   

داشوت و  چرا؟ چون پدر اونو کنار خودش نگه ،اموال دارهومال
 .شهانهو مدیرعامل کارخو همه کاره شد
هر کسی ممکنه خطوا   .رفتیتو بعد از اون اتفاق نباید می -
  کنه.
 ،از خوودش  فرصت بود برای دور کردن من منتظر یهپدر  -
تونوه منوو   نموی دیگوه  که  فهمیدممیی وجودم با همهو ر این

وقتوی خوود توو     ،فایده بودم بینموندکنارش تحمل کنه. پس 
 .کنی خطا از من بودهیهم فکر م

 .نه من ،بودو عمو مهم باور پدر  -
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 سالام این سال از اون ماجرا گذشته و در تموپنج وبیست -
زنوگ   روز یوک تا اینکوه   .کسی رو نشنیدم هیچ صدای ،جز تو
در  نو حتوووی نخواسوووت هگفتوووی پووودر فووووت کووورد زدی و
خوشی ازش نداشتم، اما بوه   . درسته دلباشمش جنازهتشییع
که بهش نسبت داده بودن، بورای   پدری یهمون کلمه متحر

گوذرم،  میراثش نمی واومدم. حالا هم از ارث خاکسپاریش می
 .چون حق خودمه

. تو هموین فوردا هوم    برادر من کار شوبهپس زودتر دست -
و ر . تو رو خودا ایون  میادت به دنیا سال دیگه بچه ،زن بگیری

ناموه رو از  وصویت  ،رفنود هوزار و یوک ت  کاری نکن تا بوا   .بفهم
ضوربه  کسی که بیارن. دوست ندارم این وسط چنگ وکیل در

 ارثی از این همه ثروت نصیب تو نشه.و  بینه باز تو باشیمی
   ی؟خرب زمان برام یکمتونی می -
. راضی کونم  دیگه دو ماهیکی بقیه رو برای  کنمسعی می -

 .بزنیبه شرطی که تو هم یه حرکتی 
  کنم.عه جدی درموردش فکر میباشه، این دف -
 کنی.ببینم چه می -

ای بوه کسوی   ، ارثیوه ماگر مطمئن بودم که با ازدواج نکوردن 
. اموا ایون   دادمنموی رسد، تا آخر عمر به ایون مقولوه تون    نمی

زیر و رو  ام رازندگی دتوانکه می استپول کلانی  نبود.راهش 
وغ طر درهم حقی که به خوا  . آنمیرگبپس باید حقم را کند. 

 یاسم من در شناسونامه  ،دیگری از من سلب شد. به هر حال
 .پسر ارشدبه عنوان  آن هم، است پدر درج شده
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پیدا کنم کوه مناسوب موادر     را بیندیشم و زنیای چارهباید 
و  شده نهایت آرزویم ،آن ای که داشتنبچه. ام باشدشدن بچه

از حوق پودر   ها، خوودم را  به خاطر عدم اعتمادم به زن هاسال
 شدن محروم کردم.  

م، بوا  ردکو موی ام را مهوار  با کف دست خمیازه که طورهمان
و دوباره باهاش صوحبت  فردا برم سراغ ملینا  باید» خود گفتم

 «.کنم
*** 

پوشویدم و   یرنگام را به روی پیراهن کرمار مشکیشلووکت
سواره  با برداشتن کیف و سوئیچ ماشین از اتاق بیورون رفوتم.   

دیروز را به تون داشوت.    یهاهمان لباس و دار شده بودهم بی
 آوردم وگفتم:بیرون هایم را از جاکفشی کفش
 ترسی که؟بیرون کار دارم. نمی عصرمن تا  -
 گرسنمه. هم خیلی ترسم، تازهمیاز تنهایی چرا  -
. در رو قفل کن و خودتو بوا تلویزیوون   هن امناین ساختمو -

کونم زود برگوردم. الانوم    یم. سوعی مو  ن بیوا سرگرم کن تا مو 
ت غوذا  واسوه ا تعطیلن. کمی تحمل کن تا سور ظهور   رستوران

 بگیرم و بیارم. 
 روی کاغذی شماره موبایلم را نوشتم و به طرفش گرفتم.

بهوم زنوگ    بود شود  یه وقت حالوت   ،اینم شماره موبایلمه -
 .خداحافظ ،بزن
  .و رفتم سمت محل کارم.. از خانه بیرون زدمو 

 همه حضور داشوتند و  دانشگاه که شدم، جلسات وارد سالن
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صندلی من در بالای سالن و کنار رئیس دانشوگاه خوالی بوود.    
ولی به احترام صحبتش، همان انتهای سالن در کنار دو استاد 

 دیگر نشستم. 
قورار بوود    .مدتیه خبری ازتون نیسوت  ،سرمستجناب به -

   .روزه باشه دوسفرتون 
 یروز مجبور شدم بمونم.کاری پیش اومد که تا د -

. تنها شماره نبودند مهیچ کدام از همکارها در جریان تصادف
 در اختیوووارموبایووول رئووویس دانشوووگاه را بووورای تحقیقوووات 

بوا او تمواس   هموان روز اول،  و بوودم   هگذاشوت  دیمورا سروان
مطموئن   .جریان را برای کسی بوازگو نکنود   خواستم گرفتم و

 زند.  حرفی نمیبودم که هم 
 نار چه خبر؟یسماز  -
 .همیشهخوب بود، مثل  -
 رسوما ناری یکنگره و سم نیست که برای هر لیلدپس بی -

   .شهمیدعوت شما از شخص 
فیزیوک   اسوتاد برتور   سمت معاونت دانشگاه و ،حالبه هر -

 کم عنوانی نیست.
 گوووییخنرانی رئوویس دانشووگاه، کنایووهبووا پایووان یووافتن سوو

جا بلنود شود و   از  تابشلسه، با اتمام ج تمام شد. هم همکارها
حوالم  دوستانه دسوتم را فشورد و جویوای    به سمت من آمد و 

 زمانی دانشجوی خودش بودم. شد.
 شده بودن. تا دلواپسهمکار یاین مدت همه -
مدتی قصد ممنون از محبت همه. چیز خاصی نبود. فقط  -
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 .سفر کردم
 بازویم گذاشت و از جمعیت فاصله گرفتیم. زیری دست
 ؟ماجرای تصادف به کجا رسید؟ به دردسر که نیفتادی -

دنبوال   اینکوه حقیقت تصادف را فقط بوه او گفتوه بوودم و    
خواهم به دردسر بیفوتم. او هوم کوم    اش هستم و نمیخانواده

من بوا تنهوا خوواهرم زنودگی     گفت که  ننگذاشت و به مأموری
 کنم.می
 ای شما خیلی کارساز بود.زیاد نه. حمایت -
 ش رو پیدا کنی؟خانواده تونستی -

دیگر توابش هوم نبایود بواقی      ،از اینجا به بعد ،به نظرم آمد
 ماجرا را بداند.

 کردم. اونا هم شکایتی نداشتن. شونبله پیدا -
شکر. خیلی نگرانت بودم. اگوه در ایون رابطوه بواز      رو خدا -

. هور کمکوی از دسوتم    منو در جریان بذار ،مشکلی پیش اومد
 کنم.بیاد دریغ نمیبر
 شامل حال من شده. ااینلطف شما بیش از  -
 .نگو بهرادجان، خوشحالم که به دردسر نیفتادی طوراین -

توا ظهور در دفتورم مشوغول مرتوب کوردن کارهوای عقووب        
بایود   یاد ساره افتوادم.  به دفعهبودم که یک ی این مدتافتاده

معطلی برخاستم و با برداشتن وسوایلم  بردم. بیبرایش غذا می
 ز اتاق خارج شدم. رو به منشی گفتم:ا

 . کسی سراغمو گرفت، بگید فردا هستم.رممیمن دارم  -
 دکتر.آقایچشم  -
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دو پرس غذا گرفتم و بوین راه بورای خانوه مقوداری خریود      
کردم و وقتی رسیدم، دیگر ماشین را به داخل نبردم. باید زود 

تمواس  بوین راه بوا او   . رفوتم موی دیدن ملینا  و به گشتمبرمی
روم. او هوم پیشونهاد داد بورای    گرفتم و گفتم به دیدنش موی 

فرصوت   طوور ایون مون نیوز پوذیرفتم.     ،مانود ناهار منتظرم می
  داشتم.با او ی برای صحبت تربیش

عقب برداشتم و وارد خانوه شودم.    وقروی صنداز  راوسایل 
بوه  و وقتی سولام گفوت،    جلو کشیدبا دیدنم سریع شالش را 

س کردم. اما وقت نداشتم بوه آن بپوردازم.   بغضش را ح خوبی
ی موواد را  های مرغ و گوشت را در فریزر گذاشتم و بقیهبسته

هوا را هوم درون   درون یخچال و کابینت جاسواز کوردم. میووه   
هوایی  با قدمدرآورم که از تن کتم را  خواستمسینک ریختم و 

 گفت: نزدیکم شد ولنگان 
 .داشدا ایشون. تو خستهشورمخودم می -
هوا رو هوم سور    وهاتو. میو پس اول ناهارتو بخور، بعد قرصو  -

بخوور. بوه خواطر داروهوات بایود غوذا و        فرصت بشور و حتما
 زیاد هم روی پاهات راه نرو. های مقوی بخوری.میوه

 رفتم به سوی در که با صدای متعجبی پرسید:
 خوری؟مگه خودت ناهار نمی -
 خورم.تم یه چیزی میمن جایی کار دارم، باید برم. برگش -

 پوشیدم که به دنبالم آمد.هایم را میکفش
 ؟داداش گردیزود برمی -

 رهراسش آرام شود.ش زدم تا لحن پالبخندی به روی
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 گردم. نگران نباش.زود برمی -
در مثل صب  از ترس اینکه یک وقت از خانه خارج نشود، و 
 . شستمو دوباره درون ماشین ن را پشت سرم قفل کردم حیاط

*** 
جلوی در و لبخند به لب پوش خوش ،همیشه چونهمملینا 

 . ظاهر شدآپارتمانش 
 تون به خیر.رسیدن !چه عجب آقابهراد ،سلام -

 با لبخندی جواب سلامش را دادم و داخل شدم.
 باور کن همین دیروز رسیدم. -
بین اون هموه کوار   انتظار داری باور کنم دیروز رسیدی و  -

 !منو ببینی؟ سریع اومدی
خوود بوه   به دنبال تعارفش، روی مبل نشسوتم و  خندیدم و 

 .سوی آشپزخانه رفت
 مدت کجا بودی؟حداقل بگو این  -
 فکر کن سفرکاری بودم. -

بوا یوک لیووان    را تکرار کورد و  « سفرکاری»با لحن خاصی 
م نشست. موهای نه چنودان بلنودش را   ارویشربت آمد و روبه

از  پوشویده  همیشوه ورتش مثول  رنگ جدیدی زده بوود و صو  
ان داشته باشود.  ربع پیش مهمآرایش بود. انگار که همین یک

دانسوت کوه   بعید است. می ،هم آرش آن ؟نکند مهمان داشته
 .آیممن می
 ،گفتی بوا مون داری  پس اون صحبتی که پشت تلفن می -

 درمورد همین سفر کاریته؟
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 خودمونه. مورد در ،نه -
 چه موضوعی؟ !خودمون -
 .عقد دائم -

چینوی  مقدموه  یمهوا حورف کوه بورای    داشوتم عادت بودی  
   گفت:ناراحتی  اخم کرد و باکردم. نمی
 .مورد صحبت کردیم این در قبلاما که  -
 نرسیدیم. نتیجهولی به  -
توونم فکور آرش رو از   دونی که من نموی خودت خوب می -

 کنم. دورذهنم 
خواستار  بارهاخودت ، قبلسال  چندتا همین پس چطور  -

 بودی؟با من ازدواج 
 .شون جدی بشهکردم جداییفکر نمیچون  -
ا از هوم  سال، هنوز امیدواری که اون این همهیعنی بعد از  -

 !؟جدا بشن
سر به زیر انداخت و انگشتانش را به بازی گرفت. سوکوتش  

 ترم کرد.عصبی
بوا مون، بوا     زموان هماین اطمینان رو ازکجا آوردی؟ نکنه  -
 ارتباطی؟دراونم 
 زنی. تو داری به من تهمت می -

ام مادر بچوه  ،خواهد این زندیگر مطمئن بودم که دلم نمی
و فقط بوا   عاشق آرش استتنها کردم حال فکر میبه باشد. تا 

 قرارمان از روز اول همین بود. در اصل من در ارتباط است.
کوی پشوت    فهمیودم با عصبانیت در را پشت سرم بستم و ن



  01بخش اول / فصل دوم 

خواسوت  لرزید و دلم موی ستم. از خشم تمام تنم مینش فرمان
دوست داشتم آرش را کوه بهتورین دوسوتم     ،اش کنم. نهخفه
چه امتیازی نسبت به من داشت که بوا  او . مگر نابود کنمبود، 
چنود  بوا مشوت    ؟شود ه می، به من ترجی  دادزن و بچهوجود 
 روی فرمان کوبیدم تا آرام شووم، ولوی نشودم.   ی محکم ضربه
ام بوا ریوتم   ی سوینه قفسوه پرید و پلکم به سرعت میی هگوش

وی ، باید جلو علائم خوبی نبودند هااینشد. پایین میتندی بالا
را بواز کوردم و یکوی از     گرفتم. در داشوبورد تشدیدشان را می

سورم را بوه    ها را به دهان گذاشتم و بدون آب بلعیودم و قرص
هایم ، چشمچند نفس عمیقدرپی پشتی صندلی تکیه دادم و 

  را بستم.
تنهایی و طرد شدن بوود.   هاسالاین ضعف اعصاب، ارمغان 

هرگواه رنوگ   خاطر گناهی که مون عواملش نبوودم.    هب آن هم
 .دنکمیبه طرز وحشتناکی عود  ، این حالمبینمخیانت می

*** 
خواستم . نمیتا ساره خواب باشد برگشتمبه خانه دیر وقت 
  و شوم. ولی از ترس نخوابیده بود.رروبه او با بدم با آن حال

 ترسم.م اگه دیر کنی من میه بودبهت گفت -
 کارم طول کشید.ببخشید،  -
 کردم؟قبل از تصادف با تو زندگی می گیمینمگه  -

 انداخت. تردیداش، دلم را به لحن بازجویانه
 !خب -
 بورای خوودم   ، چیزیگشتمدنبال لباس چی  پس چرا هر -
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 .پیدا نکردم
چه جوابی بایود   دانستمو نمی ین موارد فکر نکرده بودمبه ا
 . باز مجبور به گفتن دروغ دیگری شدم.بدهم
 پیش من نبودی. کردی.زندگی می مونمادربزرگتو با  -
   ؟مپس چرا الان پیش توا ؟!مادربزرگ -
 .سچون اون یه شهر دیگه -
 ؟شچرا منو نبردی پیشخب  -
 تو بوه  ،درضمنصادف کردی. تتو دونه نمی خاطر اینکههب -

 قب تو باشه.  مرا تونهنمی زنپیرنیاز داری و اون  مراقبت
منم تنها نیستم و  طوراین .پیش ما بگو بیاد اینجا حداقل -
 ترسم.نمی

 ، به ظاهر سریع موافقت کردم.برای رهایی از آن وضعیت
 ش اینجا.میارمباشه، در اولین فرصت  -
 اش تلفنی صحبت کنم. بده تا باه ش رو همشماره -
رو  کسوویتووو  .امتوجووه اوضوواع خووودت نیسووتی   انگووار -
و توو   های تعریف کنو یا خاطره هشناسی. ممکنه حرفی بزننمی

و  هبور مریضی تو موی  رزن پی بهپی وقتاوننتونی درک کنی. 
 .بمیرهخدایی نکرده وقت  یهممکنه حالش بد بشه و 

 اشچهوره کوه  آخرم کار خود را کورد،  ی رحمانهبیی جمله
 درمانده شد.

. با ایون مانتووشولوار   تونم بمونمنمیکه م بدون لباسآخه  -
 م کنم.خواد حمودلم می، خسته شدم

 ،اش سوخت. تا همین حوالا هوم  دلم به حال لحن مظلومانه
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 .بودکرده و چیزی نگفته  صبوریزیادی 
توونی  لازم داری موی که م خرید. هر چی ریمیفردا با هم  -

 م اول داروهاتو بخور بعود بخوواب. توو بویش از هور     نبخری. الا
 داری. نیازچیزی به استراحت 

*** 
از کوه بوه کول     مبود و دانشگاه درگیر ارثیه و ازدواج قدرآن

بود، باید ه سفارش کرد اوشدن  رخصمدکتر قبل از یاد بردم 
و بورای پوایش    و اعصواب باشود   زیر نظر یک متخصوص مغوز  

ای بوود کوه مون    دلیلش سکوت خانهو  .فیزیوتراپی انجام دهد
و ایون وضوعیت خو    تنهایی در آن زندگی کرده و بوا  به هاسال

بوردم غیور از خوودم فورد     حالا گاهی از یواد موی   .گرفته بودم
 وا ل سولامتی اکند و در قبو زندگی می خانه دیگری هم در آن

کسی که در  ام در کار خلاصه شده بود وتمام زندگی .مسئولم
بورایم یوک دوسوت خووب و صومیمی بواقی        اهسالتمام این 

با وجودی که در ابتدای آشنایی، مون یوک   . است، آرش هماند
 مکردبودم که در یک رستوران کار می چهارمیدانشجوی ترم 

 دار بوزرگ او پسر یک کارخانهو  مخوابیدمی جاهمان هاشبو 
گاه نه من از او ، ولی هیچبود ترکوچکاز من  هم سالیسهکه 

نه او طوری برخورد کورد کوه مون از     ،مک مالی کردمطلب ک
 من هایاو تمام دلسپردن .های مالی شرمنده شوماین اختلاف

و مون   ،دانسوت موی  ی که دخترخاله هوم بوود  به دخترعموی را
 تربیشو اش را از بور بوودم و در   رازهای عاشقی او و دخترخالوه 

  .حضور داشت همملینا  ،ماندیدارهای
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کم شکل ملینا کم زدواج آرش، ارتباط من واتا اینکه بعد از 
آورد و و غصه به من پناه موی  ناراحتییی که از هاوقت .گرفت

رفتوه  . رفتوه گذاشتام میشانهسر به و  درکبا گریه درددل می
.. توا  .تربیشو  موان یو دیودارها  به من وابسته شود و ارتبواط  او 

م بوه  نپذیرفتم. هو جایی که خودش پیشنهاد ازدواج داد و من 
خصوص او که دلوش  جنس مخالف، به به  خاطر عدم اعتمادم
 اوگفت، بورای انتقوام گورفتن از    حسم میبه آرش وصل بود و 

 .خوود آرش بوود   ،دلیل دیگورم و  خواهد با من ازدواج کند؛می
خوواهم بوا عشوق    گفتم کوه موی  من با چه رویی باید به او می

  ؟ت ازدواج کنماسالهچندین 
بورای عقودموقت بوه توافوق     ذیرفتم و به هموین دلایول نپو   

کم من به الی به همین شکل گذراندیم، تا کمسسهرسیدیم و 
پویش   همیشوه . ولی باز به خاطر آرش که علاقه پیدا کردم او

خوورد، هویچ   من از نرسیدن به ملینا شاکی بوود و غصوه موی   
  .نگفتم. اما در شرایط کنونی مجبور بودم

*** 
اتاق سواره قودری    یو در بسته به خانه که رسیدم، تاریکی

. ساعت تازه هشت شب بود و تا بوه حوال سوابقه    متعجبم کرد
بورای  نداشته اتواق را ایون هموه تاریوک کنود و در را ببنودد.       

بورعکس تصوورم   ، را بواز کوردم  در  از خواب بوودنش  اطمینان
سوریع  بوا پشوت دسوت     ،کلیود بورق را زدم  وقتوی   بیدار بود.

 هایش را پاک کرد.اشک
 ؟کنیی چی گریه میبرا -
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تور رفوتم و کنوارش نشسوتم.     نزدیوک چون جوابی نشنیدم، 
ترسید من او را بوا سور   روسری به سر داشت. انگار می همیشه
 ببینم. بدون مو

 از تنهایی ترسیدی؟ حالت خوبه؟ ؟چیزی شده -
  از من دور شد. ین آمد ویاز تخت پا

 جون.داداش به کارت برسبرو  تو مهم نیست. -
   ؟کنیهمچین می چرا -

دفعه به گریه افتواد و بوا گورفتن پهلوویش روی زموین      یک
 نشست.

 .یفهمیدکنه و تو نام درد میلیهکپا و  چند روزه -
شوو  پا. حوالا  متوجوه نشودم   و بوودم  کوار  درگیرببخشید،  -

 ببرمت بیمارستان.
 کنم.تحمل می مدتمثل این ، خوادنمی -
بورات از متخصوص    تحمل کن تا فوردا  ،یتونمی پس اگه -

 یتووو هوواسوواعت ،وقووت بگیوورم. چووون الان بووریم بیمارسووتان
. به جون خودت شیمیه سونوگرافی و سرم میاورژانس معطل 

 .بودم مشغولهمین الان  تا از صب  که رفتم سرکار
 .مخواد ببریمن که چیزی نگفتم، فردا هم نمی -

هر دو بازویش را گرفتم و بلنودش  ها بغض داشت. مثل بچه
اگور در   ،تخت دراز بکشود. بوا خوود فکور کوردم     تا روی  کردم

 ،ی جوانی با پریووش ازدواج کورده بوودم   هاسالهمان ابتدای 
  سن ساره بود.ام همشاید الان بچه

 دمموی . قوول  بشوه  تور کمدردت بخور تا  میارمیه مسکن  -
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. و هم نوبت فیزیوتراپی بگیرم متخصصببرمت پیش هم  ،فردا
توا   بگوو  ،توونی بخووابی  ی درد داری و نمیولی اگه دیدی خیل
 بخش بزنن.آرامبهت  بریم بیمارستان

 باشه داداش. -
 .خواد هر دفعه به من بگی داداشنمی -
 ؟چرا؟ پس چی بگم -
 ، آره؟نخوب شد اتدردمثل اینکه  -
  بلندی سر داد و با ناله گفت: «آخ»
 تو دوباره یادم آوردی. ن،یادم رفته بود -

بخوواب  » گفوتن بوا  و  یطنتش بر لبم نشسوت لبخندی از ش
چراغ را خاموش کوردم و از  « .داریعزیزم، معلومه خیلی درد 

 اتاقش بیرون زدم.
*** 

روز به مطب رفتیم و بعود از یکسوری معاینوات و    فردای آن
کورد کوه    داروهای جدیدی تجویز و تأکیود دکتر سونوگرافی، 

از  مبعوود هووو  روز دو دارد. مراقبووت  اش احتیوواج بووه  کلیووه 
اعصواب وقوت گورفتم و بوه هموراه خلاصوه       مغزو تخصصفوق

مغز گرفوت و  اربیمارستان، به مطب رفتیم. مجدد نوو  یپرونده
دکتور   یهوا حرف و جدیدترا  شهنگام ترخیص داروهایهمان 
بورای   همیشوه که  خانمی ،به همین خاطررا تکرار کرد.  قبلی

او داشتم  و اعتماد کامل به آمدمی امخانهو آشپزی به نظافت 
 در نبوود مون، هوم   کوردم توا    استخدام شبه عنوان پرستار ،را
، هوم او را بورای   کارهای خانه را انجوام دهود   قب او باشد ومرا
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در بهبوود  حضورش در خانوه و کنوار سواره،     فیزیوتراپی ببرد.
حتی بوا وجوودی    جسمی و روحی او خیلی موثر بود.وضعیت 
 جوانی نبود.خیلی که زن 

*** 
رسویدم.  بوه نتیجوه موی    کمتور  اندیشیدم،می تربیشهر چه 

م زن تووان نموی  ،بوا وجوود سواره    کوه  مه بوود چون تازه دریافت
. او کورد موی ملینا فرق  یبیاورم. اما قضیه امدیگری را به خانه

در جریوان سواره قورار    و نیازی نبوود   را داشتخودش  یخانه
 خوود روحیوات  شوناختی کوه از   با توجه بوه   طرفی،بگیرد. از 

بوا زن دیگوری   کوتواهی  زموان  مودت  توانستم در نمی ،اشتمد
بار دیگر بورای   لازم بود تا یک ارتباط عاطفی برقرار کنم. پس

بوه نحووی   در صوورت مووافقتش،    .راضی کردن او تلاش کنم
هایت یا بوه خواطر   گذاشتم. در نجریان را با آرش در میان می

تی را کشید، یا قیود ایون دوسو   مان کنار میدوستی چند ساله
   .زدمی

از  کووه درون کوچووه پیچیوود، آرش را دیوودمماشووین  وقتووی
و سوار بر ماشین، دنوده عقوب گرفوت و از     بیرون آمدمجتمع 

م ناپدیود شود. زیور گوشوم چوه      آلوود غضوب  هایجلوی چشم
ازدواج فکور   بههنوز  اطلاع از آنهابیافتاد و من هایی میاتفاق
دسوتم روی   ،د بیوایم توا بوه خوو    .بودم ملینا دار شدن ازو بچه

 .. کلافه در را گشوده بودکرد جا خوشاش خانهزنگ در 
  !تویی بهراد (ه شد.دزبهتبا دیدنم ) چه خبرته آر... -

 م و در را محکم پشت سرم بستم.دداخل ش
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 توقع داشتی آرش باشه؟ -
 اما خود را نباخت.ترسید و قدمی به عقب برداشت. 

اومده بود احوالی از  ؟سمگه غریبه ؟کنیچرا همچین می -
 ش بپرسه.خالهدختر
 پرسه؟یش مدخترخاله احوالی از و میادهوا بی همیشه -
ی رابطه. خوبه قبل از اینکه ریمیدیگه خیلی داری تند  -

عاشووق  دونسووتی موون و آرشموویشووکل بگیووره، تووو موون و 
 ایم.همدیگه

بوی خیانوت، دوبواره داشوت بوه آن بعود اخلاقوی نوزدیکم        
، حتوی  تا وقتی که در عقد من اسوت او قول داده بود  کرد.می

او را در  نداشوته باشود و حوالا    ارتبواطی بوا آرش  ، اگور موقوت  
  .دمدیمیاش خانه

. ه بوداختیار مشت شدو دستم بی زدمی ام تندنبض شقیقه
خواسوتم تنهوا   را ندیده و نموی  نحال عصبانی شدن متا به او

مون بوه او و یوک بچوه      از دست بدهم. شبرگ شانسم را پیش
فوقش بعود از   ،نیاز داشتم برای رسیدن به آن همه ثروت پدر

آن ارثیوه  بورای مون   دادم. مهم طلاقش میبه دنیا آمدن بچه 
 .رسیدماید هرطور شده به آن میکه ب بود
صوودای  در سووکوت فاصووله گوورفتم و سوویگاری آتووش زدم. 
 دارش، حالم را بدتر کرد.بغض
خوام باهوات ازدواج کونم همینوه.    ییکی از دلایلی که نم -
منتظورم توا    سهوا سوال و  دونی من عاشق آرشوم تو می چون

ولی دیگه اونقدر پست و کثیف نیستم که  زنش رو طلاق بده.
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وقتی با تو محرمیت دارم با یکی دیگه هم باشم. حتی آرشوی  
دونی چقدر منو دوست داره و بوه خواطر   که خودت خوب می

 شرط گذاشوته اگوه  براش ، ولی بشهخواد از زنش جدا میمن 
 من.به بدی بچه رو  حضانت خوای طلاق بگیرم بایدمی
   چی؟گیرن وقت طلاق بهیچ ننخواست هاگ -
پارسوا هفوت    هم صبر کنم تاسال دیگه دو خواسته  آرش -

 سالگیش رو بگذرونه و بتونه توی دادگاه اونو از نوشین بگیره.
توانسوت  چطور موی  .آرش خبر نداشتمجدید از این تصمیم 

نوشوینی کوه خیلوی     .چنین نامردی را در حق نوشوین بکنود  
 .استمهربان 

 ؟برات صبر کنم این مدت رو انتظار داری منم -
ت به خاطر چیه؟ تو کوه ایون هموه سوال     این همه عجله -

  .اشتیدمجرد بودی و با من به همین شکل مشکلی ن
 واسه خودم دلیل دارم. -

هنوووز را بووه نگوواه سوورد و اش چشوومان بووه بغووض نشسووته
 دوخت. امعصبانی

 تونی؟مهمه که از من بگذری؟ می تا این حددلیلت  -
مون از دخترعموویی کوه آن    در سکوت فقط نگاهش کردم. 

 همه عاشقش بودم گذشتم. او که دیگر...
بورام مونوده و   بعد از آرش، توو تنهوا کسوی هسوتی کوه       -
ر کن. اگه کنم این مدت رو هم صبدارم. خواهش می شدوست

 باهات ازدواج کنم. دممیآرش زیر قولش زد، بهت قول 
 .تونم صبر کنمنمی -
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  بالاخره زبان باز کرد. ،پس از لحظاتی تأمل
 .من و تو، مثل دو تا دوست باقی بمونوه  یبذار رابطهپس  -

 مثل سابق...
. کونم ش صحبت نموی درمورد وقتهیچدیگه  ،بخ خیله -

چون بوه دیوواری    .شیپشیمون می اما مطمئنم که خیلی زود
روی  ،تکیه کردی که خیلی سسته و تا بخوای به خودت بیای

 زندگیهمین شناسم، از چون نوشینی که می ه.دسرت آوار ش
 گذره چه برسه به پسرش.نمی مش با آرشنیمهنصف

 رفتم سمت در که به طرفم آمد و بازویم را گرفت. 
 خوای با من باشی؟مینیعنی اگه ازدواج کنی، دیگه  -

 چرخی به جانبش زدم و در کمال جدیت گفتم:نیم
 در اون صورت دیگه دلیلی برای اینجا اومدن ندارم. -

   .واحدش بیرون زدم و پشت بند حرفم، عصبانی از
 به خاطر دیگری کنار زده شوم؟ عقول من باید  همیشهچرا 

گرچووه خوووب  .اول باشووم یکوورد کووه موون گزینووهحکووم مووی
. هموان حسوی   شناسدرا نمیکه عشق این چیزها  فهمیدممی

بوا خوود   و  نتیجوه مانود  بیدر دلم پریوش داشتم و  بهکه من 
حوس  جوور  یوک  .دل به هویچ زنوی نبنودم   دیگر شرط بستم، 

ی با وجوود علاقوه   حتی .استاعتمادی، قلبم را سیاه کرده بی
 تصومیم خوود مانوده   سور  تا به امروز بور  شدیدم به بچه، ولی 

پودر  خواست از ملینا هم تنها به خاطر ارث و میوراث  در م.بود
 چه باید بکنم؟با این اوضاع دانستم بود و حالا نمی

ام زنوگ  غروب بود و تازه به خانه رسیده بوودم کوه گوشوی   
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. تنفور شودم  حس دچار بار ورد. با دیدن نام آرش برای اولینخ
، آن هم درست که دوست نداشتم صدایش را بشنوم قدری به

 . ی که با ملینا داشتمبحثز جروبعد ا
بوه   .از سور اجبوار جوواب دادم   ، ها زیاد شدوقتی تعداد بوق

 اش در گوشم پیچید.محض برقراری ارتباط صدای شاکی
 دی؟چرا جواب نمیمعلوم هست کجایی پسر؟  -
 ؟ بقیه خوبن؟چطوریاز گوشی دور بودم.  -
 همه خوبن. اونی که بده منم. -
   باز چی شده؟ -
خووای  گوه اگوه موی   بازی جدید راه انداختوه. موی  شین نو -

 رو بدی به من. پارساطلاق بگیرم، باید حضانت 
 حقشه.   -
 .مثل اینکه من پدرشم -
کنم خوشی زیادی زده زیور دلوت. زن بوه    گاهی حس می -

 دونی.این خوبی و خانمی داری، قدرشو نمی
چنود  ملینا هم  .کار کنمچه سوقتی دلم پیش یکی دیگه -

و منتظور مونوده توا     ساله که به خاطر من از زندگیش گذشته
 .  روزی طلاق بگیرم

 ؟دازدواج کنیو  هوم  بوا  کوه حتموا   دحالا چه اصراری داری -
بچوه  وتوو الان زن  .، اما نشود ددوست داشتیرو  ههمدیگزمانی 
 کنی؟پدر فکر نمی ودت به عنوان یهچرا کمی به خ ،داری
شرط نوشوین موافقوت    کنم که بافکر میقضیه به همین  -
 کنم.نمی
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ای به زنوت  هیچ علاقهزندگی، سال  شیشیعنی تو بعد از  -
   نداری؟
 .ه خداام بکلافه .دونم..نمی -
تو هنوز زمان لازم داری تا بفهمی خدا چه نعمتوی بهوت    -
 داده. 
 کنه.ش نصیحت می، انگار بابامه. همهتو هم دیگهبسه  -
 ؟  شون چطورهحال ،شونو آوردیچه خوب اسم -
شکر. خوبن، فقط از دوری گله دارن. هرچوی هوم    رو خدا -

 کنه.  کنم بیان اینجا، پدر موافقت نمیاصرار می
  ؟شوندیدن ریمینچرا خودت  -
شونم. بگم بوریم، نوشوین   و دلتنگ نگرانهم خیلی  اتفاقا -

 ؟ملینا رو چه کنمکنه. ولی موافقت می
 در .س عمیقوی کشویدم  و نف در مقابل خشمم، چشم بستم

توانم چنین چیزی را بشنوم، وای به وقتی که حال حاضر نمی
شاید بهتر شد که ملینا نپوذیرفت و   .درکمیبا من ازدواج اگر 

هوای  حساسویت هموه  هم بوا ایون    من از صرافتش افتادم. آن
 ی من.بدبینانه

توونی خودتوو راضوی    طور میچ، بیفتهاگه اتفاقی براشون  -
م مچووین پوودر و مووادری داشووتم، یووک روزهموون  ی؟نگهوودار

کردم. در شرایط من باید باشی توا بفهموی چوی    رهاشون نمی
 گم.می
امو ردیف کنم و برای سوال  کارکنم حق با توئه، سعی می -

 شون.مدتی برم پیشآینده، 
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 ای، بحث را به سوی من کشانید.و با مکث چند ثانیه
و ر تونوه پارسوا خیلوی به   ؟چرا مدتیه خبری ازت نیست -
 گیره.می
دلوم  مونم  . شام دیودن فرصوت میو  در اولین ولی  .گرفتارم -

 براش تنگ شده.
مون کوه هنووز     م بشون؟ تموو  قرارهاین گرفتاریای تو کی  -
توی شیراز چوی بوود کوه هور چوی زنوگ        تگرفتاری فهمیدمن

گفوتم  گفتی هنوز شیرازم. اگه اهلوش بوودی، موی   م، میزدمی
 کنی.یو رو نم اونجا زن و بچه داری

خوودم   یا از اون نوعوه. مونم بوه انودازه    مگه همه گرفتاری -
، رمنو  چوه چوه بورم کارخونوه    که تو نیستم  جایمشغله دارم. 

 م افزایش پیدا کنه.سرمایه
 .زنوی چیوه  دم موی  ونحالا فهمیدم گرفتاریایی کوه ازشو   -

اخلاق گندت و هوی تووی زنودگی     وم اومده جزجدیدا حسادت
بیشوتر از   درآمودش تا ببینوی کوی   کشی این و اون سرک می

 خودته.
داری، پدر و مادر به اون خوبی، زن م بدونی حسادت بهتره -

 ،درضومن  .دونوی فقط خودت قدر نمی ،و زندگی به این خوبی
گنودم   وتو اخولاق بوه قوول     وتنها خصلتی کوه جوز  خوشحالم 

 گذشته. احرفحسادته. از من این  ،شهنمی
ه به پارسوا بگوم دیگوه    پیر شدی. یادم باش ،گیراست می -

 عمو صدات نکنه، بابابزرگ بیشتر بهت میاد.
 بشو نیستی. آدموقت تو هیچ -



02  دوران سرمستی 

 دست شما درد نکنه، کاری نداری؟ -
 ؟تر نبودت بالاشوخی یجنبهقبلنا  -
جنبوه هوم   بی ،ساعت گوش دادن به نصایحت بعد از یک -
 خوام برم شام بخورم، خداحافظ.بابا می .شدم



 
 
 
  سومفصل 

 
اموا  ساره نشود.   یخبری از بازگشت حافظهو  گذشت مدتی

 متخصووصراضووی بووود و اش کلیووهدکتوور از پیشوورفت درمووان 
بخوش  هوم در نووارمغز دوم، اوضواعش را رضوایت     مغزواعصاب

پوایش هوم   اعلام کرد و گفت کماکان باید دارو مصورف کنود.   
فیزیوتراپی به حالت عادی برگشوته بوود و اوضواع     بعد از دوره

اش را گذشوته از اینکوه   رفت. امااش رو به بهبودی مییجسم
دادم. موی  شاو مون دلوداری  آورد، اغلب گریان بود به یاد نمی

بوردم  گردش می هداشتم، او را بآزاد که وقت  همبعضی روزها 
دادم تا در مواقوع لوزوم   می شها را یادمکان ،تضرور حددرو 
گرچه  .خانه را نداشت ازتنها بیرون رفتن  ینماند. اما اجازهدر

 ..نبود. این امرخودش هم مایل به 
 داداش. هحاضرشام  -
 .میامو  شدهکارم تمام منم  ،تا تو میز رو بچینی -

بیرون رفت و در اتاق را پشت سرش نبست. عوادت داشوت.   
 هاشبچون  د.شط میبومرش ایترس تنهای م به همانبه نظر
کنار تختش تا صوب    و آباژور بستنمیهم ش را خود در اتاق

  .روشن بود
مشوغول خووردن   ، پشت میز نشسوته و  وارد سالن که شدم
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 ن گفتم:نشسترا بیرون کشیدم و ضمن  دیگرصندلی . بود
ت تور بوزرگ  توا باید صبر کنوی   همیشهخوردن غذا  موقع -

 بیاد پای میز.
، داداشرو نوداره. راسوتی    احرفو خواهر و برادری که ایون   -
قوول داده بوودی اونوو     مونو ببیونم. زرگدوست دارم مادرب من

 بیا فردا بریم دنبالش. . اصلااینجا پیش خودمونبیاری 
کننده نجوات داد،  کلافه آن وضعیترا از  نتنها چیزی که م

گوشوی را   ،با اولین بووق  بود. پاریساز شماره  زنگ تلفن بود.
 برداشتم.

 . خوبی؟سلام بهنازجان -
 ،که تصویری ببینمت تماس گرفتم روی گوشیت ،ممنون -

 خاموش بود.
 م کرده.شارژ تمو -
شارژ شد بهم زنگ بزن ببینمت. دلم خیلوی بورات تنوگ     -
 شده.
 عزیزم. طورهمینمنم  -
 ؟از پیش ببریکاری  تونستی بالاخره ؟چه خبر -

 مأیوسانه نالید:   ،جوابی نداشتم و در مقابل سکوتم
 وای خدای من... -
 .کنمپیدا  مورد اعتمادی فرد تونستمهنوز نکن باور -
کردم الان که زنگ بزنم، خبر بارداری زنت رو من فکر می -
 شنوم.می
 چطور انتظار داری در این مدت کم... -
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کوه خودشوون    ااینو . بهراد کاری بکنیه کنم خواهش می -
زنن، منو انوداختن وسوط، مونم بوین شوماها گیور       حرفی نمی

وضوعیت  ماه همین  ظرف بهت بگمافتادم. مادر سفارش کرده 
   .یخودتو مشخص کن

ای به سواره افتواد کوه    لحظه برای و نگاه من زدمیاو حرف 
از  حال خوردن بود. یک آن فکری های ما، درخیال صحبتبی

 .ذهنم گذشت
ببووین بهنوواز، تووا چنوود روز دیگووه خووودم باهووات تموواس   -
 .گیرممی
 ؟خوای دست به سرم کنیبازم می -
و بهت ر یکی رو پیدا کردم، خبرشست. نی طوراین .نه ،نه -
 .دممی
 .پس خوب شد من تماس گرفتم که تو به یادش بیفتی -
   .گیمیدرست  -

ساره کسی نبود که بتواند  شد. یعنی بهتر ازبهتر از این نمی
خصووص کوه   هبو را حول کنود.    نمشوکل مو   ،در این موقعیت

 نهوا ت ؟!شناسونامه اش هم سفید بوود.  دوم شناسنامه یصفحه
 هوم  بخوواهم المثنوی   .مدرکش که در تصادف مخودوش شود  

 سووازمان بایوود بووه فکوور آشوونایی در .زمووان بوور اسووت ،بگیوورم
  .احوال باشمثبت

 خوشحال بلند شدم و دوباره پشت میز نشستم.
 ا... این غذا که سرد شد. -
 شد.سرد نمی ،کردیصحبت می ترکمچند دقیقه  -
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 ب تو الان برای من گرمش کن.خ -
 .  جونداداش ا نیستم از این خبرهیچ -

زود بلنود شودم کوه    از جوا  . بوه کول از بوین رفوت    م یاشتها
  پشیمان شد.

 کنم.قهر نکن. الان گرمش می -
 دیگه میل ندارم. -

و  روی تخوت دراز کشوویدم هودف  بوی و  برگشوتم  مبوه اتواق  
 گفتمی ذهنمدر  صدایی .دستانم را زیر سر در هم قفل کردم

رو عقود کنوی و ازش صواحب     بچه ن دخترخوای ایمی واقعا»
و ر جسوم بیموارش   ؟بینوی اختلاف سونی رو نموی   ؟بچه بشی

هنوز دو ماه نشده که از بیمارستان مورخص شوده،    ؟بینینمی
با دیدنش سر از روی بالشت برداشتم و  «خوای...اون وقت می

ی تخت نشستم. با سوینی در دسوت وارد شود و کنوارم     میانه
از ایوون را بووه وضوووح  ی بووود.و آراموو دختوور مهربووان نشسووت.

 .در این مدت فهمیده بودم رفتارهایش
 .کنی؟ شوخی کردم باهاتها قهر میچرا مثل بچه -

سفید و خوب و دقیق. صورت برای اولین بار نگاهش کردم. 
داشت که با روسری قرمزرنگی دورش را پوشانده بود و  زیبایی
ندامش به نظرم ا. ولی زدمیاش کمی در ذوق زدهچسببینی 

روها و اوضاع نه چندان مناسوب  ثیر داأت ید. شابودزیادی لاغر 
تحمول   ،حوالا ایون جسوم لاغور و بیموار     و  ش بوود. انیاجسم

در میان آن هموه دارویوی کوه    توانست بارداری را داشت؟ می
خانودان   یبه من کودکی بدهد تا به آن ارثیهکرد، مصرف می
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 ؟سرمست برسم
 سونجیدم. آخور  رفتم و زار راه نرفته را تا صب  فکر کردم. ه

 . درحوال حاضور،  شدختم میفقط به یک نتیجه  هاراه یهمه
مشکل وجود داشت.  دوساره بود. ولی  برای من بهترین گزینه

و ؟ دادمموی قرار  موضوع او را در جریان باید چطور ،اینکه یک
اطلاعواتی کوه در   ا بو  .بوود  المثنوی  یشناسونامه گرفتن  ،مدو

 .شووم ب یالمثنو پیگیر  شدمیباقی مانده،  او فعلی یامهشناسن
ولی با مشوکل  آشنایی در این زمینه پیدا کنم.  بودفقط کافی 
 ؟کردمباید میاول چه 

*** 
هور از خوواب بیودار شود. بوا دیودنم لبخنود        هوای ظ نزدیک

 متعجبی زد.
 صبحانه خوردی داداش؟ !فکر کردم رفتی سرکار -

هووایی کووه در سوور نقشووه ابووهووم  شوونیدن لفووظ داداش، آن
 ام کرد.دیوانه، پرورانده بودم

 باید باهات صحبت کنم ساره. -
 ی؟چ مورد در -

 پرده گفتم:  صری  و بی ،چینیمقدمهبدون 
 من برادر تو نیستم. -

 ،شکه رنگش پریود و بورای حفوظ تعوادل     قدرآنجا خورد. 
 .ی مبل را گرفت و روی آن نشستدسته
ا هوم  به دکتر .گفتی برادر منی ؟ خودتگیمیچی داری  -

 .همینو گفتی
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یی کوه در ذهون   هاحرفش نشستم. برای ارویمن هم روبه
 کردم.را حفظ می خود ردیف کرده بودم، باید آرامش

والا بوه   ،میور بوودم تووی اون شورایط بگوم خوواهر     مجب -
 کنه. مراقبت کسی هم نبود تا از تو م.افتاددردسر می

 ؟منی هپس تو کی -
بوود گفوتن چنوین مواجرای      عمیقی کشیدم. سوخت نفس 
 است.نامردی  دانستمخوب می ، وساختگی

من و تو قبل از تصوادف بوا هوم نوامزد بوودیم. قورار بوود         -
 ازدواج کنیم که اون حادثه پیش اومد.

زده بهوت یکهو از جوا پریود و   های برق گرفته، آدم چونهم
 فریاد زد.

چنوین چیوزی    ؟ چطورگیمیچی داری  !وای خدای من -
من کجا هستن؟ چورا بهشوون اطولاع     یخانواده ممکنه؟ اصلا

 ندادی؟
موافوق  م وقتی کوچیک بوودی فووت کورد. پودرت     مادرت -

که بعود از ازدواج بوا    ،ازدواج ما نبود و به این شرط قبول کرد
 شو نداشته باشی.حق دیدن ،من

 جوانی بوا آوای کوم  روی مبول برگشوت و   و درمانده حال بی
   گفت:
 ؟و من خیلی راحت تو رو انتخاب کردم -
 !تو عاشق من بودی ساره؟ -
 .یتربزرگاز من تو خیلی  .این امکان نداره -
 کردی.به همین خاطر داشتی به من خیانت می -
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   ...خیانت -
بایود او را مودیون    بوود.  شورم  ای از حیرت ولحنش آمیخته

 .کردمخود می
موون دوری  زتووو مرتووب ا ،موووناز نووامزدی بعوودموودتی  -
توا بفهموم جریوان     شویراز اومودم   کردی. منم نگران شدم.می
ازدواج کرده بود و  دوباره ،پدرت بعد از فوت مادرتآخه  .چیه
 ،بورای اینکوه کنارشوون نباشوی     و مشوکل داشوتی   زنش تو با

بوا   از هموین طریوق  و  اصفهان رو انتخاب کرده بودی دانشگاه
. حتوی  اشقم شدیعتو دانشجوی من بودی و  هم آشنا شدیم.
 ه داشتی.زندگی با من عجلازدواج و خیلی هم برای 

 چی شد؟ شهرموناومدی  ،بخ -
آشنا شدی و سال خودت وهم سنبا پسری  فهمیدماونجا  -

 .کنیداری به من خیانت می
 !گی؟دروغ می -
کوردم، وقتوی از اون پسوره جودا     اون روز که تعقیبت می -

تصوادف   یی که با ماشینشدی و منو دیدی، خواستی فرار کن
من رسوندمت بیمارسوتان و  و  کردجا فرار  ی و راننده درردک

 .دونیمیبهتر م که خودت بعدش
شواید خوودت بوا     اصولا م، دارتو بواور نو  احرفو یک کلام از  -

 .ماشین به من زدی
 ای بیمارستان کنارت بودمتموم روز ،م سارهمن عاشق توا -
م درموورد نین فکوری  چطور چ ذاشتم.ن تلحظه هم تنها و یه
 ؟کنیمی
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 .را به خوبی حس کردمبغض سنگین گلویش 
فتوی؟  دروغ گ بهوم  چرا روز اول گفتی برادرمی؟ چراپس  -

 .تو باور کنماحرفالان چطور 
م، بوه دردسور   یتونسوتم بگوم نوامزد   توی بیمارستان نمی -
. گفتم خوواهرمی  کردمو باور نمیاحرف پلیس و دیگه افتادممی

 شه.تر باکه موجه
بوالاخره   ؟متوجه نشد که من خواهر تو نیسوتم هم کسی  -

توو   ایبوه ایون دروغو   اعتراضی هیچ  پدرمبود. که م شناسنامه
   ؟نداشت
و بووه  هخووواهش کووردم باهووام همکوواری کنوو   شموون از -

چنود روز بعود از   . چوون  همسئولین بیمارستان حقیقت رو نگو 
ی کوه  بود توی اون شرایط رفت و لازم بود تصادف تو، باید می

 .داشتی یکی کنارت بمونه
 کجا؟ !رفتمی -
به همراه  خواستو می اشو انجام داده بودکارم پدرت تمو -

توو مونودن پویش مون رو     ش از کشور خارج بشه. اموا  خانواده
 دیودنت،  اومود بیمارسوتان  میم ی. روزای اوله بودانتخاب کرد

 دیود رفت. وقتوی  باید میرسیده بود و  شبلیتولی دیگه زمان 
م، بوا خیوال   موراقبت  م وجوود با تموچقدر تو رو دوست دارم و 

 .راحت تو رو سپرد به من و رفت
 !بدون من ؟به همین راحتی !رفت -
 شپدرت اینجا دیگه جایی نداشت برای موندن. همه چیز -

 رو فروخته بود.
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 ؟هوقت زنگ نزد حالمو بپرسرا هیچچپس  -
آمواده کورده   هوا را از قبول در ذهونم    اللجواب تمام این س

 بودم.
بوا توو    دادماجوازه نموی  ولی مون   ،زدمیای اول زنگ روز -

ای عصبی برات خووب  شوک دکتر گفته بود،. چون هصحبت کن
باید منو  اماگفتم. رو بهت می ااین. همین حالا هم نباید نیست

تووی   و مون اونم به این صورتزندگی کردن درک کنی، چون
کوار   ینم هر شب به بهونهتونمی و هشد برام سختیک خونه 

تا دیروقت بیرون از خونه بمونم. گفتم بهت حقیقوت رو بگوم،   
 بلکه فکری به حالش بکنیم.

م ببوره  مون  گوم موی خوام با پدرم صحبت کنم. بهوش  می -
 گذره.تو هم دیگه برات سخت نمی پیش خودش.

 نداشتم. دیگر جا خوردم. انتظار این جواب را
 م بیارم.دوو تونمن تو نمیشم؟ من بدوپس من چی می -
بوذار پودرم بیواد و اون     تونم بهت اعتمواد کونم.  منم نمی -

 واقعیت رو برام بگه.
 ایون تونه برگرده. رفتن تو هوم بوه   پدرت حالاحالاها نمی -

 سادگی نیست.
 کار کنم؟یچمن پس  -

در خواسووتم کوورد. کنووارش نشسووتم و وار گریووه موویکلافووه
گرفت. ناراحت شدم، ولی جوا   بگیرم که از من فاصله شآغوش
 نزدم.
بووه خوواطرت هرکوواری  دوسووت دارم وخیلووی موون تووو رو  -
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 کنم. باورکن.می
خوواهش  چه برسه به توو.   ،مدونم خودم کیولی من نمی -
تونم دیگه اینجا بموونم. توو   من نمی .به پدرم بگو بیاد کنممی

 رو خدا بهش بگو برگرده و منو با خودش ببره.
بایود  نداشتم. فقوط   هم ایدم آمد. ولی چارهام باز بدجنسی

 امیدش کنم و به خود امیدوار.ی پدر ناکردم از کلمهسعی می
توی و براش مهم بودی، کنی اگه دوستت داشت فکر نمی -

 سپرد؟و تو رو به دست من نمی موندکنارت میبیمارستان 
بار دیگور دسوت پویش    و من یک شد تربیشش اشدت گریه
مخالفتی نکرد و لحون  این بار . بغلش کردمرامی کشیدم و به آ
 تر شد.من مهربان

خونه  خاطر شرایط و راحتی هردومون تویهاگه بباور کن  -
، بوه  ت رو به دست بیواری حافظهکه زمانی نبود، محال بود تا 

الان دیگه مجبور شودم   .که باید با هم ازدواج کنیم روت بیارم
 عنوان کنم.

ساعت پیش فکور   آخه تا همین یک ،سختهمن برای ولی  -
 کردم برادر منی.می
پیدا کنی، مون از   شوکالی نداره. تا هر وقت که آمادگیاش -
 .رممی جااین

 ترسیددانستم. او از تنها ماندن میمی خوب ضعفش رانقطه
 .و چه زود لحنش بوی ترس به خود گرفت

 یتوونم توو رو از خونوه   مون نموی   .شوه میکه ن یطوراین -
 ودت فراری بدم.خ
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راحوت  همه جوره  کهخوام می عزیزم و توئهی اینجا خونه -
 با من عذاب نکشی. تا رممی باشی.
 ترسم.تنها موندن می از من ولی -
تونم بکنم جز اینکوه کنوارت   برای ترست هیچ کاری نمی -

 ،با این شرایط و این همه احساسی که من بهوت دارم و باشم. 
م که حاضر به ازدواج تو ه ی ادامه بدم.رطواینتونم دیگه نمی

 با من نیستی.
من هم قرار نبود با دل خت. ولی ریمیدر سکوت تنها اشک 

 نیش بسوزد و پا پس بکشد. آن ارثیه انتظار مو هااشکدیدن 
 د.یکشرا می
بوا اون پسوره،   عاشقت نبودم، بعد از دیودنت  باور کن اگه  -

تموم اون ه به اینکه چه برس کردم.م نمیحتی دیگه بهت نگاه
و بعودم   بیمارستان کنارت بمونم تا مرخص بشی توی ا روروز

. م بیارمت و دو ماه چیزی به روت نیوارم همراه خودم به خونه
 .شهمیا سرش ندل من این چیز

 گفت.  سخن می اوبه جای  و زبان من زدمیحرفی ن
از نظر من تنها راه ممکن اینه که عقد کنیم. ولی نظر توو   -

اگه راضی به عقد نیستی، من از ایون خونوه   ه. تربرای من مهم
 .رممی

 ی آخر را زدم.و من ضربه سکوت او گذشت دقایقی در
کونم و فوردا از   جمع می وسایلم روحالا که مایل نیستی،  -

ی که بورای راحتیوت هور    . اونقدر برام مهم و عزیزرممیاینجا 
 .کاری بکنم. آوارگی خودم که دیگه مهم نیست
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 ،نکنود یوک وقوت بگویود بورو      ام جواب ندهود؟ نکند نقشه 
 دستی خودم را بدبخت کردم.کجا بروم؟ دستی وقتآن
 بریم عقد کنیم. ،هر وقت خواستی -

بور   تور کوردم و  تنگم را به دورش یاهحصار دستزده شوق
خوشوحال  ام تا ایون حود   گاه در زندگیهیچم. ه زدسرش بوس

 بودم.ن
 کنم تا خوشبختت کنم.خودمو میتمام سعی  ،ممنونم -
مو بده تا باهواش  پدردونم، شماره حالا که حقیقت رو می -

 صحبت کنم.
شواید چیوزی از گذشوته     ،بگذره دیگه اجازه بده یه مدت -

صوحبت کنوی.    هواش تونی باتر میراحت وقتاونیادت اومد. 
و از دست ر تحافظه که بعد از عمل هدونپدرت نمی، درضمن
روز قبل از به هوش اومدن تو از ایران رفت و مون   چنددادی. 

 بهش حقیقت رو نگفتم.
 م هیچ تمایلی به صحبت با من نداشت؟خودشیعنی  -
 ساره، بهش حق بده. هاز ازدواج ما ناراحت پدرت -
خووب و   این هموه ؟ تو که ادینمیآخه چرا از تو خوشش  -

ام کنوی و تمو  موی  مراقبت ز منداری ا پدرمی مهربونی. به جا
 گردن تو افتاده. به من و مخارج ازحمت

م اجودی  اش زدم و وادارش کردم به صوورت دست زیر چانه
 بنگرد. 
 . مون ادیو نموی نزن که خوشم  احرفوقت از این دیگه هیچ -

هنوز مونده تا بفهمی  م بوده.هرکاری کردم به خاطر دل عاشق
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 ...چقدر دوستت دارم
شویدا را بورایش    باید از همین حالا رول یک مورد عاشوق و  

 دوستش دارم. خیلیکردم تا باور کند که من بازی می
*** 

تی به یکوی از کارکنوان سوازمان    روز، توسط دوسفردای آن
احووال معرفوی شودم و بعود از شونیدن مواجرا و ارسوال        ثبت
 که ظرف چنود روز پذیرفت  ،صفحات شناسنامه هایی ازعکس
 کوه  ،رفوتم می فقط باید یک روز به تهرانرا حل کند. مشکل 
 بلیوت رفوتن بوه دانشوگاه،     یبوه بهانوه   .مشکلی نبوود آن هم 

جدید برگشوتم.   یهواپیما گرفتم و قبل از غروب با شناسنامه
سواره،   یاینکوه شناسونامه  . مهمی پی بوردم  یفقط به مسئله

م بووا دانسووتموویخوووب ! نووه شوویراز ،اسووت همووداناز  صووادره
انم ردی از تووو، موویای کووه حووالا در دسووت دارم شناسوونامه

 کورد. آن اش بیابم. ولی عقل چنین حکمی صادر نموی خانواده
 اش کرده بودم.هم حالا که به عقد راضی

به سراغ محضرداری رفتم که  ،به محض رسیدن به اصفهان
مخصووص   ی. برگوه رفتوه بوودم  بوا ملینوا بوه آنجوا     بار  سه دو

 برایتلفنی ، روز بعد، پس از گرفتن جوابآزمایش را گرفتم و 
 .  گرفتموقت شب  7ساعت 

شاد بودم و دوست داشتم ساره را هوم در ایون خوشوبختی    
ای همراه کونم  او نصیبم شده، حداقل با هدیه یکه به واسطه

در عالم جوانی، بوا پریووش    ...حلقهتر از ای مناسبچه هدیه و
ایسوتادیم توا حلقوه    ها موی ویترین طلافروشی مقابل هاساعت
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و حالا من تنها بوه انتخواب حلقوه     کنیم مان را انتخابدلخواه
از آن روزها برایم فقط خاطراتی کهنه بواقی مانوده    .ماایستاده
 ای کوه پریووش بور   ضوربه شوان کونم.   تووانم فرامووش  که نمی
غرور و احساسم وارد کرد، صدها برابر بدتر از حسرت  یپیکره

ام محبت پدر و مادر و کمبودهوای دوران کوودکی و نوجووانی   
رسید. داشت به پایان می یمهااما مثل اینکه زمان حسرتبود. 

م و فرزندی که آرزویم بود و یک ثروت دمانمن می ،بعد از این
 عظیم و یک عمر خوشبختی.

بلووز  آمود.  جلووی در  ساره به استقبالم به خانه که رسیدم، 
زیور   چنوان هوم پوشیده بود و موهای کوتواهش   یآسمانی رنگ

اراده لبخند را روی رنگ آبی، بی یشههم. پنهان بودند روسری
 کرد.نشاند و قلبم را آرام میلبم می
 ی.رنگو خوش چه لباس زیبا -
 و گفت.ر ماریا هم همین -
 ؟کجاسیادش افتادم،  ،گفتی ماریا -
 کار داشت زود رفت. -
 برای ساعت هفت قرار محضر گذاشتم. ،بهتر -

ش در صودای  وحشوت یک لحظه رنگ از رخسوارش پریود و   
 نشست.

 ...زود چه -
 راضوی نیسوتی،  ولوی اگوه توو     ،به خاطر راحتی هردومون -

 .رممیدارم و م رو برمیکنم و وسایللغوش می همین الان
دسوت  کوردم پشویمان شوود،    که دعا میدرحالیبرگشتم و 
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خدا دعایم را باز کنم که دوباره در را ی و دستگیرهپیش بردم 
 د.شنی
 .باشه، هر طور تو بخوای -

جووان   چوون هوم باید  فقطحالا وقت ناراحتی من نبود. من 
 کشیدم.  و نازش را می بودمعاشقی خوشحال می

 چیزی لازم نداری؟ -
 بگیرم. وار سفیداگه بشه مانتووشل ،راستش -
ام غرق بودم که از موضوع بوه ایون   رد نقشهبدر پیش قدرآن

   ؟شدبدون لباس سفید میعروس ماندم. مگر مهمی غافل 
م ریو میپس زودتر حاضر شو بریم خرید. از همون راه هم  -

 محضر.
کردم انجام گرفت کارهای عقد، زودتر از آنچه فکرش را می

همان بار اول بله را گفت و من حلقوه را در انگشوت او   ساره و 
اضطراب نشسوته  هایش افتاد، وقتی نگاهم به چشمقرار دادم. 

توا زموانی کوه بوه     استم از خدا خورا به وضوح دیدم و  آنهادر 
، وگرنوه هرچوه   را به او برنگردانداش ام، حافظهاهدافم نرسیده

 شد.رشته بودم پنبه می
یوک رسوتوران    بوه شام رای مان را بضر هر دو نفربعد از مح
شب به یواد  یک مان خواست برایوت کردم. دلم میمجلل دع

 ماندنی باشد.
، کورده  رهاو م منبا وجودی که پدر .بهراد تو خیلی خوبی -

کنوارم   یذاشتی و در تمام دوران سخت بیموار ولی تو تنهام ن
دونم چطور بایود ایون هموه محبتوت رو جبوران      موندی. نمی
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 کنم؟
 گفتم:  یو نمایش و به دور از هر نقش جدی خیلی

و بوه دسوت   ر ت. حتی اگه حافظهفقط به من وفادار باش -
 وفادار بواش. آوردی و منو نخواستی، تا وقتی که زن منی بهم 

 همیشوه اینوو   گوذرم. چون خیانت تنها چیزیه کوه ازش نموی  
 یادت باشه.

دستانم را میان دسوتانش   .ام شدانگار متوجه پریشان حالی
 گفت:  زدمیدر آن موج صداقت  لحنی که گرفت و با

من از گذشته و خیانتم چیوزی در خواطرم نیسوت. ولوی      -
ی مثول توو   گووار بزر لیاقتی بوودم کوه بوه مورد    دختر بیشاید 

بهم ی خودت به واسطهخیانت کردم. اما به همون خدایی که 
خورم از ایون لحظوه توا زموانی کوه      عمر دوباره داده، قسم می

 .بمونمام بهت وفادار زنده
  کید بر قولش تکرار کردم:ابا تدستانش را فشردم و 

   ؟در هر شرایطی -
 .دممیقول  در هر شرایطی. -

خواهد بوود   گونههمینامید دادم که  لبخندی زدم و به دلم
 نمو  دمورا  هموه چیوز بور وفوق     در زنودگی،  و برای اولین بوار 

 چرخد.می
*** 

چوای از   فنجانکه ساره با دو  ،تلویزیون نشسته بودم مقابل
آشپزخانه بیرون آمد. سوینی را روی میوز گذاشوت و خوودش     

اختیار به سویش کشیده کنارم، اما با فاصله نشست. نگاهم بی
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لباس راحتی هم برایش  تعدادیشد. بعد از ظهر به جز مانتو، 
 به انتخاب من بود و چوه زیبوا در  خریدم و این پیراهن سفید 

اموا روسوری دیگور نیوازی نبوود. آن را از      . درخشوید میتنش 
دسووت انووداختم دور  سوورش کشوویدم و کنوواری گذاشووتم.   

هوایش دویوده بوود،    در مقابل شرمی که به گونههایش و شانه
 ش را بوسیدم.اچند سانتی وهایم

توووی خونووه روسووری سوور کنووی.    حووق نووداری دیگووه  -
 تری.قشنگ طوریهمین

آخرهای شب وقتی زودتور از همیشوه مسوواک زد و بورای     
خواب به سوی اتواق خوودش رفوت، ذهونش را خوانودم و بوه       

ارچوب هو طرفش رفتم. دست چوپم را مقابول صوورتش بوه چ    
 گرفتم و با لبخندی گفتم:

 ؟کجا -
کورد. مون بوه عمور      خوود منزجورم  اش، از زدهنگاه وحشوت 

نینداخته بودم. ولوی در   ام به هیچ زنی نگاه بدپنج سالهوچهل
 ی دیگری نداشتم.برابر او چاره

 آخه من... -
 ،تور شوود  قابل صورتش برداشتم تا استرسش کمدست از م

 به خود نزدیک کردم. او را بازویش را گرفتم و به آرامی گاهآن
 باید سعی کنی به من عادت کنی عزیزم. -

سراسر لطف خودا بوود بوه     ،که آن تصادف فهمیدمحال می
ازدواج کونم و اهودافم را    سواره راحتوی بتووانم بوا     که بهمن. 
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بوه خواطر فراموشوی حافظوه،      اویکی پیش ببرم. چرا که یکی
لزوموی نداشوت   نبود و دیگور   آشنال زناشویی ائبه مسچندان 

ی بود، امکان دیگر هر زن چونم. نصحبت ک درمورد بچه با او
بلافاصله پوس   و در این سن و با شرایط خاص جسمینداشت 

 .دار شدن بدهدبه بچهاز ازدواج، تن 
*** 

یک ماهی گذشت و من به شدت منتظر آن خبری بودم که 
 خاطرش هردویمان را به این زندگی وارد کردم.هب

مقابل خوود دیودم.    دم، ماریا راش خانه واردآن روز عصر که 
داد و جووام موویقبوول از آموودن موون تمووام کارهووا را ان همیشووه

 رفت.  می
 سلام آقای دکتر؟ -
 ؟ چرا هنوز نرفتی.شدهسلام. طوری  -
 .ار بود. گفتم بمونم تا شما بیایکمی حال ند جانساره -
 ش کن بریم بیمارستان.الان کجاس؟ آماده -
 نیازی نیست. خودم صب  بردمش. -
 اطلاع ندادی؟من چرا به  !یشبرد -
 .باید مهدگونی بدی ،اخم و ناراحتی به جای دکترجان -

اش و بوه واسوطه   واقعیوت گرفوت  حدسی در ذهونم نقوش   
 نشست روی لبم. یلبخند
 ؟چه مهدگونی -
 شی.داری پدر می -
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راسوت رفوتم   ای عمیق مبودل شود و یوک   لبخندم به خنده
، شورمگین  پنهوانم  غیرقابل با دیدن خوشحالی .مانطرف اتاق

محابا بغلش خود را روی تخت بالا کشید. کنارش نشستم و بی
شد این همه به آن ارثیه نزدیک شوده باشوم.   کردم. باورم نمی

 .خواب نباشمفقط خدایا 
 ؟بهراد -
 بهراد. جون -
 الان برای بچه خیلی زود بود. -
شو چه وقوت بوه آدم   دونه هر نعمتخدا خودش بهتر می -

 کری نکن.بده. ناش
 داری بلود نیسوتم.  آخه من آمادگی ندارم. یعنی اصلا بچه -
 کنم.شم این همه دارو مصرف میتازه
داروهواتم   درمورد م.یستنگران نباش عزیزم. من و ماریا ه -

ا رو کوم  تعودادی از اونو   مطمئونم کنویم.  با دکتر مشورت موی 
 کنه.می
 تو بچه خیلی دوست داری، آره؟ -

را بوسویدم   شاپیشانیآرام کنم،  تربیش برای اینکه دلش را
 وگفتم: 

  ی تو رو.م بچهاول تو رو دوست دارم عزیزم، بعد -
رتش لبخند زد. انگار دلش آرام گرفت. یک لحظه محو صوو 

وباره در آغوشش اختیار دبی .کردشدم. لبخند چه زیبایش می
 گفتم:  با نگرانیکشیدم و 
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باشی. هیچ کاری  قب خودتمرا ولی بهم قول بده حسابی -
 انجام ندی و فقط استراحت کنی.
*** 

با شورایط  دکترش را عوه کردم. چون هر دو برای چکاپ، 
 قبلی ببرم. چوه بایود   هایتوانستم او را پیش دکتر، نمیجدید
  .ول او را خواهرم معرفی کرده بودموقتی که روز ا .گفتممی

ی خلاصوووه پرونوووده و بوووا مطالعوووه ،مغزواعصووواب دکتووور
دستور سقط جنین را صادر  ، سریعاهای قدیم و جدیدیشآزما

ناموه نوشوت و بوه سووی مون      کرد و برای دکتر زنان، معرفوی 
 گرفت.
تر سقط بشه. والا خطر مرگ این جنین باید هر چه سریع -

 مادر رو به همراه داره.
 عصوبانیت خیلی خودم را کنترل کردم تا صدایم از خشم و 

 بالا نرود.
 .دممیای نمن چنین اجازه -
شرایط همسورتون بودیود، چطوور چنوین      متوجهشما که  -
قورص   مودل ای به خودتون دادیود؟ بیموار در روز چنود    اجازه

م بورای  که برای جنوین خطرناکوه. اون جنیون   کنه مصرف می
 سقط بشه. همین فردا مادرش خطرناکه. باید 

 ،با فکی منقبض شوده دستم به روی پایم مشت شده بود و 
موا را   گورد شوده   هم با چشمانیکردم. ساره می فقط نگاهش

 ی دکتور ترسویده بوود، ولوی حورف     هوا حرفکرد. از می ظارهن
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 .زدمین
م . همووین امووروزدممووین کوواری رو نیی چنووموون اجووازه -

 کنم.دکترش رو عوه می
. بفرماییود ، شوه موی اگه با دکتر عوه کردن مشکل حول   -

تونوه  ار نموی بیمو  ،آقای پودر  اسولی مشکل حادتر از این چیز
م بتونه، دوران بسیار سوخت  دوران بارداری رو تحمل کنه. اگر

 .داشتو دردآوری خواهد 
ی ساره پرداخت و موقع نوشتن نسخه، با سکوتم، به معاینه

حسابی که  داشت کیداما تاتعدادی از داروهایش را قطع کرد. 
تکورار   را هوا حورف دکتر کلیه هم هموان  دارد.  مراقبت نیاز به
مناسب بارداری نیست و باید اش یانجسم اینکه وضعیت .کرد

باشد و به محض احساس درد با او در میان بگذارم،  نظرتحت 
مون و   ،ایون رو از  تا اگر لازم بود در بیمارستان بستری شوود. 

بویش  گرچوه  بودیم.  کنارشچهار ساعته وماریا نوبتی و بیست
ا از دسوت  خواسوت او ر و دلوم نموی   ، نگران بچه بوودم سارهاز 

 ،روزهوا بعود از دانشوگاه    ...آرزو هوا سوال بدهم. آن هم پس از 
باشوم. بوه ماریوا هوم      اوقوب  مرا م تاآمدمیخانه راست به یک
 سواره بوه   را اشتوجوه کید کرده بودم که در نبود من تموام  ات

اش انجام دهد و به تغذیهین فعالیتی ترکوچکو نگذارد بدهد 
ایش کووم چیووزی بوور هووم  اوخوواص داشووته باشوود.   عنایووت
  .کردمثل دخترش از او نگهداری میو  گذاشتنمی
 کنم عزیزم. تو برو بشین.خودم میز رو جمع می -
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توونم بشوورم   دو توا بشوقاب رو موی   حالم خوبه و کن باور -
 بهراد.
. ولی استراحت کنی بهتوره.  عزیزدلم تونیدونم که میمی -

 تره.یعنی خیال من راحت
دم کوه آمود و رو بوه مون، بوه      هوا شو  مشغول شستن ظرف

 کابینت تکیه زد.
 مونی؟مهربون می طورهمینبچه هم به دنیا بیاد،  -
 .مهربون نبودمبارداریت قبل از  ،خوای بگییعنی می -
 بهراد. مهربونی خیلیتو چرا،  -

 «ت دارم.تدوس» :لب زدام را بوسید و کنار گوشم آرام گونه
شود و  ن وابسوته موی  لبخند نشست روی لبم. او داشت به م

خوشوحالی بوود. حوداقل    بسوی  این موضوع برای مون، جوای   
یی کوه درد  هوا وقوت شد. بوه خصووص   می ترکموجدانم عذاب
بغلش کردم. انگوار  اختیار خواست عقب برود که بی .کشیدمی

یک لحظه خیلی واقعی دلم او را خواسوت. سواره متفواوت بوا     
نبود.  اهل ناز و غمزهآلایش، . ساده بود و بیبود هازن خیلی از

اش اش بوود. چهوره  آن هم شاید اقتضای سن و شرایط حافظه
گوواه در خریوودهایش، لوووازم آرایشووی  دخترانووه بووود و هوویچ 

درسوت بورعکس    .شوناخت را نمی زنانههای لباس و خریدنمی
 دانست چطور باید دلمای بود. میتجربهزن کامل و با ملینا که

 حالا دلتنگش بودم. ه بود که را اسیر خودش کند. اسیر کرد
تا او هم با  ،بودم هدیگر سراغش نرفت د کهوشچند ماهی می
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کنوارش  خواسوتم  باطش با آرش برسد. نمیخیال راحت به ارت
و بوا   باشم و با شنیدن خبری از ارتباط آن دو، عصوبانی شووم  

 حال بد به خانه و کنار ساره برگردم.
چرخود و  دم موی امور  حتی این روزها که همه چیز بر وفوق 

هوای  از حالوت  گیریپیشو  بورای خوب اسوت، بواز    کاملاحالم 
چون با  کنم.دارو مصرف می مزیر نظر دکتر ،عصبی ارادیغیر

آرش هموه   ولوی  ،ماهقطع کورد  ملینارا با  موجودی که ارتباط
اش خبر داشتم که حسابی میانوه . کندتعریف میم رایچیز را ب

با خوود در جودال اسوت،     آرش با نوشین پرتلاطم است. یعنی
وگرنه نوشین زن باکمالاتی است. به خاطر همین وضعیت بود  

تا به حال به دیدن من و  اندنتوانسته هم انشو اختلاف روحی
 خیلوی سواده و بودون    نود د. همان اوایل کوه فهمید نساره بیای

یک شب برای تبریوک   ندازدواج کردم، تصمیم داشت سمیمرا
حالا هم کوه   .ساره را بهانه کردم که من حال جسمانی ،دنبیای
کنود.  صحبت نموی  کلامی با نوشین آرش ستا یمدتدانم می
بوه طولاق   تحت فشار بگذارد توا  خواهد به این طریق او را می
مانوده   محکوم  اش، ولی نوشین بور سور زنودگی   بدهد تیارض

 است.
*** 

اش خیلوی درد  بوه بعود، از بابوت کلیوه     چهوارم هوای  از ماه
هوا، خوواب   به خواطر قطوع شودن مسوکن     هاشبکشید و می

 نداشت.
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دوسوتم داری، وقتوی درد کشویدن منوو      گوی موی چطور  -
بینی و حاضر به سقط بچه نیستی؟ بچوه بورات مهموه یوا     می
 ؟من

الا اینکه بغلش کونم و بوا محبوت و     ،برایش نداشتم جوابی
سوووخت و اش را آرام کوونم. دلووم بوورایش مووی نوووازش، گریووه

کشم. نگرانش بودم پا به پایش درد میهم  منکه  دانستنمی
هر چوه زودتور ایون روزهوای سوخت بورای       تا کردم و دعا می

خواست بوه ایون سوادگی    ولی انگار نمیهردوی ما تمام شود. 
اش دچوار  ه دلیل قطع شودن داروهوا، کلیوه   چون ب .تمام شود

او را در بیمارسوتان بسوتری   مجبور شود  عفونت شد و پزشک 
. در بیمارسوتان بورایش اتواق خصوصوی     د تا زیر نظر باشود نک

را  هاشبکردم. خودم هم ای دریغ نمیگرفتم و از هیچ هزینه
مانودم توا در تنهوایی غصوه     کنارش در همان اتاق کوچک می

 نخورد و نترسد...
بوا ایون   ؟ اونوم  میادبهراد، به نظرت این بچه سالم به دنیا  -

 زنن؟می نم همه سرم و آمپولی که به
ا میان دستانم گورفتم و آرام بوه آن بوسوه    دست ظریفش ر

 زدم.
وضوعیت   ،چوی گفوت   آره عزیزم. شنیدی که امروز دکتور  -

 بچه توی سونوگرافی خوب بوده و جای نگرانی نیست.
 خواد اتفاقی براش بیفته.دلم نمی -

بواره کوم   ام به یکوجدان چند ماههگار عذابان زدم،لبخند 
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 شد.
 دممیچرا اجازه ن ،کردییکه تا چند وقت پیش گله متو  -

 ؟سقط بشه
خوره و وجودشوو حوس   از وقتی که توی شکمم تکون می -
 م، انگار منم عاشقش شدم.ردک

 به اشتیاق واداشت. تمام وجودم راحرفش 
 .اینو به من نگفته بودی خانم -
م و دیگه یادم رفوت بهوت   شد با این دردای کلیه زمانهم -

؟ کی نگهداریش ی شیطونی بشهبه نظرم بچه ،بگم. وای بهراد
 کنه؟
 چهوار سواعته  وخودم بیستی شیطونم، هامن عاشق بچه -
 قبشم.مرا
 ات شیطون بودی؟خودتم توی بچگی -

ید. از کنوارش بلنود   کشو  لبخندم محو شد و تمام ذوقم پور 
اتوواق ایسووتادم و چشووم دوخووتم بووه  یشوودم و رو بووه پنجووره

جز حسورت بوه   هایم چیزی از بچگی من ی بیرون. مگرمنظره
 ؟داشتم یاد
 ناراحتت کردم؟ -

به طرفش برگشتم و به سوختی لبوانم را بوه شوکل لبخنود      
 درآوردم.

 نه عزیزم. -
 تو پدر و مادر داری؟ -



82  دوران سرمستی 

تور  ی پرسیدنش، درونوم را ویوران  ش یا شاید هم نحوهسلال
 کرد و تنها توانستم یک کلام بگویم:

 نه. -
 مثل مادر من فوت شدن؟ -

 کنم، در جوابش گفتم:گار با خودم صحبت میبا آوایی که ان
 برای من فوت شدن.خیلی وقته  -

*** 
 و ماهگی در بیمارستان بستری شد اواخر ششبار دیگر هم 

. کورد  برایش تجویز را زایمان زودتر از موعددکتر  موقعهمان 
هوم  که بتواند دارو دریافوت کنود و   هم برای سلامتی خودش 

شد که پسرم در یکی از روزهوای   هگوناینو  ،سالم ماندن بچه
دو ماه زودتر از زمان مورد نظر پا به دنیوا   نزدیک به، آخر بهار

ماند تا به رشد کامول  می NICUگذاشت. ولی باید مدتی در 
 برسد.

وقتی پرستار او را بورای لحظواتی در    ،باراولیندیدنش برای 
لبخنود  حال عجیبی به دلم گذاشوت و  وحسآغوشم قرار داد، 

. لبخنودی کوه هویچ    اندرضایتی از عمق دلم در صورتم نش پر
خاطر حوس خووب و   فقط به  و پدر نداشت یارتباطی با ارثیه

 قشنگ پدر شدن بود.
ای خوود  و در اتاقک شیشه ندخیلی زود بچه را از من گرفت

اش گر حرکوات و صودای گریوه   و من از بیرون نظاره ندگذاشت
باشوم. حوال    هپدر شود ی به این سادگکه شد بودم. باورم نمی

اسم  یوقت با ساره دربارههیچ ؟میگذاشتنامش را چه باید می
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. مه بوود فراموش کردبه کل بچه صحبت نکرده بودیم. ساره را 
به محوض دیودنم    اتاقی که برایش گرفته بودم. سوی به رفتم

  پرسید:
 دیدی؟ بچه رو -
 آره، خیلی نازه. مثل خودت. -
 .انگار جان نداشت، زدمیی حرف بود و صدایش وقت حالبی
تیووو و پسوورمون بایوود بووه پوودرش بووره. خوووش   اتفاقووا -

 قیافه.خوش
متعجب، ابرویی بالا انداختم و کنارش نشسوتم و صوورتم را   

 اش گرفتم.پریدهرنگ نزدیک صورت
 ؟مقیافهتیو و خوشاینه که بنده خوش تمنظور -
 خیلی. -

 ته دل. و از طوراینهم  خندیدم. آنمن کم می
 .میادپدر شدن خیلی بهت ب خخندی؟ چرا می -

 گفتم: با سرخوشی  اش را آرام کشیدم وبینی
کوچولوووی  ادیوونمووی ولووی مووادر شوودن بووه شووما اصوولا  -

 .خودم داشتنیدوست
 ولی من دیگه کوچولو نیستم. مادر شدم. -
کوچولووی   موان ما ،از این به بعدپس شما ، گیمیراست  -

 ودمی.داشتنی پسر خدوست
زیاد خندیدن بوه او را   یاین بار او خندید. گرچه درد اجازه

 نداد.
 دستگاه باشه؟ ینپرسیدی چقدر باید تو دکتراز  -
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ت وضوعیت شوما هوم بخواطر     ،یوک مواه   تقریبوا گفوت  می -
 .یبیمارستان مهمون حالاهاحالا
. راستی بهوراد،  بچه هم هستم ی پیشطوراینخوب،  هچ -

 اسمش رو چی بذاریم؟
 بهش فکر کردی؟ تا به حالتو چی دوست داری؟  -
 ماهان... ولی اگه تو یه اسم دیگه دوست داری... -

 ادامه حرفش را بریدم. انگشت روی لبش گذاشتم و
بورای بوه   همون ماهانی که تو دوست داری، تو این هموه   -

 کشیدی.و درد  زحمتدنیا آوردنش 
 یلبوه  ش را بوسویدم و از بلنود  در مقابل لبخندش، پیشانی

 تخت بلند شدم.
ای شناسنامه. تو هم اسوتراحت کون   دنبال کار رممیمن  -
 .گلم

ساره مرخص شد. ولی ماهوان هنووز بایود در     بعد، هفتهدو 
زود  شتندا گفت برای بچهای که میماند. سارهبیمارستان می

دل از بیمارسوتان و   ، حوالا ددانداری نمیاست و چیزی از بچه
هوای  مراقبت از بودنش در بخش مدتیقتی و .بریدماهان نمی

 چندنوبت در روز ،اجازه دادندساره به  پرستارهانوزاد گذشت، 
ای او بنشیند و به او شیر بدهد و پسرمان بوا  شیشهکنار اتاقک
آورد خورد. ساعاتی را هم که در خانه بود، طاقت نموی ولع می

 کورد را مجبوور موی   نخت و مو ریمیو برای دوری بچه اشک 
دوباره او را به بیمارسوتان ببورم، و مون چقودر از ایون مهور و       

اراده اش به ماهان خوشوحال بوودم و هور وقوت کوه      وابستگی
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 .رساندممیاو را به بیمارستان با شعف  کردمی
 هوایش پیچیود در  وقتی ماهان مرخص شد و صودای گریوه  

هوایم شونوای   غرق در سکوت من، انگار گوش همیشهی خانه
ی زنودگی  ند. آمدنش، روح مورده ه بوددنیا شد بهترین ملودی

ی جوانی برم گردانده بوود  هاسالو به  هرا در وجودم زنده کرد
بوه او  ی بوودنم در خانوه   هوا وقتآنکه متوجه باشم، تمام و بی

 کمتور کم و  ام به سارهرفته توجهکرد و رفتهاختصاص پیدا می
هوان، دیگور   دست خودم نبود، انگار با به دنیا آمدن ما شد.می

. حتوی  به پایوان رسویده بوود   م از او مراقبت ی محبت ووظیفه
کنود  های من، او را اذیت میاین دوری گزیدنکردم حس می

. دیگر کششی به او نداشوتم من  اما .باشد کنارم رددوست داو 
ام از او، سفر آرش به هلند بود و ی دوریشاید هم دلیل عمده

بار دیگر ارتبواطم را  بود تا یک ام کردهتنهایی ملینا که وسوسه
 با او از سر بگیرم.

 ؟بهراد -
و دوختم به او که طرف دیگور تخوت    گرفتمکتاب  چشم از
 نشسته بود.

 جانم؟ -
 خواستم بگم...می -

نگورانش را   و زیور ی سر به روشن اتاق چهرهدر فضای نیمه
 دم.دیمیبه خوبی 

 خوای بگی؟چیزی شده؟ چی می -
تونیم تخت ماهان رو بذاریم تووی هموین   میاگه بخوای،  -
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 اتاق.
 گرفتم، ولی پرسیدم:سریع منظورش را 

 برای چی؟ -
بسویار   کورد. نموی  منگاهو فشرد هایش را در هم میانگشت

 خجالتی بود.
اتواق ماهوان    یکه ماریا نیست من توو  ییاشبتو ناراحتی  -
 خوابم؟می
چوون  ، تو باید پیش بچوه باشوی   .واسه چی ناراحت باشم -
. فکور کونم بوه    و به تو نیواز داره  شهمیچند مرتبه بیدار  اشب

و ازش همین خاطر به ماریا گفوتم بیشوتر بمونوه اینجوا توا تو      
 داری یاد بگیری.بچه
 ...من و تو طوراینآخه  -

 به میان کلامش رفتم و با لحنی جدی گفتم:
من صب  زود باید ، درضمنتر از من و تو الان ماهانه. مهم -
 اشوب تخت ماهان رو بیاری این اتاق، دار بشم و برم دانشگاه، بی

 شم.بدخواب می
 ای شب بخیر گفت و بیرون رفت.با صدای گرفته

*** 
گفوت  تمواس گرفوت و    بهناز که بود یک ماه و نیمهماهان 

بوه   ناموه وصویت تر برای خواندن هر چه سریع وکیل پدر گفته
 بروم. پاریس
ست که بتونم هموراه خوودم   طوری نی بچهشرایط ساره و  -
 شون. بیارم
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هوا رو  . گفت فقط شناسونامه شرح دادم شرارو ب اوضاعت -
 ه.رگیمیخودش استعلام  کافیه.بیاره 
 .دممیکه گرفتم روزش رو بهت اطلاع  بلیت پس -
 جدیود  بگیر. عکوس  بلیتبرای اولین تاریخی که تونستی  -
و  نوواز قوودرنایووبوورام بفرسووت. فووداش بشووم موون کووه م ماهووان

 ه.کوچولوئ
 . فرستمبرات می ،باشه -

خانه را برداشته و انگار ساره را هوم کلافوه    اشصدای گریه
 مجبور شدم تماس را کوتاه کنم. کرده بود.

  .کنهببخشید من برم ببینم چرا انقدرگریه می -
اتاق سابق ساره، حالا به ماهان اختصواص داشوت و آنجوا را    

 م.یبود دکوراسیون کردهل کودک ترین وسایبا بهترین و شیک
 کرد؟چرا گریه می -
کردم. شنیدی چقدر سروصدا شو عوه میداشتم پوشک -
من که بهوت گفوتم    خدا به دادمون برسه با این بچه. .کردمی

 .این بچه شیطونه
دستی به موهای نرم و خورد. در آغوش ساره بود و شیر می

 کشیدم وگفتم:  شلطیف
 باید حسابی بهش شیر بدی. رم.ش بوده پسخب گشنه -

سر که بلند کردم، دیدم ساره بوا دلخووری خاصوی نگواهم     
 کند.می
 .از من دوستش داری ترشبیانگار  -

 ؟مراو را دوست دا من مگر ؟اواز  تربیش ،فکر کردم مبا خود
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عاشق  مردیک  نقشسعی کردم فقط ام، طبق نقشهحال به تا 
کوه   امبووده  موفوق  ی هوم به ظاهر خیلو مهربان را بازی کنم. 

کنود او را دوسوت   باز احسواس موی   ،توجهی اخیرمحتی با کم
 ام.از عزیزترین موجود زندگی بیشدارم، آن هم 

 دوست داری یا پسرتو؟ بیشترکنی منو داری فکر می -
اش را گونوه خواسوتم دم رفوتن دلوش را آشووب کونم.      نمی
 گفتم:و  دمبوسی
م بعود  ،و رو دوسوت دارم بهت گفتم، اول ت من که چندبار -
 تو رو. یبچه

*** 
هنووز  ساره شب بود و من دو روز دیگر پرواز داشتم و  اواخر

گفتم. ماهان را توازه  اطلاع نداشت. باید هر طور شده به او می
 اشجسومی کورد. اوضواع   خوابانده بود و داشت چوای دم موی  

خیلی بهتر شده بوود و توا حودودی از پوس کارهوای ماهوان       
 .کنارش بود اغلبالبته ماریا هم  .آمدمیبر
مورد  م یوک چوای خووش عطور بورای رفوع خسوتگی        این -

 م.مهربون
 آرام یبا آن سواره تغییر کرده و ها لحن حرف زدنش تازگی
ثیر موادر  ا. شواید تو  بوود روزهای اول فاصله گرفتوه   و خجالتی
. نشسوت  اسوت مند شوده  شاید هم به من علاقه .باشدشدنش 

 ر آغوشم جای گرفت.کنارم و داوطلبانه د
 ؟یکنمی فکر به چی -
 من باید برم به یه سفر کاری. -
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  پرسید:مضطرب هراسان عقب کشید و 
 کی باید بری؟کجا؟  !سفر -
 تونپیشاین مدت رو بمونه  گممیبه ماریا  دو روز دیگه. -

 تا من برگردم.
 کشه؟طول می چقدرمگه سفرت  -
سوریع   ،م تمام بشوه به محض اینکه کار دو سه هفته، ولی -
 گردم.برمی
 نگفتی کجا؟ -
 خوام برم عزیزم.کاریه، جای خاصی نمی مسفر -
با وجوود ماهوان خیلوی     ، اونمآخه من الاننری؟  شهمین -

 بهت نیاز دارم.
. بورات  ای ندارمچارهم راضی نیست، ولی مندل  ،دونممی -

تی بتوونی بخوری.   داشو  لازمذارم که اگه چیزی پول کافی می
نیاز دارید، بنویس  تایی که ماهان و خودردا هم لیست چیزف
 .تهیه کنمتا 

دانسوتم بورایش   . میتوانست حرفی بزندداشت و نمیبغض 
 رتو ترسود. حصوار دسوتم را تنوگ    تنهایی میاز سخت است و 
 دهم.بش اکردم تا دلداری

 .  پیشت کنم که زود برگردمتمام سعی خودمو می -
 .تو کنارم بوودی  ،به هوش اومدم از وقتی توی بیمارستان -

ای سواله  ی یوه حس بچه ؟کار کنمدونم چیحالا بدون تو نمی
 .دونه چطور باید زندگی کنهرو دارم که بدون مادرش نمی

 ،دعا کوردم در دل کرد و  گرمم را ازدهیخ حس رضایت قلب
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و زنودگی مثول هموین     برنگردد اشحافظه وقتهیچکاش ای 
 .لع من بچرخدبر طا همیشهسال، یک



 
 
 

  چهارمفصل 
 
 چمدان را کنوار در گذاشوتم و   .دیگر زمان رفتن رسیده بود

 سوخت بوود  تا آمدن آژانس ماهان را بغول کوردم و بوسویدم.    
 .جانم دوستش داشتمبیش از مدت طولانی او را نبینم. 

 ها.شهمیداره حسودیم  -
 باش. مرپسقب خودت و مرا در نبود من -

و و لحظاتی بعد با قرآن برگشت خواباند  ماهان را روی مبل
خدایا به امیود  »بوسیدم و با  را آنمقابل صورتم گرفت. آن را 

 .از زیرش رد شدم« تو
 قب خودت باش. زود برگرد.مرا تو هم -
 گردم، مطمئن باش.میبه محض تمام شدن کارم بر -
ر آب درون دسوتش را  ی پجلوی در، همراهم آمد و کاسه تا

ی ین آژانس خالی کرد و با دور شودنم، از آینوه  پشت سر ماش
 ماشین دیدم که به همراه ماریا به داخل برگشتند.

 سواره جای گورفتم، فقوط    هواپیما که روی صندلی زمانیتا 
مون   ،اش را بوه دسوت آورد  در ذهنم بود و اینکه وقتی حافظه

کواش   ؟هایم را توجیوه کونم  چطور دروغچه باید به او بگویم؟ 
و بوا   نبودم هاد که من مقصر این اتفاقنرا درک کاین موضوع 

. توانستم با فورد دیگوری ازدواج کونم   ام، نمیوجود او در خانه
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اش او را پیودا کننود چوه؟ از مون     خانوادهاگر خودش به کنار، 
م اگور سواره بعود از بازگشوت     سوت دانخووب موی   !؟گذرنود می

کایت تواننود از مون شو   می آنهااش با من همراه نباشد، حافظه
تصادف و عقد در فراموشی خود جرم است.  ،به هر حال کنند.
نامه و به نوام شودن آن ارثیوه،    بعد از بازگشایی وصیت ،گرچه

شووم و درصوورت شواکی    وتمنودی موی  العواده ثر من مرد فوق
شوان را جلوب   رضایت توجهیقابل مبلغ توانم با، میشانبودن
گر مون بورایش   ولی اگر ساره خواستار طلاق شود چه؟ ا .کنم

 نوه،  ؟ه؟ اگر به راحتی از ماهان بگذردم چاشآل نبجوان و ایده
به او چنوین   وقتهیچ .از ماهان بگذرد بگذارممحال است  ...نه

دور از  ،ماننود مون  هم ماهان خواهم نمیای نخواهم داد. اجازه
و یوک عمور حسورت بوه دل      عطر تون موادرش بوزرگ شوود    

مادری چوون سواره کوه     مه آن ای محبت مادرانه بماند.جرعه
 .مهربان است آن همه

با اوج گرفتن هواپیما، این دفعه ذهنم درگیور افورادی شود    
آنهوا  بود  هاسالولی  ،شدندمی سوبام محکه به ظاهر خانواده

ندیده بودم. مادر، بهزاد، بهناز عزیزم و ... همانی کوه باعوث   را 
، بوا  چقدر سخت است که به دلم اعتراف کنم .طرد شدنم شد
ببیونم و از  او را خواهود  دلم می هایش، اماوفاییوجود تمام بی

 .اش باخبر شومزندگی اوضاع
فرودگواه شودم.   پایین آمدم و وارد سالن هواپیما های پلهاز 
شهری که نزدیک بوه پوانزده سوال از عمورم را در آن      ،پاریس

زندگی کرده بودم. دیپلم گرفتم و به کوالج رفوتم و دو تورم را    
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ای کوه پودر مخوالف    در رشوته آنجا درس خواندم. آن هوم  در 
؟ های بورات دار فیزیک چه آینده» گفتصد آن بود و میصددر

نهوایتش  نوداری.   ی هویچ کواری رو  تو نیوتنم که بشی، عرضه
خودی بینه کنار دست خودم. پس شی بیای کارخومجبور می

 تووی ا و نکوش و بیوا بوالا سور کوارگر     زحمت دانشگاه رفوتن ر 
 ،و برخلاف بهزادهدف داشتم ام اما من برای زندگی «نهوکارخ

گفت انجام دهم. شاید هوم  خواست کاری را که او میدلم نمی
خواسوت،  کاری که خودم دلم میانجام دادن دوست داشتم با 

هوایش را جبوران   مهریرا برانگیزم تا به طریقی بی پدر حرص
 کنم.
 ؟بهراد -

چرخانودم و از  اهم را نگو  صدای آشنای بهناز بود. مشوتاقانه 
 دیدم. او را دور 

روزی که آنها را ترک کردم، او فقوط نوه سوال داشوت و توا      
چند سال خبری از او نداشتم. تا اینکه یوک روز دل بوه دریوا    

از شانس خووبم، خوودش    وی پدر تماس گرفتم زدم و با خانه
جواب داد و از شوق شنیدن صدایم به گریه افتاد و گفوت کوه   

من هم شماره تماسم را در  ه،ی برایم تنگ شده بوددلش خیل
اختیارش گذاشتم تا هر وقت که دوست داشت، با من تمواس  

 بگیرد.
 شدستانش دور گردنم حلقه بستند و دسوتان مون بوه دور   

دلم برای تنها خواهرم تنوگ بووده. اشوک     هاسالتنگ شدند. 
 خت و این اشک شوقش چقدر برای من ارزشمند بود.ریمی
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 وم شده بود دیدنت از نزدیک.آرز -
 عزیزم. طورهمینمنم  -
از من جدا شد و در میوان بغضوش دسوت بوه سووی مورد        

 همراهش کشید.
 با کامران که آشنا هستی؟ -

شد ازدواج کرده بودند. دست سالی می چندهمسرش بود و 
 اظهار خوشحالی کردم.از دیدنش اش را فشردم و کشیده شده

 پروازتون راحت بود؟ -
 خوب بود. -

 گفت: ه نلاوو بهناز عج
 .و تحویل بگیر بریمر چمدونت -
 کجا؟ -
 .ما دیگهی خونه -
 ممنون بهنازجان، ولی من هتل رزرو کردم. -
 .بری هتلامکان نداره اجازه بدم  -
 تره.راحت طوراینبرای من  -
 ی ما که کسی نیست.خونه -
ت، بورام  کنم اصرار نکن. بعد از این هموه وقو  خواهش می -

 هتل. رممیی کسی باشم. این دفعه رو راحت نیست خونه
که انگار سالی دو سه بوار میوای    ،این دفعه گیمیجوری  -

 .دیدنم
بینیم. من کوه توا یوه دل    ذاریم و همدیگه رو میقرار می -

 .رممیسیر تنها خواهرمو نبینم، از اینجا ن
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 ید.آلود، دوباره به آغوشم خزید و صورتم را بوسبغض
منم بوا یکوی دو بوار دیودنت، دلتنگویم رفوع        ،شمبفدات  -
 .شهمین

 از من که جدا شد، پرسیدم:
 کیل ترتیب داده کی هست؟وای که حالا این جلسه -

 م گفت:سلالکامران در جواب 
 فردا صب ، همون عمارت پدرتون. -

عموارت  هموان  هوایم را در هوم گوره داد.    اسم عمارت، اخم
 ام.و جوانی انگیز نوجوانینفرت
 رسونم.خودم تا هتل شما رو می بریم سمت ماشین. -

 این لطف کامران را پذیرفتم و ساعتی بعود در هتول بوودم.   
ی با ساره تمواس گورفتم و   کاراول از هر  و وارد سوئیتم شدم

قطوع   ،بوه ماریوا   سفارشات لازم بعد ازخبر رسیدنم را دادم و 
 ام.  حمرفتم طرف  کردم و با برداشتن حوله

*** 
و حیوورت  بهووتمقابوول آدرس موون ایسووتاد، از  کووه ماشووین

ای کوه مون   پیاده شدم. با آن خانوه  چطور از ماشین فهمیدمن
 سواختمان زمین توا آسومان فورق داشوت.      ،ترکش کرده بودم

 مشوخص بوود کوه   . مانود موی  کواخ به یوک   بیشترم ارویروبه
. نود اافه کورده ی اطراف را خریده و به مساحت بواغ اضو  هاویلا

هوم بوا    ، آنبود ساختمان دو طبقه تبدیل به چهار طبقه شده
بری شده. سالنی کوه پوا بوه آن    گچ یهاینمایی سفید و ستون

  .من بود یاز خانه تربزرگشاید ، گذاشتم
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با دیدن بهناز که با شوق به طرفم قدم تنود کورده بوود، بوا     
 ش آغوش گشودم. ااشتیاق به روی

 خودتو حفظ کن. باشه؟آرامش  ،فقط هر چی که شد -
 خودش آرام جواب دادم: چونهمزدم و  لبخند

 .دممیفرصت رسیدن به حقم رو از دست ن نگران نباش. -
مردی ایرانوی   ،شکوهیم. یوکیل نشستروی روبهو کنار هم 

 و از دوستان قدیمی پدر بود.
 .سرمستجنابخوش آمدید  -
 م.هست توندر خدمت ممنون، -
 .تازه کنید گلویی بفرمایید -

 اش را پراند.بهزاد اولین کنایه
چوون   .مطلوب بریود سور اصول   تر سریعشکوهی شما آقای -
داداش ما خیلی عجله داره برای رسویدن بوه چیوزی کوه     خان

 حقش نیست.
 .بهزاد درست صحبت کن -
، پسری که حرمت نگه نداره، تو روی پدر و گهمیدرست  -

و وقتی بووی پوول بوه     مادرش بایسته و همه چیز رو رها کنه
 حقی داشته باشه.نباید ، برگردهدماغش خورد 

از حرموت پودر و موادر    یکی مثول شوما   جالبه که  خیلی -
   .هکنصحبت می

 اش کرد.لحن تحقیرآمیزم، عصبانی
اگه پدرت وصیت نکرده بود که به تو هم باید ارثی برسه،  -

 ذاشتم سهمی داشته باشی. مطمئن باش نمی
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اجوازه  ، دنکن مادر. اگوه شوما راضوی نباشوی     خودتو اذیت -
 ره.گیبارثی بهش تعلق  دممین

. مون محالوه از ایون    بهزادخوان  کنیمیاین بار رو اشتباه  -
   چه مادرت راضی باشه، چه نباشه. ارث بگذرم.
 گفت:برای آرام کردن جو به وجود آمده،  کامران

از  هوا سوال تووی ایون   ، آقابهراد بدیدباید به مادرتون حق  -
 بابت رفتن شما ناراحت بود.

 من بوده. رفتن شون از بابت دونم ناراحتیبعید می -
 کنم.بهراد خواهش می -

 ایون هموه  ادامه ندادم. نه تنها به خاطر بهناز، چون بعود از  
 ها صحبت کنم.ی گذشتهخواست دربارهدلم نمی ،سال
، نواراحتیم از بابوت توو نبوود. از بابوت اون      گیمیدرست  -
که جوونی من و پدرت به پوای یکوی مثول توو      هایی بودالس

 هدر شد و اونقدر راحت حرمتا رو شکستی و رفتی.
نفس عمیقوی کشویدم و چشوم بسوتم توا بوه آن روزهوای        

 نیندیشم. ،انگیزی که با آنها داشتمنفرت
م کون. مگوه   ایون بحوث رو تموو    کونم خواهش میمامان،  -

ایون  بیواد توا تکلیوف    خودتون اون همه اصرار نداشتید بهوراد  
 ای الان به خاطر چیه؟اموال مشخص بشه. پس این بحث

این خاطره که آقا بدونه از نظر ما سهمی از این ثروتی به  -
که براش دندون تیز کرده نداره، ثروتی که به دست بهوزاد بوه   

 .هاینجا رسید
 شان شدم و به کنایه گفتم:وارد بحث



48  دوران سرمستی 

بووده  حولال   از راه امیودوارم  فقط ،جای تبریک دارهپس  -
 باشه.

خود را کنترل کرده بود، از جا  خشمکه تا به اینجا  یبهزاد
  :برخاست و در جوابم به تندی گفت

. مثل کاری میادتو خوش  یکی مثل م نباشه به مزاجحلال -
 که با آبرو و اعتبار عمو و پدر کردی.

 ؟ناراحتی بابت از اونفهمم که تو چرا الان و من نمی -
بوه   کوه  کورد تور  مشتعلرا آتش زیر خاکسترش  انگار حرفم
میوان   جلوویش را گرفوت. از   کوامران  ولوی  ،دورآهجوم طرفم 
 :اش غریدهای به هم فشردهدندان
 .لعنتی گفتیکه اینو نمی یفهمیداگه می -
 مش کن. به خاطر من.تموکنم بهراد خواهش می -

رو بوه  طاقت دیدن ناراحتی تنها کسی را که نداشتم او بود. 
 گفتم:   شکوهی

از این به بعد، کاری با من داشتید، هماهنگ کنیود بیوام    -
ای کوه اینجوا بخوواد برگوزار بشوه،      دیگه در جلسوه  دفترتون.

 . کنمشرکت نمی
تمام راه را عصبی بوودم و  و از آن قصر شیطانی بیرون زدم. 

حقی که بوه مون   ی نابههاحرف، از این همه انگار بغض داشتم
ادند. از آن هموه خشوم و غضوب بهوزادی کوه بوه       دنسبت می

زنی که  از .تر به خون منتشنهحساب برادر بود، اما از دشمن 
 .ردم و این چنین بیزار بود از منکمادر خطابش می

از تلفن اتاق بوا خانوه تمواس    تازه به هتل برگشته بودم که 
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  گرفتم.
 سلام بهراد. -

بوه   گیآشوفت ه ام را از آن همو خستهزنگ صدای ساره، روح 
 آرام بود. زنگ صدایش همیشه آرامش کشانید.

 خوبی؟ ماهان خوبه؟ .سلام -
ممنون. هر دو خوبیم. خودت چطوری؟ کوارت رو شوروع    -

 کردی؟
 .تقریبا -
که گوشوی کنوار گوشوم بوود، روی تخوت دراز      طورهمانو 

خواست حرف بزند تا فکر کشیدم و چشمانم را بستم. دلم می
ین شده را از ذهونم پواک کنود. چقودر در     های نفرآن گذشته

از توه دلوش   آن هوم   ،را نمو فقوط  ام حضور زنوی کوه   زندگی
 بخواهد، کم بود.

خووای یوه وقوت    می .سحالت خوبه بهراد؟ صدات گرفته -
 دیگه زنگ بزنم؟

 نه. -
به جز صدایم، دلم هم گرفتوه بوود و دوسوت داشوتم مثول      

 .نازم را بکشد و و کسی به من توجه کند ای بهانه بگیرمبچه
 ساره؟ -
 ؟جانم -

هایم و از توه  ، لبخند نشاند به روی لببرای اولین بار جانش
 دلم گفتم:

 کاش الان کنارم بودی. -
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مون کوه در    ؟هم ماندم که چرا همچین چیزی گفتمخودم 
کوه ارتبواطی    شود می هاماهحتی  .نداشتم یدلم به او احساس

ن حسوی در دلوم   شواید چوو   ...، حوالا چورا  موا نبووده   هم بین
گفت او پاک است و عاشق کسی نیست و تازه دارد به مون  می

 بندد.دل می
 ؟وقتاونکه چیکار کنم  -

 رد و سر ذوقم آورد.شیطنت لحنش، گرفتگی حالم را ب
 یی دم کنی.که برام چا -
 من فکر کردم... ،واقعا که -

 در برابر لحن ناراحتش، این بار من شیطنت کردم.
 آره؟ ،ت فکر کردی که چه خبرهلابد با خود -
 !بهراد -

 .بلند ام واداشت. آن هماعتراه و شرم صدایش، به خنده
*** 

که عصر به دفتور   تماس گرفت و خواست شکوهی ،روز بعد
 .کارش بروم. وقتی رسیدم، بقیه هم آنجا بودند

 سرمست؟آقای چطورهتون حال -
داداش خانمطلب، چون بهتره برید سر اصل شکوهیآقای -
 .رسیدن به این پول خیلی عجله داره برای ما

منتظر پاسخ من بود و چون سکوتم را دیود، خوودش    وکیل
 به حرف آمد.

 مسکونی مادرتون نه و عمارتکارخو سهپدر شما صاحب  -
قطعوه  و سه ویلا در نقاط مختلف و چندین ماشین شخصی و 
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 زمین و... هستن. شما اطلاع داشتید؟
پودر   ،در این چندسوالی کوه مون نبوودم     گویا تا حدودی، -

 .پیشرفت خوبی داشتن
این پوولی   یبراکی مثل تو که بیای لنگر بندازی به نفع ی -
 هیچ زحمتی نکشیدی. بابتشکه 

 .بود شکوهیبه  چنانهمو نگاهم  ندادمبه بهزاد جوابی باز 
تموام اعضوای خوانواده    کارهای انحصار وراثت انجام شده.  -
 ن به جز شما.رو امضا کردبرگه 
 کنم.می و امضا میامهر وقت گفتید  -
 ما معطل این همه؟ عجله داری داداش این همهحالا چرا  -

 وقت هدر بده. شمام یه مدت ،شما بودیم
کنود، جوواب   می بیشتردانستم خشم او را با آرامشی که می

 دادم:
کارم تنها سر زدن به ملک و املاکوم نیسوت.    تومن مثل  -

 .یران تنها هستنم در ازن و بچه چون ،باید برگردم
 فهمیودم فشرد و نمیهایش، گلویم را میغضب میان دندان

 ؟چرا
 ، گفت:ی احتمالیهابرای پایان دادن به بحث شکوهی

تموواس  آخوور هفتووههماهنگیووای لازم رو انجووام میوودم و  -
 ،واسوه امضوا   دیکه بیا گممیتون و آدرس رو خدمت گیرممی
بواز  طبق وصیت پدرتون در همون عموارت  نامه وصیت مبعدش
 .شهمی

با اینکه دوست نداشتم دیگر پا به آن عمارت بگوذارم، ولوی   



342  دوران سرمستی 

بوار دیگور بوه آنجوا بوروم. چوون لحون        ظاهرا مجبور بودم یک
نامه غیر از آنجا باز نخواهد رساند که وصیتشکوهی این را می

از « توون هسوتم.  منتظر تماس» گفتن با بلند شدم وشد. پس 
 .هم دنبالم راه افتادبیرون زدم که بهناز  فترشد

 صبر کن بهراد.  -
 ایستادم و او به من رسید.

 خوای با بهزاد و مامان کنار بیای؟چرا نمی -
من تو این مدت هموه چیوز رو فرامووش کوردم، بواورکن       -

دیگووه نووه مهووری نسووبت بووه مووادر شووما دارم و نووه احسوواس 
کوه از تموام ایون خانودان      ای به بهزاد. فقط تو هستیبرادرانه
 دارم.  تدوست
از بهوزاد دوسوت    بیشوتر تو رو  مدروغ نیست اگه بگم، من -

 دارم. باورکن.
دوسوتت دارم نشونیده   ریا تا به حال از کسی این چنین بی

از  هوا سوال به چه حقوی مورا    .بغلش کردمیک دل سیر بودم. 
 ؟تنها خواهرم دور کردند

تو قبلش باید بگی که ط فق رو بهت بگم. مطلبیخوام می -
 ؟یا نه پریوش رو فراموش کردی واقعا

  :پرسیدم و کنجکاو متعجب از خود جدایش کردم و
 !؟چه ربطی به موضوع داره -
یوه وقوت   خوام بدونم اگه می ربط داره که پرسیدم. حتما -

 زی؟ریمیم نهبه دیدیش
 ؟به دیدنشهچه لزومی  -
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بعود از ایون    آن هوم  ببیونم. او را دوست داشتم ته دلم ولی 
 همه سال.

 پریوش همسر بهزاده... -
دانوم  نموی تر از این خبور نبوود و   ای کاریشوک هیچ ضربه

 :  چطور لبانم از هم باز شد تا بگویم
 !!این امکان نداره !!نووووووه -
وقتی  ذاشتی رفتی، عمو سکته کرد و پدرموقعی که تو گ -
ا با پریووش ازدواج  بهزاد رو مجبور کرد ت ،رو دید یت عمووضع

هاشو به نوام بهوزاد کورد و    کنه، ولی در عوه یکی از کارخونه
شود کوه    طوور این. بخشید رو به پریوش ویلاشباغین تربزرگ

 عمو هم آروم گرفت.
هموین   هپس بخش عظیموی از نفورت بهوزاد بوه مون بو       -

 .خاطره
ن چوو  این موضوع رو گفتم توا بهوش حوق بودی.     درسته. -

خاطر سقط اون بچه، پریووش دیگوه نتونسوت    ه، بعلاوه بر این
 بچه مونده.در آرزوی م دار بشه و بهزادبچه
نی اقربو  مثول مون   . چون اونمدممیالان دیگه بهش حق  -

 پریوش شد. 
فکوور کووردم. در ذهوونم   بووا خووود راه رفووتم و  هوواسوواعت

شوقش  کسی که عا .بهزاد بودنش را هضم کنمتوانستم زننمی
با کسی ازدواج  توانستبهزاد چطور  .ودبودم، حالا زن برادرم ب
کوه   زدحدس  شدمی .دوستش داشتمکند که من از نوجوانی 

فقط برای عصبانی کردن من چنین کاری کورده. چوون فکور    
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ام از طریق بهناز خبردار شوده  هاسالکرد من در تمام این می
 ام.ضربه خوردهو از این موضوع حسابی 

دوش آب سرد، گرموای   به هتل که رسیدم، سعی کردم زیر
تنم را خاموش کنم. وقتی بیرون آمدم، موهوایم   یتحقیر شده
کوه  نگاهم بوه تلفون افتواد. بوا وجوودی     کردم که را خشک می

ولوی   ،خواست با کسی صحبت کنمدلم نمی و حوصله بودمبی
 ماریا گوشی را برداشت. .گرفتمباید از خانه خبر می

 تون خوبه؟حالسلام دکتر،  -
 ماهان خوبه؟ چیزی شده؟منون. م -
 حوالش خووب نیسوت.   چندروزه  سارهولی  ،پسرتون خوبه -
 گفتم به شما بگم تا باهاش صحبت کنید.خوره. م نمیسکنم

 گوشی رو بده بهش. -
 تون باشه.چشم. گوشی دست -

 دقایقی بعد صدای ساره ارتباط را برقرار کرد.
 سلام. -

 م لحنم کمی تند شد.آنکه بفهمکلافه و بدخلق بودم و بی
 مخووری؟ چنددفعوه بگو   چرا وقتی حالت بده مسکن نمی -
 .خودت باش قبمرا

تا به حال با چنوین   انگار از صدایم جا خورد و کمی ترسید.
 لحنی با او صحبت نکرده بودم.

 برای شیر ماهان خوب نیست.آخه...  -
حاضر بوود درد بکشود،    .ما این بار، من بودم که جا خوردما

ایون   .چون برای شیر ماهان خوب نبود ،ارو مصرف نکندولی د
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تور  سوعی کوردم کموی آرام    ؟دیگر چه مدل از مهر مادرانه بود
 برخورد کنم.

 ی ایون تو اول باید به فکر سلامتی خوودت باشوی. اداموه    -
نهایوت بورای ماهوان شیرخشوک      ا برات خوب نیسوت. سردرد

 درست کن.
 ؟گردیتو کی برمی .خورمباشه، مسکن می -

تور  به گلایه شبیه بود و خلق تونگم را تنوگ   بیشترش سلال
 کرد.
 مر بوار زنوگ زد  هفته نیسوت اومودم، هو    دومن که هنوز  -

گوردم  هر وقت کوارم تموام شود برموی     .گردیگفتی کی برمی
 دیگه.
 زدی که بخوای خشمت رو سور  عصبانی هستی چرا زنگ -

 کنی؟ من خالی
 نراه، خشم مو پس اعتراه کردن هم بلد بود و همین اعت

 کرد. بیشتررا 
آره عصبانی هستم، از اینکه مثل یه بچه مدام بایود بهوت    -
 قب خودت باش.مرا بگم
 کنی؟چته تو؟ چرا اینجوری صحبت می -

 حوصله گفتم:و بی بودم کلافه واقعا
 کاری نداری؟ ،هیچی -
 ؟بهراد -

گناه ساره چوه بوود کوه     آلودش، دلم را سوزاند.صدای بغض
کردم. الا اینکه تمام این دردهوا  با او تندی می گونهنایداشتم 
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 اختیار آرام شد.را من به جانش ریخته بودم. لحنم بی
 .سعزیزم، اعصابم کمی به هم ریخته ببخشید -
 خوای در موردش حرف بزنی؟می -
. ماهوان  مووردش صوحبت کورد    ی نیست که بشه درچیز -

 چطوره؟
 ه.تدلتنگحسابی مثل مامانش،  -
قب مرا گردم. فقطمیبر شه،م میوند روز دیگه کارم تمچ -

 .عزیزم باش و ماهان خودت
 چشم.   -

ام و ناراحتی نشاند بر لبم رضایت چشم گفتنش، لبخنداین 
 .را کم کرد

*** 
 ،هوم نشسوته در کنوار بهوزاد     آن ،روز با دیودن پریووش  آن
تفواوت  توانست بوی مرا چه شد؟ چطور مییک لحظه دانم نمی
در  پوروا بوی  گونوه اینچه در گذشته میان ما اتفاق افتاده، به آن

کرد تفاوت بود یا سعی میواقعا بی کنار بهزاد خودنمایی کند؟
 ها دارد.گونه رخ نشان دهد؟ نگاه غمگینش که حرفاین
 ؟هتون با منسرمست حواسآقای -
داداش ما جوای  حواس خان ،که از شواهد پیداس طوراین -
 ایه.دیگه
 ، بفرمایید.شکوهیآقای وشم با شماسگ -
 نامه رو باز کنم؟اید، وصیتاگه همه آماده -

در آراموش،  با موافقت همه، کاغذی از پاکت بیرون کشید و 
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 شروع کرد به خواندن.
دیگـر در  خوانید من نامه را میکه این وصیتاینک »

 .نیستمبین شما 
 ـ ت مـاهرخ. در تمـام   روی سخنم اول از همه با توس

 بـودی.  همراهـی برایم همسر خوب و ، ی زندگیهاسال
را ی از ثـروتم  توجهقابل بخش ه پاس محبتت،من نیز ب

که به کمـک  ت واریز کردم ای به نامدر حساب جداگانه
توانی از آن برداشت کنی. همچنین عمارتی میشکوهی 

 برای خودت. کنی به همراه ماشینکه در آن زندگی می
   .اشتمذکنار گا ر ی...نهکارخاهم  بهناز عزیزم
ت همان کردی کـه  ازندگیدر تمام که  ،بهزاد برای تو

در بسـتر بیمـاری   عمویـت  من خواستم. وقتی دیـدی  
از ر شدی گناه دیگری را گـردن بگیـری و   حاض ه،افتاد

تمـام ثـروت    به همـین خـا ر  . بگذریزندگی خودت 
یی هـا سـال ، تا جبران تمـام  ستام از آن توماندهباقی
. هوای پریـو   که به خا ر من از جوانیت گذشتیشود 

 .دصاحب فرزند شویمیدوارم را داشته با  و ا
حقیقتی را برایت بازگو کنم که تا  باید ،اما تو بهرادو 
. ولی از این شوداز آن باخبر  اجازه ندادم کسیامروز به 

خـواهم همـه آن را بداننـد. چـون حـتم دارم      پس می
 ،ندی بـر سـر پـول اسـت    بکه حاصل شرطنیز ات بچه
کـه   مبود خیلی جوان. ..باشدای همانند خودت میزاده
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عاشق مادرت شدم. او دختر یکی از دوستان پدرم بود. 
موافقت پدر ، موضوع را با پدرم در میان گذاشتم و با 

مـن عاشـقش   ازدواج کـردیم.   سم باشکوهمرا  ی یک
 از پـس مـاه   چنـد  .نداشـت به من اما او توجهی بودم، 

 ،مان باردار شد. من خوشحال بودم و او ناراحـت دواجاز
کـرد تـا   مـی حتی چندین بار شاهد بودم که هرکـاری  

 .که به شدت با او برخورد کـردم اینتا  .سقط شود جنین
کـردم بـا زنـدگی    مدتی همه چیز خوب بود و فکر می

 مـادرت آن روز لعنتی...  ولیخو گرفته است. جدید  
من برای او چندین ندیمـه   و گذراندگی را میماه چهار

استخدام کرده بودم تا در استراحت کامل باشـد. ولـی   
 یها در خانه نبودند. از لحظهآن روز هیچ کدام از ندیمه

هـایم را  و قـدم  ورود، حس بدی به قلبم چنگ انداخت
ی در را چرخانـد،  . وقتی دستم، دسـتگیره سست کرد

مرد  درآغو ترسیدم سرم آمد. او همان چیزی که می
 .شکسـتم در خـودم   .مان بوددیگری در اتاق مشترک

 ـ  توانسـتم یانت به این بزرگـی را نمـی  خ . نمتحمـل ک
را بکشم. اما پسرک، به سرعت  آنها هردوی مخواستمی

از پنجره فرار کرد و من مانـدم و او... بـه جـای اینکـه     
هایم خیره رورانه در چشماشک بریزد و التماس کند، مغ

. اما تـو فکـر   دوست ندارمفته بودم بهت گ» گفتشد و 
 تو بچـه  تـو بنـد  دار بشـیم مـن پـای   کردی اگه بچه
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 یاسم اون بچه رو نیـار. اون بچـه  » فریاد زدم« شم.می
 «؟کیـه  یپس بچـه  .جدی» گفت خندید و« من نیست.

در به غیر از این مردک دیگه بـا کـی    .دونممین» گفتم
محکـم بـر   دسـتم   «.تـو..  با» گفتوقیحانه « ؟ارتبا ی

ــده شــد و  ــانش کوبی ــاد ده ــی» زدمفری  «کشــمتم
اگه آزاری به من برسونی، » گفتو ترسیده تهدیدکنان 

از امروز زندانی  تو» با پوزخندی گفتم.« گممیبه پدرم 
چطور  اصلا ؟خوای پدرت رو ببینیمی کجاهمین اتاقی، 

او هم « ؟خوای بهش بگی چه فضاحتی به بار آوردیمی
مــرا  ،شو وقــاحت همــین سرســختیآورد و کــم نمــی

 سر که قدرآن .بیشترهایم را و شکنجه کردتر میخشن
همان لحظـه کـه    .ماندی زندهزایمان مرد. او مرد اما تو 

ات کنم، چون خواستم با دستان خودم خفهمیدیدمت، 
مـن   تلخ خیانت مادرت بـودی و  یبرایم یادآور صحنه

توانسـتم و  خواسـتم. ولـی ن  زاده نمـی حرام ییک بچه
تصمیم گرفتم جور دیگری تلافـی کـنم. پـس نگهـت     

تـو بایـد    .انتقام بگیـرم از تو مادرت ه جای داشتم تا ب
من  یکه مادرت در خانه اتیماندی تا من تقاص لحظمی

پس از تو  ،زندگی کرد و آبرو و اعتبارم را به بازی گرفت
و  ـور   شـدی همان مـادرت   یتو هم نمونه اما .بگیرم

تـو بـه پریـو      یضربه .ام زدییشه به ریشهدیگری ت
تـر از  بـرایم گـران   تنها فرزنـد تنهـا بـرادرم،    ،عزیزم
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و  شـد  بیشـتر آبرویی مادرت بود. پس حس انتقامم بی
و  بـاخبر بـودم   در ایـران  احوالـت من که به خـوبی از  

تصمیم گرفتم یک شرط  ،دانستم مرد ازدواج نیستیمی
تـا در   ،تـو بگـذارم   نشتدا نامه را بچهباز کردن وصیت

با زنی هم کیش خودت تنگنا قرار بگیری و برای رهایی، 
 باشـی.  تشاهد خیانتش به خـود  یروزازدواج کنی و 

بینی که من از مادرت همان داغی را می ،تو هم  وراین
و  قلبت را بسوزاند خودت، چونهمدیدم و فرزندی که 
 ـ هـا سال ور که همان . اماکمرت را خم کند  ـیپ م ش ه

تو از ارث من محروم هستی، چون نه مادرت بـه   ،گفتم
 ..«من وفا کرد، نه خودت.

لای لابوه و نفسوم  نشسوته بوود   تمام پیکورم   عرق سردی بر
. خودایا چوه   آمود موی نبوالا  ام گیر کورده بوود و   عضلات سینه

؟ پس او خواسوته بوود مون    ندچه بود هاحرفشنیدم؟ این می
در آن  نها کاری کوه توانسوتم  ت .تحقیرم کند گونهاینبیایم تا 
 بروم.به سمت در خروجی  و این بود که برخیزم ،بکنم لحظه
  صبر کن بهراد. -

که بهزاد در جووابش بوا تمسوخر     آلود بهناز بودصدای بغض
 گفت:
 فورار پا به چرا با شنیدن حقیقت  .، صبر کنگهمیراست  -

 ؟گذاشتی
مت به گمانم چیزی در درونم شکست. شاید بغضوی بوه قود   
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 حتوی . همیشوه این بوار هوم بودتر از     .امتنهایی یهاسالتمام 
 نداشتم. هم روی برگشت 

حروموه. از یوک    یداداش ما رو بواش. یوک زاده  خان ،آخ -
 مادره هر...

 خفه شو. -
حوالا هموه شواهد خورد شودن اون       ه.خورمیچرا بهت بر -

کنی به توو بویش از   فکر میخودت هستن. چیزی که غرور بی
 رسیده.دیگران 

لیاقت جواب شنیدن نداشت. به تنودی از کنوارش گذشوتم    
 .صبرم را به آخر رسانیدکه صدایش 

 یتنها و خونه اینجایی، از زن سهفتهسه دو الان  ،ببینم -
 خبر داری؟ خالیت

تر از شنیدن تهمت بوه سواره   راحت ،تحمل توهین به خودم
 ای که آن همه معصوم است. مشت محکمم درسوت بود. ساره

باسوش و از  ل یهقو چنگ انداختم بوه ی  زیر چشمش نشست و
 م غریدم:ز خشماهای قفل شده میان دندان

بار دیگوه اسوم زن منوو بوه اون      فقط اگه جرات داری یه -
 زبون کثیفت بیار.

بهناز خودش را رسوانید و مورا عقوب کشوید. او را دوسوت      
حتی اگر خواهرم نبوده باشد. سرش را بوسویدم و بوه    ،داشتم

 رف در رفتم که دنبالم آمد.ط
 ایکارخونوه من حاضورم اون  کنم. بهراد نرو، خواهش می -

 . باور کن.وت که به من رسیده رو بدم به
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که نگاهم به « دردم مال نیست»برگشتم در جوابش بگویم 
با یک سیلی، خواست آلود پریوش افتاد. دلم میچشمان بغض

در . ولوی  را از او بگیورم  مهایدریهو درب هاکسیبیتمام انتقام 
از سواختمان بیورون زدم و   اوج خشم، چشم از او چرخانودم و  

  .رفتمدر خروجی عمارت سوی به اعتنا به صدای بهناز بی
 بهراد... جون من وایسا. -

در جوای خوود   باعوث شود    ،گریوان صودای  اش بوا آن  قسم
نهایت عزیوز  برایم بی بهناز. مکشب شو سخت در آغوش بایستم
 بود.
با این  .از اینجا بری یطوراین هاسالبعد از دوست ندارم  -

 همه ناراحتی.
کوه ایون ازدواج و وصویت،     فهمیدمدونم چرا خودم ننمی -

 فهمیودم مهریاش یادم رفت و نم بیچرا تمو ؟بازی جدید پدره
تونه ارثی بورای مون گذاشوته    که مردی با اون همه تنفر، نمی

 وصویت بوه خواطر ایون     !؟فهمیودم عجبم کوه چورا ن   در ؟باشه
 .دیگه رو هم به پای خوودم بودبخت کوردم    دو نفرش، مسخره

از  ،گووذرم بهنوواز تووو نمووی  یام از خووانوادهموون تووا زنووده  
چیزی بوه  روزی  شاید یه .خصوص پریوشبه شون، کدومهیچ

حالا هوم   دروغش رو پس بگیره.وجدان مجبورش کنه عنوان 
. بوه  انگیوز بوزنم بیورون   این عمارت نفرتتر از سریعاجازه بده 

 تنهایی خیلی نیاز دارم.
بوه   م را، رفوت یهوایی اشوک  کشید و با چشوم  کنارآغوشم  از

 نظاره ایستاد.



 
 
 دومبخش 
 
 
 

 ساره 
 

 بازگشت حافظه و ...
 



 
 
 

 فصل اول 
 

 ،دانممیخوب  اند وام کردهی اخیر حسابی کلافهسردردها
م نقش در ذهناست  چند روزیربط با تصاویری که بی
موضوع تصاویر را به بهراد نگفتم.  ولید، نیست. نبندمی
چون به سلامتی من و دلیل نگرانش کنم، خواستم بینمی

در کل مرد مهربانی است و از  .دهدماهان خیلی اهمیت می
. نشنیدملحن تند از او یک  ،روزی که ازدواج کردیم

 عاشق است و که روز اول اعتراف کرد، واقعا گونهناهم
حتی گاهی به دهد. هرکاری برای خوشبختی ما انجام می

در از اینکه چرا  شوم،اطر این همه محبتش شرمنده میخ
 ،و هر روز بیش از پیش ؟ین مردی خیانت کردمنبه چگذشته 

به خاطر  کنم تا دوستش داشته باشم. چونسعی می
نسبت به او  ،گفتآتشینی که می، انگار آن احساس فراموشی

تنها  ،ام و احساس اکنونمجا گذاشته تصادفرا قبل از  ،مشتدا
گرچه روزهای اول خیلی ا .ستا با او مثیر زندگی کوتاهات

به ولی  ،دباش مهمسرسخت بود پذیرش این موضوع که برایم 
در واقع خانه پذیرفتم.  راحتی او درشرایط خودم و  خاطر
جز  را کسیچون  ،جز پذیرش عقد ی دیگری نداشتمچاره
آن روزها من حتی . تا نزدش بروم شناختمنمی د بهرادخو
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پس  .موم ش، مبادا گبرومتنهایی از خانه بیرون  ترس داشتم
بوری کردم صدر اوج بغض و نارضایتی، آن لحظات سخت را 

 ،شرایط بد روحی و جسمیچنین  و به رو نیاوردم که در
ی که تا چند روز قبل ، آن هم کسدوست ندارم شوهرم باشد

برابر اعتراضم، یک وقت برود و  دردم ترسیمیدرم بوده. برا
به  نسبت به او هست.حالا در دلم مهری اما  تنهایم بگذارد.

کنم و اکنون پدر با او زندگی می که است سالیک ،حال هر
 .من است یبچه

مبهم و . تصاویر فشارممیمحکم سرم را  ،با هر دو دست
ام هستند، وران از زندگیدانم مربوط به کدام دکه نمی تاری

زنی که  تصویرکند. می بیشترهر لحظه شدت سردردها را 
، یا تصویر پسر کندبا سوز دل گریه می ی نشسته وبالای مزار

صدایم  گریهبا هایی را گرفته و میله انشجوانی که با دست
بعد  ،دکتر مطبم یبروبهراد که آمد باید  ،فایده ندارد. زندمی

 وجدیدی تجویز کند  ینسخهشاید ام. نرفتهر از زایمان دیگ
 چندان دیگرکه شود. داروهای قبلی  کمتر این سردردها

 ند.ابهتر از هیچ هر چه باشدولی  .دنای ندارافاقه
به  یقرصوارد آشپزخانه شدم و  ،داروها یبه دنبال جعبه

و  را از شیر بالای سینک پر کردمدهان گذاشتم و لیوان آب 
ث شد م و همین باعبرخوردمحکم به ماریا م که آمدم برگرد

پیچیدن من و  با افتادن تعادلم را از دست بدهم و همزمان
درد شدیدی در سرم پیچید و ، هنجار شکستن لیوانصدای نا

 شدستم را به سوی برای لحظاتی پیش چشمانم سیاه شد..
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 دراز کردم و با اضطراب گفتم: 
 بینم.و نمیکن بلند شم. جایی ر مکمکماریا  -
 ؟بریم بیمارستان ؟هعدفهت شد یهخدا مرگم بده. چ -
کمی  ،خوردمتازه ، داروهامو هسردرد به خاطر فکر کنم -
 . نکناثر می دیگه

 بلند شوم.کمک کرد و  دستم را گرفت
کنه داروهاتو سروقت بخور، آخه چقدر دکتر سفارش می -

 ها باش.مواظب این خرده شیشه ؟دیمینچرا گوش 
 .تانداختم ببخش، به زحمت -
نبرید. بیا دراز  پاتوای سرت، باز خدا رو شکر دستفد -

 بکش.
 پرسید: کهسر به روی بالش گذاشتم 

 بینی؟بهتری یا هنوز جایی رو نمی -
 لطفاشم. می م، بخوابم بهترنگران نباش شدم، بهتر -

 مواظب ماهان باش.
 فقط استراحت کن.تو خیالت راحت،  -

ای از خواب پریدم. کسی سعی در آرام بچه یگریه با صدای
تخت  روی اراده از. بیتوانستنمی انگارو  کردن او داشت

زده و حیران در جای خود هتپایین آمدم که یک لحظه ب
 وسایلشدور تا دور اتاق و  ،نگاه تنگ شده از حیرتم و ماندم
 .درآمد گردشبه 

به این بزرگی اتاق من که  ؟اینجا کجاست ؟مهست من کجا
دیوار و حالا این تخت  ینبود؟ تخت من یک نفره بود و گوشه
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ه؟ عوه شدچرا جای پنجره  !وسط اتاق بزرگ یدو نفره
ی اتاق من که همچین کتابخانه !ها که این رنگی نبودندپرده

  !؟ اصلا این که اتاق من نیستبزرگی نداشت
 ا برای بازو دستان لرزانم ر روممیهایی مردد جلو با قدم

رانم. تا دستم به دستگیره برسد و آن را میکردن در پیش 
اضطراب و سر و از  گذردمیاز ذهنم  فکربچرخاند، هزار و یک 
و  شودمیدر به آرامی باز  د.نزنامنظم می نگرانی ضربان قلبم

، بین جا مانده بر جای خود ستد و منیامینزدیک دیوار 
راهروی پهن و بلندی  .ماهارچوب در جا خوش کردهچ

رسد و مقابلش ه میکه از یک سو به آشپزخان ستام ارویروبه
 در برابرسالن بزرگی  و این بار مرومیجلوتر  ،یک اتاق دیگر
میز ناهارخوری و د که با دو دست مبل وشمیچشمانم نمایان 

شده  دکوراسیونیک سری وسایل دیگر و  کنسول یآینهو 
 !همه بزرگ و زیبا نبود ما که این ی. خانهاست
نگاهم « ؟جانسارهبهتر شدی » گویدمیصدای کسی که  با

 . اینچرخانممی، داردای که در آغوش را به جانب او و بچه
. ولی چرا در گذشته آنها را استماریا و بچه هم ماهان  زن
تمام  ،لحظه در یکو  ندشدم تنگ یاهچشم !؟شناختممین
 . جان گرفت مارویپیش  ،سالیکاقات این اتف

 ،در تاکسی وسایلم جا ماندن، ام به دانشگاه شیرازانتقالی
ن ه شدرنگ، عمل سر و تراشیدتصادفم با آن ماشین سیاه

 و جواب دکتر، خونریزی کلیههای بیسلالموهایم و پرسیدن 
خیانت و  به عشق وی بهراد راجعهاحرف، امبینی جراحی
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 . ..ماهان و در آخر ازدواج
 ،بلند یهایپیشانی کوبیدم و با قدم کف دست محکم برا ب

در را از داخل قفل ، ماریاصدای توجه به م و بیبرگشت به اتاق
کمدها،  را از نظر گذراندم. همه جاکردم و با نگاهی کنکاشانه 

 .نبود نهوسایل را بیرون ریختم،  ی... همه، کتابخانه ودراور
در سفر من و ماهان  ینامهولی شناس .شاید با خود برده باشد

  ؟دآیکار او میبه چه 
خیز شدم که چند برای بلند شدن نیم صلدرمانده و مستا
 با تردید آنها .ندافتادزمین به روی پایم،  کتابیعکس از میان 

تصاویری از جوانی بهراد در  .را بلند کردم و با حیرت ورق زدم
به طرفی  با حرص آنها را .وسال خودمبه سن ار دختریکن

 شد ایکاغذ تاخورده یمتوجهپرت کردم که این بار نگاهم 
ام را جلب ای از آن مظنونانه توجهعکس بهراد در گوشه که
 .مورد نبودنم بیرا باز کردم. ظ شو تای آن را برداشتمکرد. می
ی نامهصیغه ؟کردمچطور چنین چیزی را باید باور میاما 
 .از او و زنی به نام ملینا ،قبلماه  سهبه تاریخ ای سالهیک

چطور  .ام بودمدرست زمانی که من در اوج دردهای بارداری
عکس  ؟کردمباور میاز مردی چون بهراد  نامردی را اینباید 
 . از..زیباتر همزیبا بود. حتی از دختر قبلی  ،درچهار زنسه

تمام وسایل و  کردمتکه سر خشم و حسادت، آن کاغذ را تکه
 لحظه که یک فرستادمده روی زمین را به طرفی ریخته ش

 .خودش بودقرمز رنگم افتاد.  ینگاهم به شناسنامه
کردم. از دیدن خون  شبه طرفش خیز برداشتم و باز
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ام دگرگون حال دل و روده ،شروی صفحات به خشک شده
در  درون حمام رساندم. یک روشوییشد. با شتاب خودم را به 

شد. چند مشت آب به صورتم ز میاتاق بهراد با حمام به
 یو خواستم دوباره به اتاق برگردم که صدای گریه پاشیدم

 یاو تنها اتفاقی است که برای سارهقرار کرد. ماهان دلم را بی
درنگ بیرون بی .استفعلی که بهراد ساخته، واقعی واقعی 

و محکم به خود جدایش کردم رفتم و از آغوش ماریا 
ام از من چون گذشته ،ترسیدم او را همانگار می فشردمش.
 بگیرند.
 کنی؟؟ چرا گریه میجانسارهچی شده  -

و در تمام دوران سخت  استماریا زن خوب و مهربانی 
 .کرده است مراقبت ه و از منبیماری و بارداری کنارم بود

رو  شضروری و وسایل الباسبردار و  ماهان رو لطفا ساک -
 برام جمع کن.

اونم با  خوای بری؟برای چی؟ مگه جایی می ؟جمع کنم -
 .این حال و روزت

من تا کاری که بهت گفتم رو انجام بده  کنمخواهش می -
 .شو بخوابونمشیر بدم ماهان به 
 آخه آقابهراد گفته بدون من جایی نری؟ -
 .تونم برمتنهایی می -
 صبر کن تماس بگیره و بهش بگو.حداقل  -
ذاره برم. من یا. اگه بفهمه نمیکنم مارنه، خواهش می -

 باید برم.
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 مقابلم نشست و مردد پرسید: 
 تو چیزی از گذشته یادت اومده؟ -
 . دوختمبه ماهان را گریه نگاهم  با
ناراحت خوای بدون اینکه بهش بگی بری؟ اگه بفهمه می -
 .شهمی
 م رو ببینم.من باید برم خانواده -
تو رو  د، خودش حتماآقابهراد از سفر بیاب صبر کن خ -
 بره.می

رد. شنیدن اسمش، یاد آن کاغذ و تصویر زن را برایم زنده ک
کردم. چطور تکه میکاش به جای کاغذ خودش را تکه

و در  احساس برای من فیلم بازی کندبا  گونهآنتوانست می
 .عین حال با زن دیگری باشد

کنم چیزی بهش ماریا، خواهش می متونم صبر کننمی -
 گو تا من برم.ن

 شه.ی واسه من بد میطوراینآخه  -
 نگران نباش. هر چی شد با خودم. -

هایی که پولداروهایم را به همراه خوابید، ماهان وقتی 
ین زمان ممکن حاضر کمتر درو برایم گذاشته بود، برداشتم 

 ،رفتم. چگونه رفتنش سخت بودمیتر هر چه سریعباید شدم. 
 شدم.ام باخبر میاز اوضاع خانواده رفتم وولی باید می

 آژانس را گرفتم و درخواست تاکسی دادم.  یشماره
یا بذار همراهت خوای بری؟ کجا می وحداقل به من بگ -

 بگم؟بهش زنگ زد چی  دکتراگه بیام. آخه 
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 .شخانوادهپیش همدان فقط بگو، ساره برگشت  -
تم و در ی برای همان شب گرفبلیتبه ترمینال که رسیدم، 

 دم تاکرمیدعا در دل انتظار نشستم.  به چند ساعتی سالن
بگذرند. از آینده و آنچه که کشنده هر چه زودتر این لحظات 

م دشمیرو ام روبهبا خانواده بایدترسیدم. می ،م بوداپیش روی
، دست بود تا این ترسی که مثل خوره به جانم چنگ انداخته

 سال آنبا دیدن من بعد از یک داندخدا می .از سرم بردارد
. نگاهم که به دهندالعملی نشان می، چه عکسهم با بچه

 یافتاد، بغضم به لبخند شصورت معصوم و غرق در خواب
سریع  قدرآنخواست با اینکه دلم نمیمحزون مبدل شد. 

زیادی و برای به دنیا آوردنش درد و عذاب  دار شویمبچه
به قدری دوستش داشتم که ، ولی حالا مه بودمتحمل شد

  .نفسم به او بند باشد
کشیدم و  راحتینفس  اختیاربیاتوبوس که حرکت کرد، 

، هارسرهایی از تچشم بر هم گذاشتم. همیشه بهترین راه 
 دیدنترس  هب کمکمو من  ست.ا آنهارو شدن با روبه

از همه  و مادر، سعید، وحید شدم.تر میام نزدیکخانواده
بدون من، آزادی او  .باشدهنوز در زندان  باید .وشسر ترمهم

شرح بدهم که من در این  آنها برایبود. حال چگونه نممکن 
برادرها به کنار، با افشین چه باید کرد؟  .بودم تقصیرماجرا بی
من همسری خواهش و التماس، در ازای  سال دو پس از

و حالا اگر  تا سروش آزاد شود حاضر شد رضایت بدهد
لرزاند. تا سر حد مرگ از هم تنم را می شحتی فکرمد... بفه
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آن شده بود رهایی از آن روزها او متنفر بودم و تنها آرزویم 
  .منحوسازدواج 

تحویل گرفتم را  مساک .رسیدبه همدان اتوبوس صب  زود 
مان محلهنام . فقط های ترمینال شدمتاکسیو سوار یکی از 

به  پلاک راشماره م کوچه و نا ،هرچه فکر کردم بود ویادم 
های آشنای وارد کوچه ،. ولی وقتی ماشیننیاوردمخاطر 
به  مان را تشخیص دهم و با دیدنششد، توانستم خانه قدیمی

. جان کردوپایم را بیدستکرده اگناه نوحشت از  ،جای شوق
 ،مادر ماهان بودم و همین مسئلهمن اکنون م یا نه، هچه بخوا

 کرد.یم سخت میدیدن آنها را برا
را آن  دریافتمآیفون نشست، تازه  یدستم که روی دکمه

 ام. فشرده
 کیه؟ -

 حرفی بزنم.شد تا و من لبانم از هم باز نمی صدای مادر بود
آنها را به هم دوخته بودند. چه  ،ترین چسبانگار با قوی

 تر از بغض. چسبی هم قوی
 .شیچرا اول صبحی مزاحم می -

روی سکوی کنار خانه ذاشت، با درماندگی گوشی را که گ
. ماهان هم با صدای رفتگ امنشستم و از سر استیصال گریه

دوری و این همه مدت . خدایا پس از تاب شدبیمن 
چطور بگویم چه بر من بگویم؟  چه به آنها حالا ،خبریبی

 کنند؟ باور می آیا ؟ماهاز سر گذراندرا جریاناتی  گذشته و چه
باز شدن ، از بازگشت منصرفم کندکه توانست  تنها چیزی
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ماهان را با هر دو تنگ دیدنش، دلدر خانه توسط سعید بود. 
با دیدنم  به سختی روی پاهایم ایستادم.دست محکم گرفتم و 

و  ندگرد شد بتعجهایش از و چشم رفتعقب به چند قدم 
 .به لکنت افتادخود من زبانش  چونهم
 ؟سا... ره... خودتی -
 ری به علامت تائید تکان دادم که نگاهش به ماهان افتاد.س
 ؟کیه یاین بچه -

 نازویم را گرفت و مبزنم، ب گذارد حرفنمیگریه  دید چون
 را صدا زد. بقیهو با فریاد  بردرا به داخل 

 !اومدهبیاید ببینید کی  ،مادر، وحید -
غش کرد و وحید  مادر نرسیده به جلوی در، با دیدن من

 .رفت مادربه سراغ  شتاببود. سعید با بر جا مانده  متعجب
 .وحید برو یه لیوان آب بیار -

بالای ماهان را زمین گذاشته و در این فاصله  کهمن  آورد و
 شجلوی دهان گرفتم و از او را لیوان ،نشسته بودم مادر سر

 نگریست.می مرا انهناباور چنانهموحید  گذاشتم.
 .اینو بخور مامان -
 ؟مادر خودتی !ساره بینمرم درست میدا -
 خودمم. ،آره مامان -
  ؟بغلت یکجا بودی؟ این بچه چیه تو این مدت -

و من هیچ جوابی ی را پرسید اصل سلالهمان ابتدا 
 یافتم.نمی
 کیه؟ یاین بچه ؟دیمینچرا جواب  -
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ی ماهان را هم لرزاند و گریه رام صدای بلند وحید، تن
  :توانستم بگویمام تنها های قفل شدهاز میان لبدرآورد. 

 داستانش مفصله. -
 لحنش عصبانی بود.تر از او، ولی سعید آرام

افشین آبرو برامون  .کردی ساره همهنمای انگشتما رو  -
نرفتیم فقط به خاطر تو بود  اگه از اینجا توی محله نذاشته.

ا والا ما که همه ج که یه وقت برگشتی بتونی پیدامون کنی.
رو دنبالت گشتیم. انگار آب شده بودی، رفته بودی توی 

 زمین.
دم من که روزی صدبار مر .تو رو خدا حرف بزنمادرجون  -

 امید شده بودم.و زنده شدم. دیگه از دیدنت نا
 سپردم و از ته دل زار زدم. شبا حالی زار خودم را به آغوش

 مامان. هها برام افتادخیلی اتفاق -
از مادر از ذهن وحید چه گذشت که  هلحظیک حدس زدم 
 د.کر رارجدایم کرد و تک

 مون کردی.جون به لب، حرف بزن دیگه -
  سعی کرد آرامش کند.سعید او را کنار کشید و 

تو هم به  .شدهر تا بفهمیم چی ذاکمی دندون به جگر ب -
کافی همه از دوریت  ی. به اندازهساره ای سکوت حرف بزنج

م که م. سروشیزار جور توهین شنیددل خوردیم و هخون
 دیگه جای خود داره.

 هنوز توی زندانه؟ -
 داغ دلش تازه شد. انگار وحیدمادر شیون از سر گرفت و 
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یه مدت بهمون مهلت داد تا افشین ناپدید شدی،  که تو -
پیش قاضی پرونده ت نشد، رفت خبری ازپیدات کنیم. وقتی 

خوایم ه رو نمیما سرش کلاه گذاشتیم و پول دیو گفت 
 بدیم.
 ؟دهنمییعنی دیگه رضایت  -

 .زدمیصدای سعید از ناراحتی و خشم فریاد 
  .خور عوضیحروم خوادمیلیون پول می تصدشه -
  ؟چه خبره آخه !این همه -
 گهمیمون به هیچ جا بند نیست. قاضی پرونده هم دست -

قط م فنامرد اون بگیرید. شاکی رو رضایتتونید هر طور می
 ده.با پول رضایت می

 خوای به افشین بگی ساره پیدا شده؟داداش می -
 .نه، تو رو خدا بهش نگید -
 چرا؟ -

دانستم چطور باید مین ،سعیدی در برابر چرای مشکوکانه
 حقیقت را بازگو کنم.

 شده. چه خاکی به سرمون حرف بزن بدونیملااقل  -
 .داداش مبود تقصیرمن در این ماجرا بی -
 کدوم ماجرا؟ -
هایم درد گرفته آروارهم، ه بودبس آب دهانم را قورت داداز 
آن  . اصلاآمدمیبر زبانم نبرای شروع هم ای ولی کلمه .ندبود

به سوی ماهان  .کردمرا را از کجا باید شروع میهمه ماج
تاب رفتم و از روی زمین بلندش کردم و صورتش را بی
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 بوسیدم.
  ؟؟ نکنه بچه خودتهماجرای این بچه چیه -

  وحید به جای من در جواب سعید گفت:
م جراحی کرده. لابد یه گوشه کناری بینیشحتی خانم  -

باشیم. سرش گرم بوده و نخواسته ما از حال و روزش باخبر 
والا چطور به فکر جراحی افتاده؟ مگه عیب و ایرادی توی 

  و از کجا آورده؟تازه پولش ؟صورتش بوده
 م داستانش مفصله.من که گفت -

 گفت:  جدی و محکمخیلی سعید روی مبل نشست و 
تو هم  بیا بشین برامون تعریف کن ماجرا از چه قراره. -
 وحید.سرش داد نزن  دیگه
کنار سعید نشست. من و  ماهان را از من گرفت و ،مادر

این  هسخت بود گفتن حقیقتی ب ،روی آنهاوحید هم روبه
 کردم. میولی باید شروع  ،ناباوری
 ترماز  ،داشتم برای شیراز بلیتونه رفتم، که از خ وزاون ر -

با کلی دوندگی قبل به دانشگاه درخواست انتقالی دادم و 
ید اواخر تابستون . باکردنموافقت ترم با درخواستم  برای یه

ای اداری رو انجام بدم و انتخاب واحد کنم. رفتم تا کارمی
از این شهر و  یمدتخواستم میولی من زودتر رفتم. چون 

از مون برداره. ، بلکه افشین دست از سرماجراها دور باشم
سالی آشنا شدم که ای سایت دیوار، با خانم میانطریق آگهی

اشو به دانشجوهای بعضی از اتاق شیراز خونه داشت و توی
م ش تماس گرفتم و قرار شد یه اتاقداد. باهاه میردختر اجا
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و یه مدت  رممی ،به خودم گفتم ره.برای من در نظر بگی
تمام  دانشگاهترم  وکه از آسیاب افتاد  مونم و آبهامی جاهمون
 هم خیال داشتم وقتی رسیدم به مادرحتی . گردممیبرشد 

 ،فهمیدمبالاخره می .و شما رو از نگرانی دربیارم خبر بدم
سخت بوده که بخواید قبول کنید من با  خیلیبرای شما هم 

به اون رسیدم . ولی همین که مثل افشین ازدواج کنمیکی 
  ...آدرس

ساعتی گذشته بود و تمام ، نیموقتی سکوت کردم
 .تعریف کرده بودمرا  ههایی که در این مدت برایم افتاداتفاق
 اند.گفت که باور نکردهمی شانزدهبهت یچهره
تو جای ما بودی همچین  ؟چطور چنین چیزی ممکنه -

 ؟یردکو باور میر ماجرایی
باور  ی منواحرفاگه  داداش. ش حقیقتههمه باورکن -

بیمارستان  ماه توییکپزشکیم هست. من  یپرونده ،ندارید
 دنبال من گشتید؟ اصلاشما . مبستری بود شیراز
و اقوام  ی. خونهسر زدیم ی اینجاابیمارستان مبه تموما  -

ت درموردات یکلاسو از حراست و بعضی هم فتیمم ردانشگاهت
 قانونییحتی پزشکم. ولی کسی خبری از تو نداشت. یپرسید

ولی تو که  نشونی از تو پیدا کنیم.بتونیم بلکه  هم رفتیم،
 .گی توی تصادف از بین رفتهمیکه  موبایلتم .اینجا نبودی

ه بستری شدممکنه شیراز  ،یمزدمیباید حدس  ما چطور پس
 ؟یباش
حتی اون  ،گفت من خواهرشمکادر بیمارستان  یبه همه -
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از ولی بعد  .گفت برادر منهباز می ،ش بودماوایلی که خونه
منم مجبور بودم بپذیرم. چون  حرفشو عوه کرد.مدتی 

شناختم که نمی خودشو کسی رو جز  اومدنمیچیزی یادم 
هم خیلی زود قرار محضر گذاشت و سریع  مبرم پیشش. اون

 دار شدیم.بچه
به جای غرور  مرا ، بغضره دیوامشت محکم وحید ب

 اش شکست.مردانه
 .عذاب کشیدی این همه م برات مادر کهبمیر -
 ؟جدید بگیره یت شناسنامهآخه چطور تونست واسه -

 وحید با حرص در جواب سعید گفت:
وی بیمارستان نقش ت اون همه وقت جور که نامردهمون -

  .بازی کرده و هیشکی نفهمیده
احت شدم. نگاهم به انگشتان دستم بود از حرف وحید نار

 که گفتم:
لحظه  اون نامرد نیست. چون تمام روزای بیمارستان یه -

ی صحی  و طوراینقبم بوده تا الان رام هم رهام نکرد. خیلی
 روتون نشستم. والا همون روز تصادف مرده بودم.سالم روبه

 .. خدا خیرش بدهعزیزم دور از جونت -
 مادر، پرسید: سعید به دنبال حرف

 .ت گفتی رفته سفراحرف؟ توی الان کجاس -
فقط گفت  .دونم کجاکه رفته. ولی نمی شهمی مدتی -

 کاریه. سفرش
غریبی . در آغوش مادر بلند شدماهان  یصدای گریه
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 . کردمی
 ؟ داداشکنیم کار افشین رو چه -
تو هم شماره سرمست  .ساره رو مدتی مخفی کنیمبهتره  -

 ای شکایت رو انجام بده.بدم به وکیل سروش تا کاررو بده، 
 دلم یکهو فرو ریخت و نگران گفتم:

 شکایت واسه چی؟ اون الان... -
کشیدم در برابر نگاه سعید حرفم را خوردم و خجالت 

 و باز وحید بود که گفت: .است ی منپدر بچهاو بگویم 
 حق شرف شباید از .باید بهش بگیم ساره رو طلاق بده -
 یریم.بگ
مو اون منو طلاق بده، بچه ؟گیمیداری فهمی چی می -
  ه.رگیمیازم 

 :افزودمبا جدیت کردم و  رو به سعید
. اینو دممیمو به کسی نمن تحت هیچ شرایطی بچه -

 یادتون باشه.
  جواب داد.وحید به جای او 

شکایت نکنیم چطور پول آزادی سروش رو جور کنیم؟  -
خواستی زن ر آزادی سروش میبه خاط ،فراموش کردی

 ؟افشین بشی
که تا به حال نگفته بودم را حالا  ییهاحرف. بغضم شکست

 گفتم.باید می
شکر که سرنوشت جور  رو نه فراموش نکردم، ولی خدا -
م هاومد. حالم ازش بهازش بدم میچون ای شد. دیگه
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گفته  نم بهدونی میهیچ ترسیدم. تو ازش می اصلا خورد.می
بار که روزی هزار دممیت و اونقدر شکنجهبرمت د میبو

بهم پام بیفتن و وبه دست داداشاتآرزوی مرگ کنی و 
م کلفت تماشی گفت می ؟دمن آزارتکه  التماس کنن

سرت درس ح کنی.مو بزرگ میهای زن دیگهم و بچهخانواده
  .ارمذبه دلت میم دانشگاه و

آمد و  ید و جلوکلافه دستی به میان موهایش کشسعید 
 بغلم کرد.

و ماهان رو ازم  طلاقم بده خدا یه کاری نکنید رو تو -
 ی زندگیش پسرشه. منماون مرد مهربونیه و همه بگیره.
 .زندگی کنمتونم ماهان نمیبدون 

اش را به خوبی مردانه صدایی که بغضسرم را بوسید و با 
 فهمید، گفت:شد می
 بخوای بشه عزیزم.هر جور خودت  دممیبهت قول  -

. زدمین یخت. ولی حرفریمیمادر هم همپای من اشک 
 .آزادی اوبالاخره یک طرف قضیه سروش بود و 

ش را کنار من و در همان اتاق رختخواب مادر آن شب،
سر من به  با هم بیدار بودیم.دم صب مان پهن کرد و تا سابق

 کرد.نوازش می نرم و آهسته روی پای او بود و موهایم را
اتو با هر روز لباس. بینمیم خوابدارم انگار  ،شهمیباورم ن -

اتو تمام کتاب .زدمبوئیدم و تا میکردم و میگریه بغل می
هزار جور نذر و نیاز کردم تا صحی  کردم. مرتب گردگیری می
گردی پیشم. ای و برمیدونستم که زندهمی و سالم برگردی.
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 ادا کنم.ا رو ی اون نذرهمهحالا باید  دلم روشن بود.
اون روز رفتم. هر جور  خبرمنو ببخش مامان که بدون  -

تونم زن شه بهتون بگم که نمیفکر کردم دیدم روم نمی
 افشین بشم.

ترین کار ممکن رو شاید درست ،خدا رو چه دیدی -
 آدمیه؟ چه جوربگو.  شوهرتاز  کردی.
تنگ  مخش یم به منزلهیاه، چشمبرگهیادآوری آن با 
یقتی را . پس حقاین چیزها را بداند. ولی مادر که نباید شدند

 که در این مدت دیدم گفتم.
چشم باز بیمارستان از وقتی توی  .مامان همهربون خیلی -

 .رهحسابی هوامو داحالا هم و ه کنارم بودکردم، 
. اگه آدم بمونیخدا خیرش بده که کمک کرد زنده  -
م عقدت حالا. رفتمیکرد و می رهات جاهمون ،صفتی بودبی
که  توی اون وضعیت جسمیولی آخه چرا  ،به کنار کرد

 ؟باردار بشی گذاشت ،داشتی
 .رهشاید چون خودش بچه خیلی دوست دا -
 باهاش زندگی کنی؟و دوست داری برگردی  -
و اگه پاش  رو خیلی دوست داره پسرشچون  آره مامان. -

 . منمگذرهپسرش نمیبیفته، شاید از من بگذره ولی از 
. برای داشتنش خیلی سختی بگذرمتونم از ماهان نمی

نرسه. ولی منم الان یه  تو. شاید مادریم به پای ، خیلیکشیدم
 مادرم. 
  و برای آرام کردنم بود که گفت: زدموهایم  ای بهبوسه
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م. ماهان حق توئه. عزیز شهمیکی منکر مادریت نهیش -
. ی تو خواست و تقدیر خدا بودهزندگبه م اومدن این مرد ه

 .توکل کن خودشپس به 
*** 

م. دلم از یبه دیدن سروش رفتروز بعد، به همراه سعید  دو
شد اینقدر شکسته شده باشد. دیدنش به درد آمد. باورم نمی

اش فک مردانه ،م و سعیدیختریمیاشک از دلتنگی  ام
 .منقبض شده بود از دیدن دست شکسته و صورت کبودش

کردم که فقط دعا می .بینمت سارهخیلی خوشحالم می -
خوشحال  ،از خونه رفتیحالت خوب باشه. وقتی مامان گفت 

شی. حالا چرا برگشتی؟ نمی عوضیشدم که دیگه زن اون 
رسه. اگه ای من بهش میتمام ملاقاتی خبر دارای اینجا قویه،را

 کنه.برات دردسر درست میبفهمه برگشتی 
 ش، از خودت بگو. چرا دستت شکسته؟مهم نیست سرو -

  سعید عصبانی گوشی را از من گرفت و پرسید:
 ن درگیر شدی؟وهاشباز با -
. توی داداش  من کاری به کارشون ندارمبه ولله -

 .بهداشتی خفتم کردنسرویس
 مان فرود آمد.رویپیش سعید به روی سکوی محکم مشت 

مثل سگ کنیم و جور می واین پول ،ارمت بیرونمی -
 .دممیندازیم جلوش. بهت قول می
نذار ساره با  جون منتو رو  داداش ؟آخه چه جوری -

عمرم توی زندان  یافشین عروسی کنه. من حاضرم همه
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 نشه.شرف بی یمرتیکه اونولی ساره زن  ،باشم
 .دیگه محاله همچین اتفاقی بیفته -

و  حیاطباز شدن در که صدای تازه به خانه رسیده بودیم 
 من و مادر را هراسان از جا پراند. پشت بندش صدای وحید، 

 .داداش... داداش -
 چی شده وحید؟ چرا پریشونی؟ -
 .داداش افشین -
 افشین چی؟ -
 داره میاد اینجا.زنگ زد بهم، فهمیده ساره برگشته.  -

صدای من از ترس مادر با دست محکم بر سرش کوبید و 
 لرزید.می
 نم؟کار کحالا من چی -
 .ذارم اذیتت کنهنمینترس، ما اینجائیم.  -

شد. همه میکوبیده با ضربات پرقدرتی در خانه 
را از من گرفت و به مادر  بچهسعید  .تدانستیم کیسمی

 سپرد.
برو توی اتاق، در رو هم قفل کن. من و  ماهانبا  شما -

 وحید مواظب ساره هستیم.
 کنیم.حبت میساره هم نباشه بهتره. من و تو باهاش ص -
اوضاع بدتر  ،خوایم دورش بزنیمکنه میفکر می وقتاون -
 .شهمی

شد. می ترکممحبلندتر و هر لحظه صدای کوبیدن در، 
کمی دورتر  ارم در را باز کند و وحیدتا رفت به حیاط سعید 
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برد و خودش چون سپری مقابلم ایستاد. طولی نکشید در 
افشین پا به داخل کوبیده شد و  ورودی به سوی دیوار

در جای خود مکث کرد و به دنبال من  ایثانیهگذاشت. 
ببر  چونهم ،چرخاند و با دیدنمخانه تا دور دور نگاهش را 

 وحشی به طرفم حمله کرد که سعید فوری او را گرفت.
من بازیچه دست شمام که هر روز  فکر کردیدولم کن،  -

منو توی در و عوضی آبروی  ییه سازی برام بزنید. دختره
 یکردهختر نشونهمسایه برده. همه جا پخش شده که د

 فرار کرده.از خونه  قبل از عقد ،خانافشین
 م.یحرفی نزن و وحید سعید اشاره کرد که من

 آروم باش تا جریان رو برات تعریف کنم. -
 م حرفواگه فکر کردی با دو کل .دهم مونمگه جای تعریف -

 دممیو رضایت  گیرممیو ر تخواهر فراریشم و خام می
من برای رضایت فقط  .کور خوندی ،آزاد بشهبرادرت از زندان 

 یکار دفعه والا این .ناقابل میلیون تصدشهخوام. اونم پول می
شو توی زندان ش، شاهرگاکنم تا به جای دست شکستهمی

  .بشوریدبزنن و جسدشو روی سنگ غسالخونه 
من هم  ،آمدمیش سرو سر . اگر بلاییبه شور افتاددلم 

 .آوردمطاقت نمی
. ساره هم از با هم حرف بزنیمبهتره بشینی و در آرامش  -

 .خونه فرار نکرده بود
در جواب  خندنیشنشست، با که روی مبل می طورهمان
  :گفت سعید
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ی برادراکه شما  هبود کجا، این مدت پس اگه فرار نکرده -
 ید؟هم خبری ازش نداشت به ظاهر غیرتی

مدت زیادی  ،شو از دست داده بودتصادف حافظهتوی  -
بوده. چند تا عمل روی سر و صورتش  بستریهم بیمارستان 
 انجام دادن و...
 ازکرد و من آرام ماجرا را برایش تعریف میسعید آرام
دادم. به ماجرای بچه که رسید، ذره جان میاضطراب ذره

هوا از جا پرید و به بود. بینابل کنترل قخشم افشین دیگر 
دورتر از وحید نشسته بودم و کمی طرف من آمد که 

گردنم را  ،. با هر دو دستشبه کمکم بیایدنتوانست سریع 
شال از سرم اختیار بی گرفت و از روی مبل بلندم کرد.محکم 
 افتاد.
 .رفتی زن یکی دیگه شدی ،... عوضیهر یدختره -

وطی که بر زبان نامرب یسعید عصبانی از شنیدن کلمه
دور گلویم آزاد طور که دستانش را از همانآورده بود، 

  کرد، فریاد زد:می
 ناسزا بگی.  ا. تو حق نداری به خواهر مشرفبی ولش کن -

از  که به کمرش زد یحکمشت مهم در این بین موحید 
و من کمی دورتر از آنها، با دستانم گلویم را  درد رهایم کرد

حساس خفگی به سرفه افتاده بودم. سعید فشردم و از امی
و وحید هم لیوان آبی به دستم  دخود را به من رسانیشتابان 

 داد.
کنم. اگه تا آخر تون میسعید بیچاره ،کنمتون میبیچاره -
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وگرنه داغ سروش رو به  ،همین ماه پولو دادید که دادید
  .ذارمتون میدل

شروع دوباره چرخی وسط سالن زد و به قدر چند ثانیه 
 کرد.
خواهرتو بفرستی بره  ؟سعید تو فکر کردی من خرم -

 من ،آخ آخ .کار بذاری سال منو سریک وقتاونعروسی کنه، 
 .وگور شدهگمساده رو بگو که چه راحت باور کردم خانوم 

یکی از تصادف کرده.  ساره واقعا ه.فریبی در کار نبود -
تحقیق  تانیمارسفرستادم همون ب ،توی شیرازرو دوستام 
. حتی با هبیرون کشیدپزشکی ساره رو  یتمام پروندهکنه. 

 .هم صحبت کردپزشک معالجش
 ، اونم به جرم ناموس دزدی. شکایت کنیدازش باید  -

. گرفته بودمتهوع حالت یشهاحرفشنیدن  از استرس
. ولی مگر از او شکایت کنند. نباید استمحترمی  مرد بهراد
شد. سعید انگار کمی قلقش را  د حریف افشینشمی
 دانست.می
نظرش این بود تا جایی که  ،من با وکیل صحبت کردم -

چون ممکنه با وجود بچه  ممکنه در صل  با هم مذاکره کنیم.
همه چیز به نفع اون بچرخه و دست ما  دفعهیک ،توی دادگاه

آخر قرار  و هباهاش تماس گرفت ،به جایی نرسه. خود زمانی
مون خواسته هگمیو  هکن. باهاش صحبت میهذاشتهفته رو گ

تو  و . اگه رضایت داد که دیگه نیازی به شکایت نیستچیه
رسی. ولی اگه زیر بار نرفت، دیگه تر به پولت میهم سریع
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 شیم از راه قانونی وارد بشیم که زمان بره. مجبور می
دانست به کدام هدف افشین ضربه کلام سعید خوب می

 است. قانع شدهکه  دادمینشان  شکوتس ، وبزند
دارم این مرتیکه رو  . دوستباید باشممنم  شاومدن زمان -

 بخوابونم توی صورتش. ببینم و یه مشت
*** 

ی ما به خانه عصرقرار بود بهراد برسد، افشین از روزی که 
 کشید.نشان میوو برای همه خط آمده بود

م، درسته که تونهمه تون کنید. بای گوشبهتره اینو آویزه -
که جون برادر  یادتون نره، ولی و بچه هم دارن هزنشالان 
 ور تونمیلیون بنده. پس حواس تصدهشتون به اون قاتل

جمع کنید و به نظر من بد نیست که با دیدن این آقا یه 
و ر تون بزنه بیرون. هرچی باشه خواهرتونکوچولو رگ غیرت
ش خواسته کرده. نمونه ش و هر کاریبرداشته برده خونه

 بغلش. یتو یبچه
اما کند.  عصبانیتواند آنها را دانست چطور میخوب می

 هدف تیر بعدی کمانش من بودم.
غریبم مندی برامون ننه، اگه اونو دیگممیبه تو هم دارم  -

اگه بخوای طرف اونو بگیری و  ؟یفهمید، اریینمیبازی در 
و ر برادرت یکشیده جنازهبدون پول برگردی، به یک ساعت ن

خودم کفن  موبرادر تنها یندازم جلوت. مثل من که جنازهمی
و ر اگه اون پولپس پدرم. ی سوخته یکردم. مثل جنازه

با همین دستات  برادرتعلاوه بر کنم تا کاری می ،ندید
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 .چال کنیم تبچه
جوابش را دانم با دلم چه کرد که از سر نفرت اسم بچه نمی

نباید  در این موقعیت فهمیدمنمی ،دست خودم نبود. دادم
 ضعف دستش بدهم.نقطه
تو اون پولو  ،من بزنی یکنی دست به بچهغلط می -
 اری؟د مبچهکار به هچ ،خوایمی

 شد اشکم جاریاز درد  ،روی صورتم نشست کهش اسیلی
 کرد. هحملبه طرفش  وحید عصبانی و

خواهر ما بلند  یتو به چه حقی دست روآشغال عوضی،  -
 ؟کنیمی
شنوی خواهر و برادرت چه هاری می ؟شنوی سعیدمی -
اگه پول جور کردن براتون راحت شده تا رقم رضایت  ؟شدن

 ؟تررو ببرم بالا
سعید  ،و همین حرفش دانستمیخوب ضعف ما را نقطه

در آغوشم عصبانی را هم به اجبار ساکت کرد. به طرفم آمد و 
 دار گفت:ید. کنار گوشم آرام و بغضسرم را بوسگرفت و 

 منو ببخش ساره، برای همه چیز. -
تکه شد. او بیش از همه رنج ن دلش، تکهدلم برای غم پنها

  کشید و دستش به جایی بند نبود.می
ی آرام گرفت و حالا درباره های قبلبا آمدن زمانی، بحث

 کردند. شان با بهراد مشورت میجلسه
و  ترست و از قلبم فرو ریخ ،د شدبلنکه صدای آیفون 

 ،. فضای خانه با وجود آن چهار نفرکام دهانم تلخ شدنگرانی 
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افشین رسید. به نظر میهای قضایی ترسناک محکمه چونهم
وحید کنار و روی مبل نشسته بودند و من به همراه وکیل، 

طولی نکشید در . و سعید هم به حیاط رفته بود آشپزخانه
شکست.  نشسته در گلویم بغضبا دیدنش  و باز شد ساختمان

تازه هم شاید شاید ترس از آینده،  ؟انمدنمی ،ورچه از 
مرد مهربانی چون او  دریافتم بعد از یک ماه دوری، برای

همان جلوی در سلامی به مادر گفت و به طرف من  .دلتنگم
و او انگار تازه فهمید  سریع واکنش نشان دادآمد که وحید 

 .ه قرار استماجرا از چ
 ر غضب به او توپید.اش را در چنگ گرفت و پهقی
باهاش تصادف کردی و هزار بلا سرش آوردی کم بود که  -

وکاره؟ از کسفکر کردی بی کردی؟م خیلی راحت عقدش
  ؟سالت خجالت نکشیدیوسن
 !وحید -

گرم به وحید را شنید که نگاهش به ولی توبیخلحن آرام 
، دستان وحید را عقب کشید و یدسعدست چرخید.  منسوی 

 رو به او گفت:
 . باید مفصل در این مورد صحبت کنیم.شینیدب یدبفرمای -

زمانی به احترامش بلند شد و به رسم افشین نه، ولی آقای
و مبل کناری خود را به او تعارف کرد.  ادب با او دست داد

در مقابلش معذب بودم و کنار خودش نشاند.  را من همسعید 
. در شد نگاهم به پایین باشدو همین باعث می ،زدهجالتخ

از آشپزخانه  نوشیدنی خنکبا چند لیوان هم مادر  این فاصله
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 و بعد از تعارف سمت دیگرم نشست. بیرون آمد
ی این جلسه .زمانیمطلب آقایبهتره بریم سر اصل -

دیبا در اولین برخورد از برای چیه؟ چرا آقایونمانند دادگاهی
 ک وکیل خواستن تا با من صحبت کنه؟ی

ره کردم، نظر تون عخدمتهم طور که تلفنی همون -
به  که اول با خودتون صحبت کنیم و اگهسعید این بود آقا

 ه.کشاه و شکایت نگدیگه کار به داد ،توافق رسیدیم
ی؟ اون خانمی که کنارش نشسته زن چه شکایت !شکایت -

 منه. شرعی و قانونی.
سال گذشته قرار دیبا خانم سارهید، ولی فرمایدرست می -

 .اومدپیش  تصادفاون بود با این آقا ازدواج کنن که 
به  یپتا ، بهراد به افشین کافی بودو خشن  سریعنگاه نیم
 .ببرد او جودیوماهیت 

 ایشون رواینکه  چیه؟ ی دیباهالان خانواد یو خواسته -
 ؟طلاق بدم

ه لرزه درآورد. چقدر عصبانی را ب رآشوبمپاسم طلاق وجود 
 .بود
 ،حتم ولی به طور .ای ندارنوجه همچین خواستهبه هیچ -

اطلاع کافی در این زمینه دارید و به قانون واقفید م خودتون
م در زمان ناو ،ایشونعقد تصادفی به اون سنگینی و که 

شون این معالج پزشکی و پزشک یفراموشی که پرونده
صورت  و در شهمینه، جرم محسوب کموضوع را تائید می
زندان  باید به یزوجه، شما چند سال یرضایت ندادن خانواده
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 برید.
 :به نفع خود ادامه دادحرف زمانی را  ،افشین با حرص

 .دزد ناموس ،باید بره زندان ،مدیمینمعلومه که رضایت  -
  .نه شما ،زوجه یفرمودن خانواده -

 .اور از خشم پ در دلم کیف کردم از این حمایت
به توافق  همبا  ، اگهسرمستجنابگفتم داشتم می -

واد مدتی وقت که بخ شهمیای تشکیل ندیگه پرونده ،برسید
بگیره. چون در اون به دادگاه آمد وشما رو هم برای رفت

شما موظفید هم حق شرف رو به این خانواده  ،صورت
دتی هم بنا به جرمی که مرتکب شدید، م ،پرداخت کنید

 .تحمل کنیدزندان رو 
فرمایشات شما درست، ولی مخارج سنگین بیمارستان و  -
هزار جور دکتر و داروی دیگه چی و  های مختلفعمل
 پرداخت کنن؟ بندههست به دیبا  ی؟ در توان خانوادهشهمی
به این همه دوا و دکتر  ینیازکرد که تصادف نمی شمابا  -

 .نداشت
بنده اینجا هستم که بحث ما به اجازه بدید آقاوحید،  -

 مشاجره کشیده نشه.
با تذکر او، سعید هم به وحید اشاره کرد تا دیگر چیزی 

 نگوید.
بنا به وسط کشیدن خرج و مخارج بیمارستان  هخب اگ -

 ،مدت طول درمان یهدیه و ها به همراه باشه، تمام اون هزینه
د. پس بودی حادثهشما مقصر اون . چون گردن شماسبر م باز
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چیز علیه  بینید که همهمی ،و بهتر فکر کنید بیشتر اگه
عقد در سازی دروغین در بیمارستان، پرونده. تصادف، شماس

تونه برای می ااین یو... همه سکه 41اونم با مهریه  فراموشی
و چه بسا تشکیل بده سنگینی در دادگاه  یهشما پروند

شما چنین  نممطمئم به خطر بندازه که تونموقعیت شغلی
 خواید.چیزی رو نمی

حرف آخر رو اول بزنید. مبلغ مورد نظرشون  شهمی -
 چقدره؟

 میلیون. تصدشه -
اما  عصبی بهراد در آن زمان، همه را متعجب کرد. یخنده

 وکیل گفت:خطاب به کوتاه بود و 
  توسط قاضی تعیین بشه. یدر دادگاه مبلغ دممیترجی   -

  گفت:و عصبی من با لحنی جدی  بلند شد و رو بهاز جا 
علیه من موافقی؟ به ت های خانوادشما هم با این تصمیم -

 م بچهالانسال با من زندگی کردی و یکشوهرتم و حساب 
 .داریم

فهمید که بین او و . کاش میکردممیبا التماس نگاهش 
به سوی سعید ا صدای ام. بخانواده و آزادی سروش گیر کرده

 او برگشت.
سال شما هر طور دوست داشتید برای زندگیش کی -

 ن.تصمیم گرفتید. این مدت رو هم بسپارید به م
بسپارم دست شما مو بچه و زندگیمن اختیار زن و  یعنی -

 ؟آلود ماهی بگیریدکه از آب گل
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 : افزودخندی رو به وکیل با نیشدر برابر سکوت سعید، 
ونم به راحتی تکه من می بد نیست بهشون یادآوری کنید -

بچه رو که  زنمو از این خونه ببرم. ،کوچیک شکایت و با یه
 تونم ببرم.همین الانم می

سعید با لحنی که سعی داشت آرام و دوستانه باشد، خطاب 
 به او گفت:

شیم برخلاف خواست ساره، از ما هم مجبور می وقتاون -
 شما شکایت کنیم. 

رتون شکایته که الان خواه یهخواست به نظر میاد اتفاقا -
 ی شما ایستاده.در جبهه

 .نیست طوراینبه خدا بهراد،  نه -
  گفت: رحمیبا بی آلودماعتنا به لحن بغضکرد و بی نگاهم

 خوام ببرم.ماهان رو بیار می -
گفته بود  .به سعیددوختم ام را های ترسیدهچشم اختیاربی
بهراد هم  بعدی مخاطب کلام گذارد بچه را از من بگیرد.نمی
 بود. او

و هر روزی که دادگاه تعیین  دممیدادخواست طلاق  -
که  فرستم و علاوه بر مهریه فقط مبلغیمو میوکیل ،کرد
کنم. پرداخت میکنه رو تعیین میبابت رضایت شما  قاضی
  .همین
 ...ما رضایت ندیم ،آقا فقط همین نیست ،نه -
 وحید شما مداخله نکن. -
 : گفت باز رو به منصدای محکم سعید، ه ب اعتنابی
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 خوام برم.بچه رو بیار میچرا ایستادی؟  -
 کنم.خواهش می ،بذار پیش من باشه -
 ؟مادر ماهان کجاس -

، لبخندی روی لبش نشست. از زبان او با شنیدن لفظ مادر
 گفت: با محبتبرخاست و 

  بیا تا نشونت بدم پسرم. ه،توی اتاق -
 روی نه چندان بلند خانه شد.ارد راهو به دنبال او، و

تونه ایشون به راحتی می .هسرمستکاملا حق با آقای -
ی شما هم برنده. تنها برگخواهر شما رو از اینجا ببره

ی کاری ومهچون طبق تحقیقات بنده، ایشون رز .شکایته
هاس و حتما شون یکی از بهترینحرفهو در  هبالایی داربلند

 ش صورت نگیره.ایتی علیهبراش مهمه که شک
خواید یشکایت کنید و اون پولو بگیرید. اگه مازش باید  -

 برسونید. نم هاون پول رو ب هر طور شدهباید  ،رضایت بدم
رفتم. من هم سعید با اشاره از من خواست دنبال آنها بروم. 

 صدای گریان مادر راهم را سد کرد. ،ولی نزدیک اتاق
 دوست داری ساره رو طلاق ندهشما رو جون هر کس که  -

 خودشو برادراش . وگرنه افشین روزگارش رو ازش نگیرو بچه
 کنه. سیاه میو ر

 .شدقطع نمی تا دقایقی صدای گریه مادر
 .پسرم روی من مادر رو زمین نندازکنم، التماست می -
براش  مدتنیست. تمام این  من پرداخت اون پول حق -

قبت رام ازششب روز و م پرستار گرفته بودم و خودم
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یک ماه دارو  کردم. همین حالا هم باید مرتب چکاپ بشه.می
 .شهمیش داغون کلیه ،استفاده نکنه

ی ایدونم. ساره برامون تعریف کرده که چه بزرگواریمی -
 درحقش کردی.

حتی اگه  ؟پس این پول رو برای چی باید پرداخت کنم -
پرداختم و الان  م بودم، ولی بهاش رومقصر اون تصادف

  .شوهرشم
دست ساره رو  گفتم همین الاناگه به اختیار من بود، می -

به من  .خواست خودشم همینه ،زندگیشبگیر و ببر سر خونه
ولی  خواد باهات برگرده.میشما رو دوست داره و گفته 

شکایت کنن. شن ، مجبور میافشینتحت فشار اش ادربر
 .ادینمیاری برکس کدیگه از دست هیچ وقتاون
باهاشون صحبت کنید من محل کارم آبرو دارم. حداقل  -

جور کردن اون همه و یه مدت بهم زمان بدن.  شکایت نکنن
من بابت بیمارستان ساره پول  حاضر برام سخته.پول در حال

 زیادی هزینه کردم. الان حسابم خالیه.
. بهت فرصت بدنکه  کنمباهاشون صحبت میمن  چشم. -
 ساره چی؟ولی 
سوزه ماهان چی؟ دلم می ،بهتره به جای ساره، بپرسید -

ش اون، به کمک خانواده یتوجه به آیندهبراش که مادرش بی
  ؟دونم چراخواد پدرشو سرکیسه کنه. حتی وقتی نمیمی
. دارهدست از سرش برنمیرهاش کنی، افشین  -

. اون از اینجا ببرش به خدامو. تو رو کنه بچهمرگ میجوون
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 شما برای ما گفته. ایخیلی از خوبی
 به طمع افتادن؟اتون چون از خوبیام گفته، پسر -

دل  .آمدمین مادر، صدایی یگریه صدایجز سکوت بود و 
من یک روز بدون ماهان دوام  در دلم نبود تا حرفی بزند.

 آوردم.نمی
تو  کنه.. بدون اون دق میسساره به ماهان خیلی وابسته -
 پرستی بچه رو از مادرش جدا نکن.هر کی که می رو به
 خانوم.جحا باید درموردش فکر کنم -
 ماز شرم سر ناخودآگاه اتاق که بیرون آمد، با دیدنشاز 
 کنم.ارم در حقش ظلم میدانستم د. خوب میافتادپایین 

. از کنارم نیستهایش، پرداخت غرامت پاسخ آن همه مهربانی
رخ من ایستاد. تمام ،ا دوم نکردهگذشت، قدم اول رکه می

با خشونتی  و رخ او بود. سرش را چرخاند به طرفممقابل نیم
 پرسید:آرام  ،کنترل شده

 در چه حدی بوده؟ جوالقی نامزدیت با این پسره -
این  .اشاز سر حیرت، چشم دوختم به چشمان تنگ شده

 ؟موضوع در این لحظه چه اهمیتی داشت
 !یعنی چی؟ -

 گفت:  با فکی منقبض شدها جلو آورد و صورتش ر
 یعنی با هم خلوتم داشتید؟ -

او  .کوتاهی گفتم «نه»با اخم شرمگین سر به زیر انداختم و 
 مقابل سعید لحظاتی درنگ کرد.از من گذشت و هم 
 مورد درو  گیرممیباهات تماس خودم چند روز دیگه  -
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شما هم  کنیم. از آشنایی بامبلغ و زمانش با هم صحبت می
 ه.زمانی. با اجازخوشحال شدم آقای

انگار تازه به خود آمدم و پا از زمین جدا کردم من  رفت و
تا دنبالش به حیاط بروم، که یک لحظه یاد آن زن و برگه و 
آن همه دروغی که به من گفته بود، پای رفتنم را سست کرد 

به اتاق و قبل از اینکه صدای شکستن بغضم را کسی بشنود، 
ناه بردم و در را از داخل قفل کردم. صدای افشین از پشت پ

 کرد.درهای بسته هم رهایم نمی
خواهرت خام نشی بفرستیش  سعید با دو قطره اشک -

. اگه راضی به پرداخت نشد، یاروهابدون پول بره پیش این 
از الان به آزادی سروش  که نره ونازش شکایت کنید. یادت

 میلیون تصدهشپرداخت  اونم فقط به یک شرط ممکنه.بعد 
 .هپول نقد

خوام باهات حرف بزنم. آخه ساره، مادر در رو باز کن می -
در رو باز کن  کنی.منو کباب می دلکنی گریه می طوراینتو 

 عزیزم. بذار بیام پیشت.
خوب کرد.  بیشتردردم را دارش، و بغض غمگینصدای 

بود پدر، نبود او بیش از من غصه دارد. درد نکه دانستم می
سامان بهحالا اوضاع ناجور کردن پول آزادی او و سروش و 

کردم.  . در را بازبودممیهایش دردی بر غصه نبایددیگر  ...من
هایش دردهایم را اجازه داد زیر لطافت نوازشنشست و کنارم 

 گریه کنم.
استفاده کرده، سودرسته از فراموشی تو  .اون مرد خوبیه -
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سخت بوده و براش از تصادف عاشقت شده  ولی شاید بعد
توی یک خونه زندگی کنید. به همین خاطر عقدت کرده، والا 

و دلم روشنه که طلاقت تونست... پس دوستت داره میراحت 
یه زندگی  صبور باشی و با محبت. تو هم سعی کن دهنمی
 .ب بسازی. بچه هم که نعمت خداسخو

 ودهمین که حاضر ش .یش دل ناآرامم را آرام کردهاحرف
جدایم ماهان از طلاق ندهد و  مرا هم پول را بپردازد، هم

 ؟شدچه میآن برگه پس ولی  .باید خدا را شکر کنم، نکند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


